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عبدالسلام پدر مود ز اده دهاتی در ۳ ۷ ۱۹۳ در 
مشلاق باغ‌مید ان رابون سمر‌قفند در خانوادة هنر مند 
کیبغلی تولد :بافته. در< خوردسالی در مکتبهای کونه 
درس خوانده و بغعی,یکی از او لین مکنبیای ابنداتی 
و مکتب درجه دوم ساوپنی و | که در شر اثط آنوفثه مکتب 
مبانه حساب مبیافت؛ نج کو«دهاست1 

: حماتی با تیام کردن قکنب پیشة ژورنالیستیر ا 

پیش کر فنه ابنئدا در ادارة رنه «عقیقت, اوز بکسنان». 
در نشر یات دولنق اج زو تالهای ادببع منعدد 
مشغول خدمنهای ادبی گر دیده است. 

در سال ۱۹۳۹ اولین حکایه‌های دهاتن چاب گر دیده: 
«تر انه‌های محنت» نام او لین محموعه اشعار وی انشار 
باننه است. در سال 1۹۳۶ نشر یاب دولنی ت اجیکستان 
محموع «مبوه‌های او کثابر » ۳ «منظر ه‌های سه کانه» نام 
داسنان منظوم اور | بچای رسانیده اسنت. در سالهای 4 لب 
چسدین بار منتعرات اشه ار وی و در سال ۱۹۵۶ محموع4 
شعر‌ های بحکانة او ذشر شده انل. 

ع. دهاتی درسال ۹۳۰ ۱ با همکاری م.ذررسونز اده در اسلس 

1 


داستان مشهور نظامی در امه موسیقه‌وی «خسرو و شیرین» 
و در سال ۱۹۳۹ اوپرای شورش واسع»را نوشته‌است. 
سال ۱۹۶۷ «نورد ر کوهستان» نام پیسهٌ وی بصحنه گذاشته 
شده و «تعریق خو احه‌یش» نام مضحکه با همکاری بافی 
رحبهر اده نوشنه او (سال ۳ ) دون خو انند گان ر | 
بخود حلب نموده است. دهاتی در سالهای آخر در اساس 
داسئان « کامدی و مدت» میرزا! عبدالقادر بیدل در امه 
موسبقه‌وی‌پی توشنه اس ت که بنزدیکی در صحنهً تباتر 
او پرای تاحیکسنان پنماشا گذاشنه میشود. 

در ایحادیات دهاتی حکایه‌های هحوی مو فم شایان 
دفنی میگیرند که ما درین محموعه از آنها نمو نه‌ها نشان 
داده ایم. دهاتی ان اثرهای کربلوق: نیکر اسق شبوچینکی 
بایرون و دیگزژان ترحیه‌های منظوم واه 

ع. دماتی در برابر فعالیت ادبی خود در ساحهٌ علمی 
نیر خدمنها کرده آثرهای کلاسیکان تاحبك را به نشر 
تپار نموده. فو لکلو تاجیلقار | جمع و نش رکرده اثرهای 
کلاسیکان مار کسیزم -لینینیزم‌را/ پناجیکی ترحیه و 
تحریر نیوده‌است و او از محرران لفغت روسی-تاحیکی 
میباشك. 
ع. دهاتی حالا محرر ژور نال مضتور «تاحیکسنان» است. 














کبوتر صلح 


پرواز نماء بروی عالم. 
حون بال ۳ پر بت رهت سقبل انست: 
هر دل:بره تو با امد است! 
۳ ۳1 1۳ 
دو وو لگه» دنبر » امو گنه کن: 
روشن همه از چراغ اتا رتیت 
پر مده ه هه ز باغ ود ۳ 
هر حاست زسعی دست ایحاد. 
يلك تلختهاتت تاز ه بنباد. 
ر در ت خلق و علم و عر فان 


۷ 


۲ , ِ 
سر یی زند کانی ۳ 

9 
پرواز گهت که بیکذار است. 
مشیتاق نو نت پنشیار است. 
-_ ه_ ‌ 
رد پدر و زن که نو جو الن‌است؛ 
با دیدد تو جبگ ز نات است. 
92 کلاآن] 
در او ج فضای هر دیاری» 
در تشنه‌لبان صلح دنا 
۳ 4 
کو ی عرص 9 سلام صل‌فیی ما 


(3 بان 3 ازر یی 5 


سم 


وس اد 1 ز ی 
افیسق گز ک پداه ی 
بر صلی عل‌و سباه صلحیم. 


تا که رمفی بد< هس 
در عر صه 4 تم ی بم! 
حول ری د ن 9 شب 


۸ 


رک رت بنزد صلححو ی 
بر فرق تمام صلجویان 

با مد رو حپرو صلح! 

حون بال و پرت رهت سفید است» 


هم کل ب ذ رای نا شین سیک 


ستتابر» .۱5۹۵۱ 





هروه کارو ان مسکو- ماه 


خالد شد فطرت په پستی ليك مژ گان بر نداشت. 
(بیدل) 
وطن آعجاز تازه که د ایحاد: 
راه ۳۹۹ وج اسیاك دکشناد. 
اندر ین رراه بیحد و مشکل 
ماه میداشد اولین من ل. 
از مین کازدان فانح وان 
میرود اهل کل عم ففل: 
فیز يك و اش لد راه‌و کثئل؛ 
محر ود ا گر انوم بدهقانی» 
رز ۱ 
۲ 


میکننل عالم نوی بنباد» 
مشود ماه حون زمسن اراد. ۱ 
۳ زمین کار آن فانح ماه 
بر فللی ممشو د رو أنه بگاه. 
کار‌دانست و کاروانباشی» 
باش دلیر» رفیق وی باشی! 
5 ز مین غعالب حهانست او 
در نا ند بهلاو [تننت آو. 
میر ود کارو ان بسوی فم 
۱ 


من» 4 نه ایذ*نسر» ن کار گرم» 
نز ولیک نه فیزیکم» گرم مسحته 
شاعرم؛ ههر 0 زر مان تست 
حاضرم؛ ی باین سفر بنی‌وم؟ 
شاهد فتح ملك ماه شوم! 
۱ ۱ 


جٍ و 


مشتری و عطارد و مر بح 
باد دار پد حمله این تاریخ» 
که شهار | سشدیم همسایه, 


اف همسایه ايم 9 ههرایه. 
میشویم مبهیان خانه اتان 
مثل یار ان حاو دانه‌ازان. 


زهر هر | هم خبر نک 0 


9 رفص 3 سروود ار اید! 


سد دمی که دهیم دسشیت کلیس ده 
ره در دو ستتان! بگاه 
ممر ود کارو ان مسکو ۲ ماه! 


از معحز ان فد 


0 
که فلك زیمه‌یی شد از وطنم! 


۶ بانو ار ٩۵٩‏ ۱ 


۱۳ 


مسعت تحص و2 


بمادر - بوطن 


سس 


۳9 


۳ ۰ ۰1 م72 
یافتم اوح و کال نو اهر تدبیر تو 
وان مشفق» توئتی بر تنل حمت» ای وطن! 
۳ 
۳ در ۳ نو » ظ. لام اید حاث ونن! 


ار سرخ است حون دیو ار آهقن دربرت» 

حون مر ۳9 قهر مانی هست در هر باق کرافب 

کی دهد ره که رسد دست خبانت برسرت! 
مار عشفق توت سل زصفت» يط 


سس 1 1 
میدهم دا سقظ تو» گر لازم اید حانو تون ! 
م7 


ِ ۱ یر 
گر نهد پا بر زمینت؛ ربر پا و کر 
9 3 رراه ای اید»--غرق گر دد پنکر ش! 


۳ 


مادر مشفق نوئی برتسل ز حمت» ای وطن! 
من و ۳ 
مید‌هم در ۱۳۹ لقع گس لاز م اید حالو تن 


اه آمیدبخش مور عالم 0 
مسکن اسانش هر ز ادة آدم نوی 


عالم ز حمت بهشثی دارد و آن هم نوی 
ماأدر مشفق نوئی بر نسل ز حمت) ای وطن! 


ون در ۱۳۹ لو گر لاز م وت حانّو تن! 


در دلم مر تور | جا داده جولان میکنم. 
هر کعا با نام توهرمشکل آسان میکنم 
ام نیکت/زرینت تأریخ درر ان میکنم, 


در مشفق نوتی پر یل زحمت» ای وطن! 


9 
۱ وی ‌ 
۳ در ۱۳۹ تو» گر لازم اید» حالو تن! 
مای» ۱٩۹۳۷‏ 





دور سثی 


9 و رو خرس از یل کلشن 3 
هر يك ما خلقآز اد شگل اي نگلشنيم. 


م‌ ۱ 


روس و تاعنك و فزاق اد یل و اررمنی.. 
تا بیر أق ساویث‌ها مشل یلک حان 9 تدیم. 


72 ۳ ۰ 
وی و در با دو د؛ ۳ کوه و هنیم! 
ز فوم کین و عداوتراز بیخش میکنیم! 
۱۵ 


قله‌های بر هی پامبر حولانگاه ماشتعش: 


بیرق رخشان خود برفرق دنیا میرنیه! 


عامل از ادی ۲ سر حشهه علم 9 فدیم ! 
او کناب ۱٩۳۷‏ 


شلیق اعجاز کار 


سر ق کهنه عصر ها دل سر 0 نگ حسذحجو 6 
2 حسان هر | نظرز کنیا ظاا مک 
قلحه کی ۳ نفر 9 سار دق‌معصز ات اجر | کند» 


تا که لیغندی تا دولت سوی او؛ 


: ۱ تن + 
دا غ زر بو دید عمرزی هم که هم پادشاه. 


تا کته بافسون 9 دعاهای ذر 1۳ 

هر يك و نهانی کوره مسىأفر و ختند» ۱ 

کیم - چه دارو و دواهار| بهم میسوختند 

از تیافک ما تا ی یی و زار 2 
این زد نی تمه و اقا با بومض اه عم 
هش افش وتاب ام گر یر نات ۲ الم. 


۷ 2-0 


پخده کار کشورم اصلا نویی اعجاز :کار 

کیبیای اصل کار و زحمت بالك نو شدء 

کانهای نفره و زر آب تو» خالگ تو شد» 

نافت دختت. تا به سعی و همتت شد علم و 
پخته کاری نام نیکت درجهان مشهور کرد 
رزق و روزیت فر اوان» منزلت پرنور کرد. 


وادی وخش؛ آنکه صدها سال وحشیغانه بو 
يأك سویش باطلاق و دیگر سوش شورستان سفت, 
بین» چسان از فدرتا و کتار شد وادی بخت! 
رنه اپریشیمیر ۲ منبع یکدانه شد. 
پخته کار نامدار‌وادی وخش/, آفرین! 
خالگر | کردی بزحمت کان زرحش» آفر بن! 
نویابر ۱۹۵۸ 





در 23 درواز 


دوه روزی سدم مهمان درواز» 
نموم سیر هر /بستان درواز. 


برل؛ همحون تهّاران صیقلم داد 
تباشاهای کوهستان درو . 

۰ ۰ حِِ 
بیکسو برف» بکسو"پخته گیلاش» 
عحب فضلیست تابستازا د راز 
شکفته مثل روی دختر آنش 
جمنهای انارستان درواز. 
بوصفی چشمه و آبش چه گویم؟ 
هز ار ان سلسبیل قربان درواز ! 
ز نور بیرق رخشان درواز. 

۹ 


و ساب ۹۳ دشممی» گورش بیابد 
ز فعر پنج پرطفیان درواز. 
اک تب ۳۳ 
حدین ناهن شود شایان دز واز ! 
بدیدت ساده اما دلربائیت 
چه سحرست این» سیه چشمان در واز ! 
دهاتی‌ر | خماری يلک عمر 
تمابفای شها؛ خوبان جر و از ۲ 

فلع حم) ایون» ۱٩۹۳۸‏ 


۲ + 


لح 
۱ ی 2 ۳ ۱ 


تاجیکستان 
(سرود) 


عحب بای+است و زیبا کوهسارت؛ 
پراز در کوهسبار ابیذارت. 
بصحر اهات هحون بجعت خلقم» 
شکفته پخته‌های نقره و ارتت: 
طبیعت هر چه خو اهی» تحفه کر داست؛ 


شوی) سر سیواو کر در بهار ان 
مثال باغ و بستان بعد بار ان 
بتابستان حه شبرین مبوه‌هایت» 
که جانر احت کند از لت آن! 
بز ینت تبره ماهت هم بهار است؛ 
بهار بی خز آنم: تاحکستاث! 
۲۱ 


تور | او کتابر اعظم رکه آز اد, 
عالم اینچنین نشاونیا داد 
مبان پانزده پارو بر ادر 
بمانی تا ابد آز اد و آباد! 
تو آز اداستی و من زنده با تو 
او گوست؛ ۱۹۶۷ 





۳۲ 





آن رو آن میاید 


(بساختمان کانالهای نو تاحیکستان 


بخشیده میشود) 


تا بکی خفنه وپیروح بمانی و خموش؟ ۱ 
بار وزنین دوصت,عصرٌ بر انداز زدوش! 
خلق دور آن من امرون-عحب,هعجزه کرد 
که تور زنده نماید» بدهد حوش و/خروش» 
دشت لت تشنه» شش آب ووان میاید» 
آب توص رتور ۳9 تو چان"مباید! 
1 
دای آن ریک روان آب ردان خو اهد شب 
جای آن شور زمین باغ و مکان خو اهد شدا» 
حای آن باد. که جون تفت تنو راست تور 
باد جان پرور جوبار وز ان خوآهد شد! 
دعت لب تشنه؛ شنوء آب روات میأید» 
آب نی» درتن بیروح تو جاث میأید! 
۳۳ 


۹۱ 
خاک کنحینه مثال تو که دارد در دل 
کان 9 طلای فر او ان حاصل 
آب 3 فدرت 2 خو ردو شاداب شو د؛ 
گنج و نعوت بوطن تفه تقانت کاملء 
دستت لب تشن شنو. آب رو ان مىاید 
آب نی؛ در تن بیروح تو جان میأید! 
ایول» ۱۹۶۷ 


۲ 





بری. کلان 


1 
۳ + ۰ 1/ 1 
ید «افتایش گرم ۳ حاضر بهار ام گر ؟» 


‌ 
سد را زین فهر 9 روت بر حای 3 کر 6 


بود ابن چون و چرا در نطق هر پر و جواد. 


«فر ض خو در | 2 |دا کردم اد لد توالت 
بحثنه دادم کوه کوه 9 عله دادم کان ان 


۳ بایذدم بو د.خشی اث اس ماوت دلکشاد» 

رن ای جهر هاش حون آدم تلف ۱3 
دش رو | که تنییه ‏ زمسن ی 
وی هم هش گنفت جر لباق 


۲۵ 


4 72 


اينك امد بر باشدت» نمانشا کن» نگاه: 
پرزنان» جولان کنان-چون کفتران از آسیانه 
مرحباء خوش آمدی» ای دیرمانده منهیان! 
دیر آئی هم به از آنکه نأئی هیچکاه! 


نیرها از فیض تو سیر ابتر گردند باز: 
وخش؛ 1۳ کا رنهان؛ او و سر از ایره ن دو هم. 
آن بیابانها 23 بو ددل عهر ها محتاج ذ 

چون حصار از آب آبادان شون و ۳ 


. شور درگقل» نك , برلت مد وند از درراضا ۵ 
وفت رک واه سل «صوزن عزان اختبار» 


تا دما شید دور و فدرت تشار زیاا 


باغ‌ر | بین: نشأخها حم ز برد بار ذفر ه تاب! 
ثهلله که‌ی هر سردرختی,پر شطوفه گشته‌اننت؟ 
ی مکر این پختاز ار سر بسر پشکفته‌است؟ 


3 کسرا میبرد چون نور تبز آفتاب! 
صحن‌ها مد آنج‌ها بر ان داز ۳ 
دجه‌ها تار ان و خندان رن بازی میکندد 


۱ تهلله که‌ی - از حالا »از حال حاصر . 
۳۹ 


تود» کرده برق ر | «ابای» سازی معنک وخ 


«کورپه دهقان» بود بری زمستان در مقال» 
مدعای طبم شد»- گفند- این بر سره 
بر نی؛ هر زره‌اش:" هر دأذ.یی بی قیل و قال. 


دیمه یلک" دررحوش بل صحر | بمثل کارز ار 
حاضر آرامست. جوا مبدان پس از انجام عرب. 


حرب و ضرب بیرخاصل-موسم کشت بهار! 


خلت شاشستته کردی» خاک ز رخدز وطن! 
۳ بگیر اکنون بزیر بسن رورم وید 
تا که فر دا در جواب محنت خلق ساویت 
نعیت الوان دهی افزونتر از سال کهن؛ 


۳ فیور ال» ۱۹۵7 


۱ دینه باک-هنوز دیروز. 
۳۷ 





2 
ظ که موبییم پسگذر » 


,نو آزش نهای بید ارش: 


2 
ون آمروز ان گلز ار 
اولین کل شکنگت دلدار م! 


و 
قمع چون عارض تر» چون آتش. 
با طر اوت - نمونهةٌ رویت: 
عطر بو -_ یلک زب انه ۱ مویت 
عنچه بودو 0 ۱ دبیم 
تیان راد دسهت کردم 


۲ ۸ 


فش 


ایتاق ان فرصت میسنت تست 
سیوو گل نیست دلکشا بیدوست 
انتنظارم» دمی بیاء ای دوست! 
کل بباشم بر اه رفتارت» 

شعر خو انم بشوق یل ارات 


ابربل» ۱۹۵۵ 


۳۹ 





ده انعمن دوم نویسن دگان اتفاق 
ساوینی و کیل ادیبان یکی از مملکت‌های 
شرق خارجه چندین کناب تقدیم کراد 
که در آپین آنها محموعه شعر ز ندانتی 
با شاعر,محبوس هم بود. 
رفیق همقلم خفثه در چه زندان! 


سلام ما شنو آ بمن دوغ "حلادان! 


یه جخ ۳ طِ م سا سداه تلم 
ز سرد تفه دسی؛ ژِ ان مبان کتاب دو ه۵م. 


جه‌ها نوشته‌ثی؟ در آن حه نکته‌هاست نهان؟ 


" دوغ - تهدید. 


که آن حکایت زندانی دلت ده دست» 


وت نخو انده‌ام آن نامهر | هدوز اما 
زبان حال نو خو د شاهفانشت در معنا؛ 


7 ی افتد د گر ندارد یاد 
«عبر لانة 1 ادو آسمان کشاد. 


نباشد ارزویق خوب و خوشتر از دنا 
بغبر ديد بینا برای نابینا. 


انا کات نیت از گر اق آر | یست» 
سر ود پر - الم اشتماقن ۲ ز ادیست. 

ج مج 
حه تحفه‌یی بفر‌ستم که لایقت با 
<4 گویم ایدنکه حو اب مو أفقت. بایر؟ 
حه حبز از هم ا قبیت تور است در دنبال». 


در پن خمتل 4 دل حنو آب داد 1 


وی تشه کی ارزفی از اکيش» 
۳ ۱ 


حو سشعر های خودت مدعمان ۹ ناشن 


ز‌ درلده دوری و اتندل 3 ما ههر اه. 


۰ ۳ ۰ 2 ۰ 
بریر بیري صلح جهان. بصدق و وفا. 


((مشو ملو ل. دهر ددر فشح تدای هست)) 


که از پی شب تار يك افتابی هست!»" 


دیکابر ۱۹۵۶ 


ساب ع. د. 


مقیمی» زنده‌نی! 


( بحشیده به شاعر بز رگ اوز باتك 
محمد امین خو احه مقیمی) 
ِ 5 3 ۸ ‌ ۶ 
گرجه پنداه ی پیش 6 از حهان یو سیدهدی 


۲ سرودت؛ همصفی مائی" مفتهی» ژز نله ثی| 


در 

در عم و شادی خلاقی خود نوی ره و طریات» 
2 ر ۸ //7 / 

ارزو کردی که باشند وان از اد و شاد 


1 72 کر ۳ 6 د »6 3 


تمام روز سخت و در همه.اءید نيك 


ارزو 


هس ون ۱ 
کشور تو _ اتتکتیوات: - ان لای سفید 


۳۹ 5 3 1 ۰ ۰ 





( 3-440 


۱ 
رن 
ت‌‌‌ 
۱ 


بسکه آنر | علم کین پرتو افشان میکند» 
راه از ادیْ مظلومان در خشان میکند. 


وادیْ فرغانه-وادی شری ایحاد شدء 
پوستان میوه‌مای محنت آز اد شد. 


«فخر لن» ایندی مقبمی» و درل بر تنیگ بلن! 

فخر لن» ایندی شرفلی دم فر غانه سن ۲» 
رها 77 

تاجیتکان هم.در صفی وََك بر ادرهای خود 


زنلده مبد او ند نالت, | در اشعار و سر و د. 


حافظ آوز بيك میخو اند سرودت| بشوق 
«حاث!» معیکو رت رفبقی تاحرک او کرده درق. 


دخثر او ز یرای میخو اند: «فر آدور بکوزلرینگ» 

دختر تاحرك مدگوید: «قزل کل بو لر ینگ!» 

" مقییی در يك شعرش از فدر ناشناسی ارباب 
ز مال حود شکانتی کر ده مبگوبد: 

«مللی هنلو مرودین کیلسم تاپاردم اعنبار 

شول ایرور عیبیم مقیمی» مردم فر عانه من!» 





در اینجا بهیان بیت شاعر با تفیبر مضمون آن اشاره 
له ۷ ۳ 


۳ 


در فضای بیغبار کشور آز اد ما 
میبر 2 نظم وس آهنگت سبکتر از صبا. 


سکه نامت در سرود خلقها دارد مقام» 
نو » مهیم خان4 دلهای 2 هسثی مدام! 


گرجه بنجاه سالت پیش چشم از حهان پوشبدهدی» 
با سرودت همره مائی» مقیمی» زنده‌ثی! 


تاشکند» ۲۸ سنتاب ۱۹۵۳ 


۳۵ 


سرودهی» و غرلمای حافظ شبر از 
بکوه و وادیْ تا زمین نما پروازا 
رس 


به نسل ست و اولاد سعدیو خیام 


زتاجیکان هم اجداد بر سلام و بیام» 


که عصر ها بدر انت بدفع هر دشن 
بجنگ سر بنهادند از بر ای وطن» 


ی 
۳5 ز دست ند ادند کو هر" ناموس» 


ب ۳۹ ۰ 
بهر رذیل نگشتند و جع و پا بوس! 


نو هم بجهد کهر بند؛ ات بر زنا 
ز خالك پاك وطن بیخ فتنه جویان کن! 
۳ 


بگلشن تو نیادست لانه زاغ الا 

در آشبان تو ماند است بیضه چفف بلا. 
ثو عافلی» له 0 بگله‌ات حوران» 
یگ رگ‌های دگر کرد گلهرا فربان. 


به هیقلر » آن شه گ رگان که وی ردو دوخعت: 
هت ساط و حیات ترا بیفت فروخت» 


عّسص 
که بسته دک و دهانت بحبله و ثیرنگ 


 , 
ستاننه حاطّیل راعت کید بدوز ح کی‎ 


23 0 
دس» ای بر ادر توسات(! اینقد: عفلت! 
ردست ففلت خود تا بتگی کشی ذلت؟ 


۳ ۵ 9 ۰ هه ۱ 

دو سر دس شرفی» فریب گر گ "مورا 
2 

فدار حلق پلیدش که زور داریب-زورا 


بیادت آن» یکی پاد عافل طوسی- 
شیر آگنا حهان از موده؛ فر دوسی» 


که گفته بود: بر افر آشتن سزناکس 
بود درون بغل مار پروریدن و بس. 
۳۷ 


مِ 
جلدی و٩‏ شوم بد کوهر ان نداد عحب؛؛ 
هنت عبر تیاهن فلت از انب 
و و 
ز نیم بکشنته حون کاوه بالغه و شهشیر | 


1 
ی 7 رم 


سیاه وی بنو دست پارمندی داد 
که از وباق فاشستی تبایدت آزاد. 


تو نیز دست:رّفاقت به وی بده بر خیز! 


بدفم دشهن هیخانه گشته‌ات بستیزا! 


مده بفتن ه گر اث فاشیزم راه امان؛ 


که یا د کار پدر هاتر | نموه فذا 
ز استخو ان پسرهات نو ک؛ند «ینا». 


ود نم ۲۱ مزرعه هایت مز ارها گر دند ! 
ندان که دال و در خثانت دارها 0 ارت 


: این مضموت از «شاهنامة» فقو خوسزن گر فا ات ع. ۵, 
۳۸ 


نمان که آز دم تبفش رون کند حلاد 
هزار نهر پر از خونه بجای ر کناباد! 


در ا.تحان تلاش بر آی آز ادی 
بهادری بذما که بهادر احدادی! 


درین مبارزه گرمشکلی براه تو هست؛ 
سباه سر خ ظفر پيشه تکیه گاه تو است. 


ساب ۱۳۹۳۶ 


۳۹ 





کوه طلای سفید.: 


از فدیم ایام مشهورند در روی جهان 

مثل البرز و هیالا. هندو ,کش بکچند کوه. 

هر بکی سر بکلات بر عظٍیم و پرشکوم 

هر یکی کر سینئه سس کنشنه‌ها ,کر ده نهان. 
شاعر ان در هر ز بان توصبقی از گفته‌اند 
«دری روی قله‌هاشان نقر ه یتنا گفته‌اند 


لباگ در دور آث ما» در سر زمین اسیاه 
دست خلق محنتی کوه نوی ایجاد کرد» 
زه ز سنگ و خاك او این کومرا بنیاد کرد 
بلکه سر تا پا ز طلای سفید پر بها. 
خلق ما با هستبی این کوه دارد افتخان 
حتف اب تب اقظیی عازن ی از هر کوشان 
3 


«]امینیستان!» حعر بص غرب» - «میمانهای شرق» 
(دوستدار ان زمین و کوه های دیگران) 
از کنار هند و کش کر ده نگاهی» نا گهان. 
«کوه نوا..» هلان و زد حشمانشان باحرص ۳ 
فش يك کالخوزجی اوزيك دانها: «کور بوثی؛ 
اول حسددن» تاغ ایماس» بو پخته‌می زنینگ خرمنی» 


اءز بیکستان» کان پیبایان طلای سفیدا! 

نزد دولت» مثل فرز نی وفادار پدر» 

وعده‌اتر | کرده‌ثی" اجر ا؛ مدارك این ظفرا! 

ار تو و از فهرمان مررذات تو این بود اءیدا 
تاحکستان هم لیا بهفر ازی مبکند؛ 
دادر از بغت بر ادر سر فرّازی میکند! 


بهر آبادی و استقمال رشان وطن» 
بهراینکه هر بیابانی شود باغ و مکان 
(مثل وخش تاجیکان و میرز اچول اوزبیکان) 
پخته ده سار تر ملک زر افشات وطن! 
«یحنه بیرا» دیر خلق‌ین جانان وطن هم «رخنه» دیر. 
بورتیمیز شانیگه فرداش آوزبیکستان. پخته بیر ا» 
نویاب ۱۹۵۰ 
* آلبینیستان- کوه نوردان» سیاحان کوهسار. 
۶ 


یوم پولداد 4 فضولی! 
(به یاد بود چهار صدسالکی وفات محمد فضولی) 
۳ شاء ران خو اللسانین 
بسی نو دنل و اما نو در 3 بین 


ده هر سه خوراندهبی 3 حهانر ا. 


درین مر سه زلن برتسی رنج 


کشادی حون حکیم کنعوی گنج. 
: ۱ ۱ ‌ و ۳-0 1 
دچاد اسبی بدستر خو آن پار ان 
نه‌تنها ترك و آذربایهانی 
از ین خو انند اندر کامر انی» 
هم ار ان 9 تاحرك بهر ه مندند» 
چه در وادی» چه در کوه بلندند. 

۲ 


عر ب هم کانکاز زعهمت کي فدت»: 

ثنا خوان دهاو حکیت توست. 

در آن بگذشته دور آن‌ها؛ زمانها 
سرودت بود ورد این زبانها؛ 

۳ از نامت تام میر اند تاریخ» 
«ادیب سه زبان» میخو آند تاریخ. 
درین دوزان که از نوزنده گشتی, 
دصل اقط و زپان گوینده وش : 
به روش و فزافی» .او کر ائینی» 

به هندی» آیمیسی » چیخی و چیدی... 
کنون مفهوم هر خلق جهانی» 

سزد گویم: «ادیب قَلَ زبانیج#۱ 


بسی هر رنه دور آن‌ها گذهتند 
بسی سلطان سلیهان ها گذدتند. 


از ان کروفن از آن «ذات عالی» 
فقظ ماددمتت د کت خاک وا رعالی: 
۱ یی رکب لاتوت ۱ ۱ 
اب یکی از بادشاهان زمال فضو لی‌است 
3 


تو با گفتارت از آنها ی 


تو که خواهان بخت خلق بودی! 
ده ر اه بخت را ۳ همسر ودی! 


عریر عالمی» عالیشمولی» 
رفیق ماء بزیم یولداش فضولی! 
باکو» ۱۰ دیکاپر» ۱۹۵۸ 


1 


وه 


بار خوش اقا 
(سرود) 


ت م بر در گهت تا ار وسارت شوم 
۷ گوئیم باهم. بت ۳ رازت شوم! 

و میگی دم خهار خو انشهای تو» 

بات سرود تاه خو ان.قر بان آوازت شوم! 


خوانشی دارد ملایم شور - دهوزر باد بهار» 
شوخ و نار رم زغم اب روان حویتار) 
نونهالانر | برر فص آوزة ۱ صبا 

نش نو هم , یار خوش آوا زم؛ .نوای دل‌بر ار! 


خوان نواهای بواز دور و دوران وطن! 
خو ان غزامای شکفته شهر و قشلاق و چمن! 
خو آن» عز یزم» تا که بر هر خلق و هر ملك جهان 
و دور ان برد آواز توء آشعار من! 
ایو ل» ۱۹۵۰ 
۵ 





در / ز وی ) رِ ور 


حوش آمدی بخانه حاد» مرحبا؛ تما 
تار يكك بو د خازه من 8 همه چراغ» 
بخش از فرو غ حسن وجمالت ضیاء بیا! 
7 اینکه تلخ شود لت حبات؛ 

از و فر آق نو » لی بیوفا پدا! 
محروح تیغ رش رفینان طلده دلم» 
شیب ار نبوست 0 ضاخب نشف با 
بیداریم داترات وال نو لاافل 

کات خیالو ار بخو ابم خر | بیا! 

پست و بلند کوحه ای زحمغی دهل» 
مانند بلبلان چین از هوا بیا! 


2 


ناز و غزور | گر نگدارد یگب زدن 
با گوشه‌های چشم بکن يك اداء بیا 
صد بند ظلم کندو بهجر تو بند شد. 


2:۷ 





بدختر آن ضنعتکار 


آسیانها, بر تال از وج آو از ما 
زهره هم‌در رقص شد بانفمةٌ ساز شما. 


تارو چوب خشك و بیجان و زبانرا گپ ز ناند» 
آفرین بر پنجةٌ پرسجر و اعجاز شما! 


دل اسیردام زلف و حهر 5 خی تیان 
و ۰ ۰ 
عقل و موش ای گلبییان؛ محو شهذاز شما. 
مصحص) _< ]« 
تلجیکسنانر | دتکشان زا و در شرق شایت 


صنعت رخشان جون مه پرتو انداز شما. 


تم مرس را 
0 15 دنبای زحمت ماسگوه_تحسین کرد 
داستان شب شهر ت خلق سر افر از شرا 








1 دام زلقی» چهر 5 خندادا؛ گلیبری و شهناز غبر از 
معنی‌های مقر ری‌اشان» نام سرودهای مشهور تاهیکی 
شم میباشتك. 


5 ۶۸ 


7 شود روزاقا تظاشی بت و و شها. ۱ 

مکتت صدعت شفای! داد این زشا ۲ وا ۱ 

ملمگز عالمگیر هب جی رحمت باستاد ما 
مای» ۱۹۶۱ 


۳-1 4-0 





ید مبارأه 


(بیناسبت جشن ۲۵ -سالگی برپا رن 


رس‌س اوز بیکستان) 


مبازك عیب بر ادر. خلق اوز بيك! 
مبا رگ دور و تور آن» طالع نيك! 


فد ح رد بمادت خلق تاحيك: 


برای ید[ حو شبعت دلبر ت؛ 
بر آی فهر مانان حور ت. 

بر ای خاك زرخیز عزیزت. 

که بخشد تعبت و نقل لآژیژن, 


0۰ 


برای چولهای اه آیاد, 

بر آی کوه نور افشان فر هاد 

که پرجوش و خروشست و تواناه 
نه و ادی» معدن در دانهٌ نو 

برای باغ و بوستان سمرقند 
کهدارد مبوة شبر بنتر از فند» 
بر ای لژ کت و شأن بخار اء؛ 
بموسشیم اینکه خر ان دختمان داد 
تو چون تاحيك و تاخيت حون 3 
به عیلك شادیت <و لد یار مشتاق 
حبیفه با حلیمه خو اند «عشاأق»؛ 


برقصد جور کرده با تمره 
باهنگ «حگر پاره» عشو رر0. 


بزیر بیرق رخشان لینین 
بخو شختیع خلاق محنت ائین؛ 


۸1 


مثال میوه آوررسر هز ختان ۱ 

ثمر بخش» اوج نو گیر. اوز بیکستان! 
بر ای پانز ده دأدر تتاوزاه 

عربزی و بحان و دل تران ۱۲ 

رهت روشن, یولنگ بولنزلی-بارلان: 
یاشاه آلغه قدم باس» اوزبيك اور تاق! 


بانو ار ۱۹4۵۰ 


۵۲ 


رصح رح 


مرحبا 
(بیل دسنه بنفشه) 


مرحبا؛ مو‌حا سفت و کیل بهار 


وس 
مرژدة تازه ده ز ۳ و 


مرحبا؛ کلاء ان بو ستانها؛ 
سوی ما بار مش و عطر بیار. 


باغ‌ر | زینت نو از رگ 


ناد صحر | ز بویت عسر 9 


۱۳ 
بر مین فرش تسه فالیق سدر» 


۳ روتا نار نو پا ریعالگ ۲ غمار > 


مرحبا مبهمان حان بر و9ا ۰ 


۸۵! 


مرحبا مىهیان عز نمند» 
که و لت کشاده‌ايم کنار ! 


که تر | حبده نار أك از کر ار 


بهر خوشنودی دل پار ان 


بسته آورد بر سر باز ار! 


نن تبوصلت هین کون مشناق» 


از وصالت بسی سر افر ازم. 
ليكگ در حبرتم بيك کردار 


حیرتم ز آنکه تو باين خوبی 


با چنین عزو شهرت بسیان 


اژ حه اینگو نه مانده سر < 
مثل مظلومه های دور 6 حار . 


مگر این سرخمی و محزونی 
مانده بهرت نشان ز حبر و قفناز:۱ 
" چار - تزار. 
2۶ 


نو ز گلهای دور نو آموز 

کدتره و فد کشی و اوج و ی 

یاد داری که دختر ان بو دند 

در زمان گذشته خسته و خوار 
زان سیب مثل تو بدند مدام: 
لاغر و سرخم و خجالندار ۰ 

بنگر اکثون» که دختر آن شده‌اند: 
سر فرثا و دابرهو نادره کار. 

تو از ایا درست,عبر تگیر» 
حهر 0 نکشای» خمك؛ سور بو دار | 


مارت» ۱۹۳۵ 


بهار 


هت باستقبال 3 در بوستأن دار د بهان 

از سبز ه پای انداز ها پر از خاب دار د بهار 

از شدات شر ماو یج ۳ طبیعت مر ده بود» 
در باد عطر افشات خود پیفام جان دارد بهار. 

از سنگ خارا لاله‌مآلیش کف و کل از خار خشلته 


۰ و وا 
5 بهر زبس دستشان 111 ار مغان اراد بهار . 


تاه هر ای تمیق ان اتف وبا 
چون نفره در جوبارها آب روآ دارد بهار... 
اپریل؛ ۱۹۳۲ 
۸ 





مشعل قطب شمال 


(ترانه در بارة پاپانین چیان) 


۱ 
چار پسو از پسر آن وطن 
سس سکع حأن؛ بوطن داده نن» 
معحزه:ی تاز ه بدنیای فن؛ 
ق شنل ا تون معحرة بدیثال 
بیرق ۳ معا فطت-شمال! 
۳-۲ 7( 
ا # 
924 2 


قطب و که بيك عهر خود 
پیش کسی سر نفر آورده بود 
غالبی بالشبو یکانر | که درل » 
ح‌ بت و أضع شُد و مهیان نمو د» 
تا شد ازین معجزة بیمثال 
بر ق ما مشعل ۳ 
4 


۷ 


۷ 


شورش بور آنق دیو انهوار 
سردی طاقتشکن حان اف 
هیج شک دنل اثر» حونکه بود 
مهر وطن حا بدل این چهار» 

. تاشد ازین معجرة بیمثال 


بیرق ۳ فد قط سس شمال[" / ۱ 


۱ خاك و یح و باد ده ر ماک ماست. 
/3# قعای شغاعنگه مردان مات 
ففح پاپانین» 153 یخستان کشاد» 
ز ید30۳0 دور ان ماست. 
تا شد آزین معجزة بییثال 
سرق ما مشعل فطت تجال!ء 


فیور ال» ۱۹۳۸ 


۸ 


همان میکنی یا زد 
(در پیرویْ غزل احمد جامی) 
عیت تااگی موز ایدوست؛ شادانف ان با نی 


پنو همبم له لا مشکل؛ جر ائی - باز هکل 
بيك لطق و کرم ده مشکل سا میکنی با نی؟ 


ربان حالبرسی شکر افشان میکنی يا نی؟ 


دام گم میزند در یاد بوی موی مشکینت؛ 
دم باد صبا ز لفت پر یشان میکنی با نی؟ 


تر | یار نو و ناز و عرور نو مبار کباد! 
ولیکن اه ناد -فیته بان نا عبکلی افیا 
۸2۹ 


تو در پیمان هو دوگ وصل خو آهی» هکره کی : 
۳ صبنم نماند احر ای پبمان یی با 2 


دهاتیر | هو ای نو مسأفر 3 در این شهر ‏ 
۰ و ۰ ۰ 
بخالگ در وت دو روز ه مهمان ۱ با 3 


اسفر 0؛ ابو ل ۹-۳[ 


را ی 





۰ ۰ ۱ 
نو ژ 


س ار اشنا کردی» 
۱ ی 1 
کي يادي آبکن از من 
نو هم ٍ 


نه 1۱ بادم ۱ و ؟ 1 ۱ 
ی 2 از من! 
۱ 3 و راد بکن 
و ۳ ِ 


و یه یی» 
۱ 0 پا 
شب و روزم به ر 1 
و از من! 
بو ۳ یادی : 
۳1 


نسیم باد میبویم» 
ح_ ۶ 
کل روک نو محجویم» 


دصلب فر یاد میگویم: 


تو هم یادی بکن از من! 


حه خوشبخت است آن انسانه 
که بهر دوست دحشد حان» 


برادت حان 7 حانان 


نو ۳۳ یادی بکرن از من! 


تو شپرینی و با پادت 
دهاتی گشته فر هادت 
نما در محنت آقاوکت 


دو دم یادی بکن از من! 
او کثاب ۱۹:۳ 


۲ 


در اننظار پاش 
(مکنوب از جبهه) 
ای نامه» ای کنو تن پیفام دو ستان» 
پرواز کن ستبلگ چو سیم بهارها 
رو بردیار من بغل کوهسان‌ها؛ 
گوی این سلام وعر ص بمجنوت دلستان؛ 


«حانان دور ماندة 8 جان بر آبرم! 

چندی گذشت از تو نامد خطو خبرل) ۶ 
آن عهدو وءده‌مات فر اموش شد مگر؟ 
نی» نی| به بیوفائی تو نیست باورم. 


7 


4 


در بین دود و آنکن عوغای و کارز ار 
هر احظه پیش دیده‌ام فک تو خلوه گر : 
در روزهای دهشت و شبهای پرخطر 
مهرت ثبات میدهد و عزم استو از 

۳ 


هرچند مکرو حیله کند «ثل روبهانه 
من پا بد ام فثبه دشمن هیدهم 

شهباز کوهییم بقفس تن نمیدهم! 
اوج شجاعتست و شری جایم از حوان! 


ی سدع نگ ۳ طلبد مأدر وطن» 
در حیله‌ها» که برق صفت تیغ میزنم 


باد نو میکنم» 43 دوبی یادکار من 


تورفیز یاد آورو در انتظار باش! 

صبح وضالن و روز ظفر مدر سهد زود 

خو رشبد بغت میشود از نو چذانکه بود 

با لطفی و خنده برسر ماو تو نور پاش!» 
فیور ال» ۱۹۶۶ 


1 





58-0 


۲ انتظ ارم 
(مکتوب به جبهه) 


ایبهشت تکیت و دلسوز» 

آمد خط خانفز ایّت امروز 
بوسیدم و کشته کشته خو آندم» 
نقشش بکتاب دل نشاندم. 

گفتی که: «مرمکن ف رآموش» 
دارم سخنت جو حاا د ۱۳۵ 
با فتح‌و ظفر بی؛ نگارم» 

هر شام و سعر در انتظارم! 


آنروز که مادرم مرا اد 

با شیر وفاش تربیت داد 

گر عهد و وفا برارم از یا 

آن شیر سفید زهر من بادا 
۵ 


تا حان بثن و در بانم 

جز نام تو دیگری نر انم! 
با فتح‌و ظفر بیاء نگارم 
هر شام و سحر در انتظارم! 

هر صبح قطار سیر مر دنه 

با شوق تو میروم بمیدان» 

با تیغ‌و زنی تو فرق دشمن» 

با داس. کلند 0 من. 

بیا و بین که در کار 

گشتم 9 سززاوار 
8 فنح ظفر بیاء نگا نکارم؛ 
هرشام و حت او ۳۱ انتظارم! 

آن دیهه که از و نعمتت داد 

آن شهر که عم وگ نن داد 

آغوش کشاده چشم دار تب 

یط » بسر نو کل ببار ند. 

در هر فدمت پدر ظطفر حوی» 

مادر بشحاعتت تن کوی:.. 
غعلب شده آی بر دیارت» 
حشمان هبه در انتظارت! 

فبور ال» ۱۹۶۶ 
۹ 





بر لانهٌ در ندةمجروح شد روأن 
از شرق و غرب حمله کنان سیل آتشین؛ 
سیلی» که داشتن نو انست ر اه ان 
نه بند کوه وس ٩۵‏ آهنیی؛ 
سل است و تلل و تیزتر گز برزق:مینوده 
طفیانکذان و مو حزنانا بیش میرود. 


درنده با سرو تن خونشارش از هر اس 
در راه موی تسم بفر باد میطید 
تا از بلای غرق شوی بخشدش خلاص» 
هر بوتثهر | که دید ملد حسن4ه مبقبد» 
خو در | عدث به هر طرفی از <4 مبز ند 
۷ 


۱ ۱ ۰ 
پبن سیل حبله‌های قوش ن عد‌الدس* 
۰ اد ۳ ۶ 7 3 مت 
4 .»ه هیچ ‌ِ ظلم مبکند. 
۱ ۱ هیا 
4 مج ز و ناد 5 
نه دنل سسای ) زً ۳ ا 
3 ۳ ۱ نه کوه نه دیو ار آهنین 
نو ال گرفت پیش حندو سل آتشه ۱ 
.لا "۰ مر 


اپریل» ۱۹۶۵ 


1 وا ۰ 8۹ 9 
ند( ع‌ سصسته مسج ور مه 
۹/۸ 


رت سح کرت 


۱ 
بیر آق ظفر بفرق برلین ز ده سل 
سر ئیزة مر ک قلب‌ههتلیر بشکافت: 
دنبای فاشیزم سوخت» اش کده شد: 
امروز بدشمنان ما روز جزاست! 
1 
از سرحد او کر ائینه تا مشرق دور 
از بحر شمال نا بکوه پامیر 
-__ 
بشکفت گل امید هر نورس و پیر. 


عسمل مای" و عم غالیبت در رات تا 


سس 


۰ عبل اول ماه مای- عبرل بین|لحلقی -کان کی 
1۹ 


111 


در عرضه .کار ژداز و کز اضحنه .کار 
هر جا که جدل برای بخت بشر است؛ 
امتال: بعکم عقَل» سال ظفر است! 
این خوش خبرم عیان شد از فصل پهان» - 
«سالیکه وتات از بهازش بدف استا۱» 
۰ ۱مای» ۱۹2۵ 


ص( 


عید ظفر 


بهر سهروو صحر ا» ؛هر کوه‌و وادی 

دمی گه شنیدیم این خوشخبرر أ» 

که حنگک(طن ختم شد با ظفرها» 

رو ان ک 09 از ها اسلت شادی.:؛ 
پس 2 تلخ گر دیدن رن د گانی» 
حه شبر ین بود با این شادمانی| 


سبر کرده دلرا بهر درد و هر عم» 
ثفکنده سر پیش هر نیره.حتی» 
باين عید فتح‌و باین روز خرم 
کشیدیم تا حار سال انتظاری» 
«پس از اننظاری زهی بختباریاه 
۷1 


بشمشیر برندة تور و کین و کی 
آب و زمین اشکر سحج فیروز. 
ببرایت بیج فاشیزم جهانسوز . " 
بزد بیرق فتح بر بام پرلین 
وطن کشت ز اد و دار الامان 
مبارك شود این 3 ۰ ای رفیقان! 


در 


۱۹۵ مای»‎ ٩ 


۷ 





طنطنه عدل 


باز از ماسکوه آمد خبر فتح‌و ظفر - 
مهدة تاژه. که بنو اخت دل هموطنان: 
کشت تسلیم فوشون سامورای‌های بیان 
دفم شد بازریکی دشهن فتال بشر» 
شب ظالاتهاثر جنگ جمان پابان شد. 
آفتات سحر امن _وطامان تابان شد!» 


اژدر دوسرة جنگ که باحرم,گلان 
از دو سوی کر ارض برآورده دو سر 
لقمه میکرد بخود جان‌و تن و خون بشر 
گشت از ضرب عدالت به ته خالك نهان. 


.72 ی 





"یبان- ژاپونی» اهل ژاپود. 
۷ 


تشنه دود عالم انسان بچنین صلح بسی؛ 
آن حنانیکه بو د مأهیی ب ی آب باب 


بعد ده ساله نلاش و جدل و رنج و عذاب 

مبکشد دفعهٌ 9 بفر اعت ۱ 
مه 
روح پار افت کته جرد راد کن 

نسل خوشطالم آینده» سر افر از بمان! 

خنده کن کودگ خوابیده» بگیو ارة نان 

که نتوانشد نمودن بسرت دست در از 

نه فاشقتان نیمس» نه سامورای‌های یبان! 


پدرت دیت"تلاها؛ تو نبیمی مر گزا! 
حای کل خار الم هاء تو نچیی هر گز! 
سنتاب ۱۹۶۵ 


" اشاره پاینکه هنگ جهانی دوم در سال ۱۹۳۵ از هحوم 
ایثالیای فلشیستی به حبشستان سر شده بود. 


۷ 


ا ددوست سک ی ون 


در پیشو از قهرمان 


(شرود از زبان محبوبهة او) 


ارام دل و نور دو چشم چارم! 
مك یکی شبهای فر افت #زدشت؛ 
امروز چه خوش صبح هغاپی دارم! 

«جشی ده ر0 اوفتی حان دو د)» 

9 

تلهمای حمن در نظرم ۵ بود» . 

آن دل؛ که شا در شنه عهدش دست»؛ 
از شدت غصه‌های ایام ف راق 


وش املانی؛" فانح و غالب؛ یارم» 


سم به ر0 4 حار نو د: 
۳ 
گلهای حمن در نظرم خار نود؟. 
* این بك بیت از ادبیاث خلق گر فنه شده است. ع. د. 
۷۵ 


امید تفویم که ظطفر مند 0 
را شهرت و هن نام حود از ابی. 
شادم که نال مطلبم داد ثمو : 
امروز میأن هیه سربالایی! 
(حننن به ره امدنت حار بو د؛ 
او کثابر. ۱۹۶۵ 


۷۹ 


0ص سر + 


ترانه دختر پامیر 


در فضا جولانکن. ای شهباز من! 
بلبل پامیرم؛ از بام جهان. 
نعیت خلقم فز اید ناز من: 
از بدخشانم» ژ‌ کان لعل هاسظگ 
پاره‌یی لعل سغن پرداز من. 
ی و اهنگ هر | نداز مول. 
پاك گردد از غبار عم دلش 

۷۷ 


مهر دلداری بدل جا کرده‌ام؛ 
محرمان» اینست پنهان ر از من! 


15 هو ايش مهرم بال آمید 
تا بمطلوبم برد برواز 4 


فبور ال» ۱۹:2۹ 


۷۸ 


شهر ع۶زیزم 


غریب دبیه‌چه‌یی بین حلق کوهسار: 
کنار نهر زلال‌ و ظد ام نشنه آب؛ 

بهر سویش ره ویر آن و کلبه‌های خر آب؛ 
لِ افتاب ولیکن ز جهل تیوهر تار ... 


گذشته های تطلٍ شهر علایز من» این بوده 
دام حبات عم افز ات دیل,ه خو نین نو د. 


حو دست معجزه کار سباه بالشیویکان 
ترا رماند و چنین کرد شهر نو اباد 
چه شهر ! - قلعهٌ پولادی‌بی نمود ایحاده 
که گشت شهرت و شان دیار تلجیکان ۸) رم 
بنازه شهر نو آبادم و نو ایجادم؛ 
که با تو نغر کند نسل خلق از ادم! 
۷۹ 


ز کار و محنت پرجوش خلق جوشانی» 
جوآن‌و خرمی و سبز چون نهالانت. 
مماث ۱۸۳ 1 حمله همیتقطار ات 
روز یکتا. بشرق تابانی. 
ح/ 
و ی و ۱ 


ایو ل» ۱٩۹۶۷‏ 


1 





در شهر رضائيه ابر ال کوچه ثبکه 
یش بنام فردوسی بود» حاضر بنم 
نابود کنند 6 ده‌ها مبار ز ال ر اه 
د.ییو کر انبه حلاد کنیر ال رنگینه 
کذ اشنه شده است. گنیر ال در آین 
کوچه‌سیرو کشت کردنرا! دوست 
مبداز د. 
زار گرینه‌ها) 
ره ر اه کشاا» 
مدل هل بالیس آواز» 
بکروفر کنیر ال میرود ز « کوچه خود»؛ 
کمن ها سمش بو 
بحای شاعر ده عصر- فاتل گذر ا... 
"۳ دعقل رسد لاک این مبادله؟ ۱ 
نه! . , 


۸۱ 6-464 


که بود شاعر «دهنامه»؟ 

مور کی 
«ببین تفاوت ره از کحاست تا بکحاا»" 
شیا» گروه جنابان معرفت بیز ار 
که نام نيلك وی از کوچه‌یی نر اشاندید 
گم بریت کی آنقات «وساریرزم 
نه خیر» موسیو» 


ی اینجنین .گر دار" 


۱ «گذشت یی کرت محمو حه در ومانه نمانن 
جز این فسانه. که‌نشناخت قدر فردوسی» 
تن که خوان کنی این سخنور طوسی. 
جهان بجاملیت حکم عقل خوّاهد خواند. 
2 نام بلنذش وال همست 
کسیکه در دل ملیونهاست اورا جای» 
کحا حقیر شود از حقارت دوءسه پست؟ 


۱ اینمصر ع از يت غعرل حافظ سیر از ی) است. 
ورن پیت ار مدیم نسحه‌های چاپیی پیشر 5 «سافنامه» 
گر فنه شداست» که گوینده‌ش معلوم نیست. م. د. 
۸ 





من از شهر ستالین دینه ای حان؛ 

کرظا زامه‌ات شادان‌و رقصان» 

گمان کزّدم: بر ایم در سهر فنل 
پانق ار ۱۹۳۸ 


1 


دینه -دبروز» دوسل, 
۸۷ 


فقس کر ری 


دو بیته 


رقیباءفتنه کمتر کن بجانم» 

مد نیغ هسد بر استخوانم. 

بحزفی خانمانتر | بسوزم» 

حذر کین»-شاهررش. آتشزبانم 
۱۹۳۸ 


4 


خوان خوش 


شبانگه «خو آب خوش ببن!» گفته رفثی» 

بعاخق منم ابطاباه کتايست. 

همین» که شم بو سودم) بخو ابم 

تور | دیدم» از این خوشتوچه خو ادست:ا۰. 
۱۹۳۹ 





ای تار 


(سراود مدد از اوپرای «کامدی و مدن») 
ای هیواز من درناله ای زار شو. 
تاخلق فوید راز من در عرض حالم ای | 


صبح و صالم» رخ کشا خو ر شید امیدم بر |! 
ای دحت خفن موالما؛ باری دو هم دار شو | 


دست فضای آسیان" تأحنب‌هاتی بی امان؟ 


غمهای هحر أنت مرا انداخت در ماتمسر ؛ 
کامدی کحابی؟ دلىر ؛ يلك حاضر دید ار شو | 


۱٩۵۲ 


ل-م 





‌ 
9 
۳۹ 


از 
۷ 
سا 


نا 9 





کتاي میخو انیم 
و یم آنناء 
میشویم 
سلام» کثاب! 
مصلتجی ما تو در هر باب. 
در جهان باشت آنچه علم و هر 
هیه‌اشر | کر فوائی دربر۴ 
ما تور | صبح و شام مییخو نیم 
تا که هر علم و هر هدر دانیم. 


بعد آزین مثل جورة جانی 


1 


۱۹:۸ 


وی 


ای بلبلکان باغ دانش» 


ای بلیلکان باغ و 
شاداذه تر انه‌ها مبار لا 
باز .امُده است فصل خو انش 


تحصبل نو رها مدار ل4! 


مت همه حا کیداور و 
انگونه که مادری دفر زدد» 

تا اینکه شم ز خاطر نقاد 
چون جان بتنش شوید پیوند. 


در ر اه بشما همحشه حار اد 
تا بخشداتان ثیر ز تعلیم 
أو خود <وِ درحت میوه‌دار استت: 


زب 


کوشید که دو زاف عالم 
مانند؟ افتاب باشید» 

تابر سر نسل‌های آدم 

از فضل و کمال نور پایدا 


دروازة علم و جهد و کوشش 
بر روی شا کشاده راشدا! 
بر روی وطن زیاده باشدا 
۳۱ او گوست» ۱۹۰ 


۹۳ 


اح: دی سک دک 2 


ثبر كت سا نو 
12 


ما ی بایان ما 


سچو و ده و مبدان را 
در هر خاند ان 
بابای برفعن مهیان, 


وی حهر 9 خز 3 سیف - سقیل» 


حون بخت اولاد ساویت» 


یز اسشت و اما دل حو ان 
ص52 7 ۰ 
خوشچقچق و شیرین زبان. 
اتحانه جورم میشو د, 
* خوش چفجق - خوش گفنار. 
۹ 


از سال لو کید تال ظفر 
لو ههراسانف خوشخت ۰ ۲ 
ایح اولاد خو شبعت وطن» 
ایندم مبار > سسال‌نو؛ ۱ 
بخت نو و اقبال نوا 

1 
این یولکه هم مانند ما 
سر سیز و خرم دائما. 
آمرون بان آورده است: 
در کر دو شتا 
از میوه‌هایش چینیتان 
از بین شاخ و ب رگ‌ها. 
مانندِة هفت دادر ان. 


: ملنس ردن ت‌ دمبدم در حشیدن: 
۳ 


۱ ای بچه‌ها مکی بشی! 
گیریم دست یکدیگر 
خو انیم و رقاص صی کنیم 
حون بر هها د بازی کنیم 
راب هم ار شادی خود 
هیر همان خو اند سر و د: 


کلهای خند ان حمن؛ 


باد! مبار ك شا نو » 

1 
در پنشواز 0 نو » 
حوره بمن هیر اه سشو . 
امتلتت بمهمانی بیا 
یدیم بح ۳ ۱ ررادیفا 


کات همرت ان مشکوه 
بادا وا اشبلق دما 


۹ 


کلمای خندان جمن» 


بادا مدار [* ان نو 
۱:۱ 


۹۷ 7-0 








ات شاو یی 


پلطلان میکننك محنت و کار 

فادر آن ذ روزو شب بما غمخوار. 

تاکه بی اف کللان بشو یم. 

خو انده با عغلو کاربدان بشویم. 

ره نداده بهیج رای دشن 

میکند پاسبانن توونمن ‏ 
قهررمان لشکر او کت( 
در همه زره 7 و ساو یت ما 

در هو | دار د بدعلد سامالنوت 

مب (رقدن نانك و نوپ هم پولیموت 

کفی هاش بان 


: سامالبوت ت‌ هو آییها. 


۹۸ 


هیج جا - در زمین و آب‌و هوا 

کت او درهی بدشین‌ها. 
غالب کشور ساویتی ما 
۷ 


۹۹ 


وطن ما شد از دگر از اد 


لک سحر سس فصل تاسنان» 
در ی خواب راحت بچگان؛ 
لک ۸ ار فص 7 م 
داد 1۳ شکرش فر مان 

وی فرشناد دما ره 
لشکر تیار غاباتگر. 


ژ 03 2 و ار ز دحبر . 
هر کنسبو ۱ که 3 بعش ذشو ده 
هر کسیر | 4 صلد او حبر د؛ 
۳ ۳ 


خو. أستت هبتلر اد م ۳ باشیم؛ 
0 و حسد4» بیثو | باشیم» 


۱ + 


روی شادی ند‌یده در دنا 
۰ 2 ۰ 
(جهسی کر ز جم و یکعیری 


از زبان خودی جدا باشیم. 


و امتتگا دشین؛ 4 م پبانیر آل: 
خوار باشیم و ز ار پرچة نان؛ 
نه در اهر لكهامان؛ 

سس ۰ 


ز 4 تهاثای باغ و کو.هستان: 


حست خی سالیت؛ ح4مر دو <4 ز ل» 
حمله ۳ دیار عظیم 
7۳ یکجا جو بکدل و تن 
مرگ بارید بر سر دشمن. 
هذتلر و نقشه‌ماش رفت بباد» 
0 

وطن ما شد از د کر از اد! 

۱۹1۸ 





۰ لا گیر فرا رگاه تابسنانی پیشاهنکان. 
۱۱ 


اج وک > 


بهار 


خنیه کرد افتاب و شعله بر یخت» 
-_ ص 
ابر گوییا که هر کرو ٩‏ رین 


۹" ی 9 هی ۱ 
20 ای :۳ لد سل 38 


1 رت ۳۳ عم 
از زمالان گر فنه دوسمه ,گر م. 


9 وزار فارم شمال بهار: 
عردازد خوات عالر | بان 


سو ی باغعات و کلند؛ .از ِ 
زک کیشای هه فد اک درک 5 


" پوغ - بخار. 
۳ 


۳ 


را تور ۳۳ 


شهال توبهار مات 
بکالغوز وقت کار امد 
انللاآم تر اکتور هم 
ثرا کتورچی عمك ۱ 
سرود شوخ میخو اند 
زمیرط" کشت میرگاند 
تراکنور/راحت جانست 
به وی هر کار اطثا ۷ 


عمک خان تر | کنورچی» 
مرا هیر اه وی هص رن 
پچی در پیش رول شینم. 
نو گرنداتی و من بهنم. 
شو م من دسان توا 
دهم وا ی تکار توا 
۰۱۹۰۸ 
ی و 
۱۰ 





بنفشه 


۰ و 


بر آمدستا بدفشه به بنشة از بها 

مس سر 

بثفش رنکش و بر اش نفیس. پایه مهین» 
سرش ۳ اتتت بمانتك ادم شور ممن. 


۱ پا رودم و ترایها کنیم» زز+۷۴ هیسیه؛ 
کشیم بوی خوثش, رنگ دلکشش بینیم! 
۱ ۱۹:۸ 


3 موین (081۸) تس بار بلك» نار لك 
۱۰۵ 





فصل <وش و عید خوش 


(سرود بهاری) 


فصل بهار ان ر سید 
باد ملایم ور بل ؛ 


سبزة نت تگگی. 


لاله در آمد:نکوه 
سرخ جو بر فچه‌ها؛ 
رفته تماشا کنیم؛ 
سیر کنان دچه‌ها! 


در دره و ۳ 
بره چه ها میچرند» 
دردچین از با غ ۵ 


۳۹ 


نقره برین آب صاأیي 


موج‌زنان دو - دو ان. 


سر حَّسٍ 


بشاد دل بخته کار . 


مد یکم حاق ات٩‏ 
فصل خوش و عبد خوش - 
شادی پیدر پی است. 


م بنمایش در د*ع 


1 
وک 
۳ 


عید بهر رنجبر!» 


مای ده باد» 


۰۱۹۶۸ 





فیروزه جان خوابیده است 


(غمخو اری مدر) 


بش جست‌و خیزو دار دار! 
۳ 
«مو - مو4 نگو ستقان رو 


فیر وز هتعَات خو ایتلة است! 


خیبر - سگ هشیار من» 
اینخیل بلند ثه ککه‌س نزن! 
رو» دور زن اطر ار ا 
غوغا نکن در پیشر/ را: 
فیروزه‌جان خو ابیده است! 
۱۰۸ 


نو هم شمال سخت و زور» 
ام ٩‏ بیأبانهای دور ؛ 
۷ 


عرس نز در پشت در : 
فیر وزه‌جان خوابیده است! 
۵۲ ۱[ 


۱۹ 


«روز شدست. عزیز حان» 
خبر» ز مکتنکت تران!» 
را دل شاد پر میگ 
میکندم ده ره رو ان 
باکر مور بان من 
راحت جسم و جان من 


1 


تازه لباس در 6 
وه بسترم. 


آ 


۱۳۱۰ 


صانی مثال آئینه 

بهفم و عضه خاطر م. 

مهر و نوازشت چه خوش! 

خنده و خو اهشت چه خوش! 

کر که یگان خطا کنم 

رنحش و کاهشت چه خوش! 
مأدو- مهر بات من! 


راحت جبیم و حاث من! 


چوب پئانیر پیشرو - 

۷ نو حهان ذو » 

از دل پالك لینیفی 

قول وف دم شنو: 

هر نفس حبات من 

۳ 9 شوی نو سرد بلگی 
مأدر مُهر .آن من» 


هوت 20 حان من! 


اپریل» ۱۹۵۵ 


> تک ۱ هت سر کب وج > 


۶ 
بر هچ مس 


۱ بر 0 حبلک مست) من» 

زر دو ان: ره رد 

جو و ,علق بدست من 

بیاو خوژ: کیر - کمر 

نه‌ایی» رهم بگای 

۳ باب تشه‌پی؛ 

بجوی دو: تبر-تهپروا 

شکمچه‌ات که میرن تقد 
3 اف یس 

در (ص ا: گسر - که 

بز لك برین: شُثر - شثتر» 

شنبله مان که مج نم 

:۱۹:۸ 
۱ 


اجه 239 


چس:انها 


عجب رلک شمشته کا دارد هس زگ نت 
نداردذ وی و و خنك تاب: ۱ 
کند بخ هم ز ای ز مستان» 
هم زد در معا آنشهای یو ز ناه 
رنخم مر غ) 
" 
هست يك بهلو ان علغلهداك 
آمنین جسم و آهنی بوگلاه 
اسپ نی و بتاختن چقان؛ 
۳ سر نی وليكت با رکشان؛ 
گاو نی و زمین میر آند» 
حیست نامش" 
کنی. که مبداند؟ 
(تر اکتور) 


۷-۳ 8-40 


مباث ۰ و «ر» سه حرفی ی 
پمانی مبدوری دو مبوة تر. 
(انگور و انحیر) 
۳4 
اه دارم بش زارت 
خوش صورت و خوش رفثان 
مانده نهبشو 2 ۳ 
دائم بگشتن ار 
خو راکش آب و بینزین. 
پاماش باشند - از ریزین. 


(اوتوموبیل). 


۱1 


سوال 


خر دء حرد ۳ برعلد قاه 


یات هر کحا که خو اهد راه؛ 


ٍ" 
: ٍِ و ۰ 


0 ۳ ر آه؛ 5 سور واه 


میج ۳ شام میکشانل با 
شب 2 سل) میکند بغانه فر ار 


ز4 سر ز4 عر ابه 9 رد4 و گیان؟ 


۱۵ 


۴ : و 
۴ س_. 
که پر آهشن نه حنگ هوست و نه گز د؟ 


جو اب 


که بچقانی‌اند در رو و أ. 


در اینها عم حشر آث: 


چبست با انتظام در حر کات؟ 


همهر | کر ده است ده حبر تا 


بت دارشان حیست؟ 
هر <4: عله و9 دان ۱ 


م۷۳ ص 
ربرة فىل» ی ربر 6 نان... 


از بهار ایس" تا دوفت خز ان 
ان هر مورحه: کشان- شان. 


در .زمستات دخازه جای شوند؛ 
عم 
تا بهار د گر بخواب روند. 
۱۸ 


۱11 


هشش در کم ۱ ۳ 
دهانش وا مثال ال.چت‌هایکن» 

نیارد پخته هم و 
بدیدن:فابلات» درصنق خاموش» 
ولی از_ یس دائم «۲)» بهایش. 

حر | 

حونکه خودش در صبق و اما 
کون پر یزاین کم گها ها... 


[ ۲ 


۱۷ 





حسن خور ین کیسه 


سد‌ال: 
حسن داز ند شم کمینه مثل خور جین؛ 
در ان دو پله خورجین هست هر چیز: 
کلید و میخ و سیم و نخنه‌چه نیز - 
له ۳تیکلا»هرم» ریزین.. 
وی یکجیز در‌هثاری در أآن نیست؛ 
ی کف و بنهله آن چرست؟ 

جواپ 
بفکر من» در آن خورجین پرپار 
(نه خورحین. بلکه دو دولات انبار )؛ 
میات و تس مار کت ال 
حسن 8 حو د ندارد دست ر ومال. 
بفابر این ور ویر ا ببیبی - 
هميشه استینش پیش بینی... 

۱۵۲ 
۱۸ 


طابه پا ؟» رنگبارچی؟ 


ات کر دی دهان و بیحی خود» 

دیطاك و رو:ء کیسه و برت رنگین» 
مختصز» پای تأ سرت ونکت 

زرد وت و چپثفش و سرخ و بود... 
پارتفیلت ده تفت اویز انه؛ 

میدوی و سیاهبتز بزان: 

هر کتایت الا - بولا 5 لگ 


هِ_ ۹ 0 


۰۱۹۵۲ 7 


۳۹ 


۰ 
4 ‌ 


بتقلیدچی «مهون 


از درس فیز کولتوره" 
«کسل» گویان خلاصی؛ 
لیکن در کوجه و ره 


تو جون بزك هلاسی. 


در باغ اور ۲ مانی 
تو از بز ك هم افزون؛ 
1 شاخ بشاخ بر ام 
تقلیدجی دمدیو ل. 


گفتم نکن» نشنیدی» 
اخر جه شد؟ 
خود دیدی!.. 
۱۵۲ 


" فی کولنوره- تربیهً جسمانی» ورزش. 
۰ ۱۲ 


مر غلک لش 24 


(تر انه بزای بحه گان سر ۳ مکنبی) 
۱ 


مرغك-شلشنله پا 

ایه» تو چه خیل خوشنما! 
حوجه‌یکات از و وا 

(«حو - حو تب کنان مدل‌و دل» 
ارژناه ک اک دصیی 

ما دیا پیش ما 


تو -تو ‏ تو -تو بیه» بیو بیها 


چو -چو -چو -چو بیو» بیو. بیو | 
۱۳۱ 


1 
حوحه‌های خر د کك» 
خر دلگ و تیز گر د کلت! 
کر ته‌هادلن سب - سفید؛ 
نو لحه‌هاتان زرد کك. 
پاح هاتان اپ تازه. 
بی‌لای و بی گر دکك. 
دائه خورید و شوید 


فر به و ت و درد کلق! 
نو سنو‌تو چثق بیو» ی بیو! 
چو -چو <چو - چو» بیو» بیو دیو! 


۰. ۱ 


رز 


۱۳ 








سس هب4 رسد لحم ج ح 
سس سس سسسسص‌سسس-سسد 
2 کج جح < -حهوسشت. 6 
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کرامان اخرین 


«از کر امات پدر م‌ ج4 عحب! 

گر بهر | دید و گفت: «فار با غدی» 
(از فولکلور) 
ایشان سلطانغان تثوره از اعیلاحات زمس سخت 
صرر دید. بقول خودوی: « | گر ز ماث مسلمان آناد مىشد...» 
در از راک و فت»؛ از ماع دو ر دسی ات مث- کر ده تا در امد 
اما در ترجه اصلا حاتث ز مین کسویا؛ بال ملظارغان 
نشکست؛ پرش ر یخت: ز مین‌های وقفش تماما بچار بك کار آن 
و یتبم های خودش نقسیم کرده داده شدند. در بین خلق 
آترونشن کم تا ۳ فتاه شر ۵ مرید آن مخلص؛ که 

خالك آستانة ابشانر | «تب رکی» گوبان بجشهشان سرمه 


۳ پنیم --مزردور دائمی. 
۱۳۵ 


کزخه فدگشتید ری اشهوس اری وگ خن اامعیا شیاه 
فشیاه منشکین جات امروزسیان کتشته متانده شیدنب 
پییشانر | پسیار ان «- الایرخان؛ شیا گشنه 
مان دگی‌بربن» ۴ -وشت مهو رریدمی ۰ - کفته سر مت 
ممکر دند؛ | کنون‌خود بخود از وی دور شلات گر فتنن. 

پیشکش‌ها و نذر و نیازهائیکه پیش از چارطری آب 
روان برین. آمدت میگ فتند؛ حاضر «هستگ و ندستاک: شده 
ماندند. 

بوهمین ط رز در مابین یکسال بی مرید و مخلص مانده. 
عاقبت خوحش/, باستاط فا که ی تیه کت شنشن 
آنر وزها شمارة مر بدهای آستقیات از حساب ایشان سلطانغان 
نوره» عفاربای آشکم» قاری هلان سله برین آدمهای 
او ازه نا قشلاق ز باد شده ایستاده بود و کو کنارخانوی 
با این فضیلت خودش سزوار"تتعریی‌های بالاخانه‌دار تمام 
لو کار بهای ی کشت. 

ایشا در مدت جندبن بار بساویت حیاعه و 
شعبهً مالیهٌ شهر عر بضه داد: 

هب گر خه استث مینمایم که انداز فقبر دحد امکان 
کم کرده شود. زیر | که کمینه ه م الحال در سایهٌ دولت 


" بیم - علوفه خور ال چارپا. 
۱۳۱۹ 


قو بش و کت همایونع عکومت شور ائی باتر ال« خمتکشس 
تن » کویات فقبر الحقیر ..» 
سر باری ی حبر ر ۵ مر عبر بضهاشم ِ میشفبد» 
2 هد آیشرخ بیئوایت بلند مشد 6 ٩‏ یار کو کناز 
رلت يك و آیه «فر ۹ خان»" (را دعبجر خودش) هم اتستال کر ده 
ی ۰ دومجن ط ریق دیری نگذشته ایتان با یلک 
«فضصلت» نو پرد | 7 


۱ 


2 
۳ بان ان ار و اوه کرت 
در لب پین شد: 
همین ایشان توریم ام بیچیزنی-کویه. لیکن 
خودشانر | خودشان خوار کر ده لته ازنق4! 
ار عم پدرشان هم کسی ۷ تط رگن 
برکت. سلب6» از روی مار م ی 
یی ون ریات تون 0 
ات قشلاقی ۳ شرلبه 7۳۳ موصوع. اساسیی بحث 
و مناظره اشا نکر امتهای آخرین ابشان بود سس تعشی 
" باتر ال - کا رگر هزدور درخواجکی زمیندار: 
* «قر اخال» -محار | ترباك افیود. زج 
۱ ۱۳۷ 


زنهای ناباور - شکاله ۲ ۳ بقول کیییر ها دختر های نو 
بر امد» بمیانه در امده‌مانندة آنوقت 0 مناظرءدهنکی 
بجنگ و خر خشه گذشته ازجا مبیافت... 

يك پگاه ایشان پنج-شش نفر اهل فشلاقرا بخانه‌اش 


ژ ده 


جیم 


بت من امروز سحری؛ یت تا يلك هنت محز ونانه؛ 
کتاب اه بویم: آمد کار بد برین. همین راقژ تا شب 
يلگ افت کلان کرر تسف ایستاکه ایستت: ءحسبی ف تم وه 
این آفت سیشئز ۱ بزراعت دهقانان و حثی بحان بعضی 
دما هم زبان زر سانی#اعصی نیسته که این ایشا 
عظبم پا واله-یاست یر فالاحتناط نقذن ضر ور اشت: 
حو نکه «عالم حادث» کفت4 اف ... 

آن‌پنج کس این خبرر ایتهام حماعه پهن کر دند. بعضی »] 
بدرستی این کرامات دل و 3تطلانه باوون< کر دند» بعضی‌ها 
پاشنت تیا باور نکر دند: ایشان پیااخبال کو کنار یا 
دنه تفا سفسظه لقن لیست : باناه. کات گویات 
آهینت ندادند. 

ساعت‌های پنج بیگاه از طر نی شمال ابر سیاهی بلندشده 
فز انداك فرصت تیام اما ارف | بل هت زغل و براق 
پر ان له هم آمد. ژاله‌هایی آمد» که هر یکدانه‌اش 
کار نحم موسبچه بر پن بود. دانه‌های + اله حذان فاضیت 
بزمین میزدند. که مانند توب (مهپپه‌ك) بالا برداشته 

۱۳۸ 


شده دوباره بز مین مىافتیدند. در مابین پنج دقیقه بر گ 
درختان ریحته کورپه بربن شد. بر گهای ین پلك‌های 
خربزه» کدو و بادرنگ مثل غربال پرسور اخ شده بزمین 
خو اییدند. 

در یکدم ال بیان ات ندال عل, قطر سای آین بازنان 
حنان کلان- کلان ووزنین بودندء که کیان میکردید 
از پانز دهبیست قطره‌اش يك پیاله پر ميشود. 

بار ان بکه-یکه کلان- کلاث به سبل با شدت مبدل 
شد. در دامنه‌های کوهسار نهرهای سیلابه تشکیل شده 
دمها هیکتار گندم‌های رطگدم | "پحشض کردند» ۳ 
نتیحه قسم زباد انهارادلای زیر کناندند و شسته رفتند. 

غرش رعد. بلقاس "تن پذهر ,ری پریدن برق» 
گلدور اس زننان بگرد و پیش, غلغله ائداخته, از دره‌مای 
کوه‌ستان فر آمده آمدن سیلاب زور پ شور.و دیو انه‌وار- 
هیا اینها بکحایه شده بسر تا سر ای "حیاعةً بین کوهی 
منظرة و آهیه‌نا کی بخشیدند. 

کالخوز چیان از سرهای ز مین دوان- دوان بحویل,هایشان 
آمدند. در بکنوجه قشنلاق کسی دیده نمشد همه‌اندان کر 
چایخانهة سر خ» انبار کالخوز و خانه بخانه جای گرفتند. 

اما ارشان در عبن همین شدت یت پوسنین بی 
استر ثرا بسرش پوشید و عصایشرا گرفته بکوچه بر امد 
و تسبیح گردانیده در پیش چایخانه‌رفت و آی کردن گرفت. 


۳۴۹ 9-640 


وی با این هر کت مغرور انةٌ خود ننیجه‌های کرامات 
امر وزه‌اشر | در نظر مرتم تغهایگ: میداد و تخضو ما 
شک کانر | فائل "گرا دلی بود. 

فد سیمچوب برین درازقاق: جاعهای لاغرپوست و 
استخوانشان بهم چسپیده رنگ مثل رنگ شش کن دگی 
و ریش تن از دود اه تیان خ.انه تررخشتد کت ایشان 
با پوستین اسلقی" بسر پوشی دگیش عجب نمود خنده 
آوری داشتند. 

در حشبفت ۳ دیدن 0 ایشان در حابخانه 
عند کسر آشنده ک‌هه باشد هم لیکن نفسشان بدرونشان 
افتیده مات خوانکه در مابین پدج روز دو دفعه کر امات 
اعلان کرد؛ وی ر است برآمید. پیج روز پیش وی 
«اوضاع کار بد. بدرخنها آفت سیر نمتب و 3 بو وو؟ ه 
کگفته دود. حقة تا هبان روز در ۹ روز ال سحثی 
شده یکچند درختهای کهذدسال > کوجیداند. بعضی نونهال‌ه) 
کشت .. امنوز نات سار ان«سظل آمند:. بناتر این 
اکنون به نمود کریه ایشان هر نوع ادم شکاله هم 
روی ر است خندیده یات 

شل مرول دوام مد دوز از دامنه‌های کوه بعضی 

خانه‌های نامستح؟ م بسر ر آهش ۳ کوحانده میبر د. 

صاعران آن ۳ از جنگ این آفت نوعی کرده خلاص 


اسلقی - چیژ نهایث چر کین 


ور زز: 


یشده ۲ حبز 9 چار 0 اشان بخانه‌های دیگر ممگت‌شتند. يلك سم 
اهل جابخانه بباری آن فلاکت زد گان رفتند. 

ایشان ناشد حالا هم در بر متا ر اه میکشتگاه دم 0 
دست ردع] برداشته سود بجود حسبری مبیخو اند و آمین 
میکر ده ظاهر | اژّ خد | بدفع این بلا ملد میطلبیك... 

۱4 تقر یبا یکساعت کشال یافته, بعد یکی ماند. گر هد 
پیش آرام شد. ایشان هم خاطرجیم شده بغانه‌اش رفت. 


در زد 


اکنوث م2 2 حماعه هر پگاه ۱ نشمار کرامات 
فوینو ایشان له مبایستادند. تُعضی کمدیر ها و پیاهتگاین 
«پگاه ابشان تور دم حه پیشگو نت۵ میکر ده ناشند؟» گفته 
از نیم شب تأسعر نگ در للانر | احاره میگرفتند: روز 
که شكت» ده پیش وی در امده» يك حبز يك جبز نذر کر ده 

۱ ٍ 

دا گر فته مدر فتدل. 

امروزها ایشان نه در کوجه و نه در راه کو کنار خانه 
روز هشتم. پگامی ازحویلن ایشان‌سه مرد مویسفید 

۲ گوش بفمار شدن- پشنیدن خبری بسبار مشناق و 
حاصر بودل. 

۱۳۱ 


و دو کیبر بر آمده بهرطرف جیاعه رفتند. از شکل جهره‌های 
زب آزما ِم غصه میبارید. یکی از آن مویسفیدان آمده 
بجایخانة تس عم در آمده نشست و؛ 

ف بر اذرفاءه - گفت باهل حاپخانه نگاه کر ده بايك و از 
محز ونأنه؛ نیح ایشان تور یم آمت یلگ خواب پر یشان دیده‌اند. 
خو اب بیننل» که یک ابر پسمت‌ص ت سیاه برامده روی) ماه و 
ستار‌هاراتباما طرفته,استته دنا تار فان که اس 
میرم در سبده در خو ابشان گربه کرده از خدا ملد 
طلییده‌اند. در همین وقت از غیب بگوششان ندا آمده است 
5 « گر بثده های مومن بگناهاشان نو ده کر ده از رر اه 
خطا نگر دند/ اینثار یکشنان دائمی شده میماند»... 

ما دیچاره‌ها در حقّ خدا حه ناه کر ده بودیم؟- 
کگفت رگ مر د مبانسال حایخور. 

قص ایهه دادن از موی سقامان هم تا وت فقس 
مویسفید خبر بیار در جوآب ویو دو ام کرد: - خودمان 
م5 مرن ریا زارت شله ایستاده نیاز نمیخو انیم خو ر ال خور ؛م 
بسیم الله نمیگوئیم اینهایس نود که باز زد و دختر ها مان 
شرم و حبا نکرده» باروی 9 این تفه بی‌کات 
مبر ون در فطارمرد های بیکانه بزمین‌های کالخوز رفثه 
هر کشا ار همه اینما تاد ۹ 

مو پسقمل ود دسجود د-قسیله علو رف رفت. 
کداه‌شان یکییاله چای در ا زک ردند» نوشید و علوش پستتر 

۱۳ 


سل و : از کنش چم خلا مزه بر آورّد: أکنون» بر ادر هاء 
(موٌ م 7 وم گفتگی‌برین» همه ما يك آ هتسنیم: ۱ 
باید جمم ده از يك گریدان سر بر اور ده "کازعا کنیم» که 
هم کا ربود شودو" ه م ام رخدا. ۰ خود همیی روز خن مابین بت 
تون حبر ور 2 برای کفارت ۳ بلگ خدایی 

ردن لاز 

این ی 1 موی‌سفیدر | بعضی‌ها سرجنبا نسلده 
تصدیق کر دند. اما بافبیانده‌ها جبزی نگفته خاموش 
ماندند. موپسفید که بتکلیق خودش جواب قطعی 
گرفته نو انستبارغیش از اول زیادتر شبه» باقو اق 
آویز ان از حایخانه بر آمده رفت.۰. 


و 9 

ماهتات شب تا۳ لها پیشت دفیقه "گلشته و هده 
حا اٌ ر ام نو د. اهل راد را روز آنه مانده شده حالا 
رگ او الب تون 

ژ دور از کدام که ونگ-دونگ ز ده 
شدن لعلی برین يك چیز بگوشها رسید. مدتی 
نگدشته به وی صر ای دنگ-دونگ زده شدن سئبل هم 
علاوه شد. 

پیش مرتم بیدار شده دیدنده کنه ماه «سوخته»؟ 
ایستاده‌است! حاضر از سه يك حصه‌اش سیاه شده بود. 

" بود شدن - بانحام رسیدلد اجر اشدلد. 


خلق عادی گرفتن ماه و آفتابر | «ماه سوحت) » 
«آفتاب سوحت» هر افاده منکننك. 


۱۳۳ 


اکنون آرامبع شب تیاماً وبر ان شد. جیاعهر | غلا غلة 
ین ور آواز ها ۵ دنل 

شتماهی» لصف رو ماه پرهز انش کر وان سیتیل و 
لعلی آواز لگنن موف تون ویو تاه ی نی 
آلبومیثی رین «ساز» ها هم حور شدند.. 

هرنو ع آدم خو ابش سنگ برین سحت هم در زد بر این 

عوسیقاً غیر عادی بهدار شد. 
از هر گوشهة جاعه اذانهای بیمحل و آه و فغان‌ها بلند 
گشتند. واه یشان سلطتان‌خان-سلطنت پذاشا که 
ویرا 1 انعیقی سر جذجالیش عربت خا-ه ه 
مینامیدند. با جوانژنهای بی فرنجی ش دگی ماجر| 
سر کرد. 

انه. جوانی رگ بابهثا! ب گفت/وی بیدیرر اس زده 
لیشر | بلیش نر سانیده» - من نگفته بودم-می که دوپوله کار 
میکنم گفته رویهاتانر | آئینه چه‌بري نگرده کشاده‌در پیش 

مردان نسامحرم کاکل پسر و افثه نگردبلد فهر خدا ممبیاد 
تیش گ رن مبکند! انه گفت خودم رد 1۳ 

شوبتان | کنوت!:. 

یی تم بان اه تالک باه اورره 


انگشت با که نان تماما دنه ختای خرامت 
۱ اکنون باذان و اذانگویما از هر. طرق سبارش 
ممأمد. يك خیل نیمچه‌ملاها بودند که در وقتش الفر | تیاق 
۱۳ 


گفثه خاک مر سبه لیسیده بر آمده باشند هم دربن دور 0 
از پشت ملاکیشان نان خورده نمیتوانستند. همین شب 
باز ار انا هم ۹ 

ایشا باشد؛ دست دلدست نهیر سیل. از سیر کارزکه 
سرش خم برین ودم کرده مود. وی دهر در در امده: 
«بخد | ناله کنبدت. توبه کوپیثان بیر ها ذکر خد) گوینده 
کودهای بیگناه زبان بدعا کشایند. انشاالله خودش 
این مشکلر| آسان میکند...» میگفت. 

تینگ- نبنگیا دنگ _ دنگ ممرات له خرا تا اسیابهای. 
مسین و تون که که تجارافت. شوت گر فته با یگس 
صدای در 5 وتان تکاله یکنو ع «ار کحستر ». 
محصو ص تشکیل برس ۰ج او از کریه و فغان خر دو ]ام آن ۱۳ 
یاه وگویی و اذانهای پی در پع از هر بك حولی 
ی فا باشد - کیم - چه خیلا خور غم انگیزر | بیاد 
میأورد. 

پیره ز نها هنوز دختر ان و جوان زنان مکتبخوان و در 
کالخوز کار کنندم امیانه گیر کرنه سرزئش وطعنه 
مبکر دند. 

در پیش ادارة کالخوز رئیس کالخوز و کامسامولان فد.ل 
فشلاق بار ام «کردن مه مبکو شیدند. 

سح بر آدرها؛ خو اهر ها! بیهو ده علاغله نکنید» هیج و آفع 4. 
ایکا ایستاده نود ریس کالخوز از پاک 

۱۳۵ 


ملندی. یلک سای بد جهل عصا زنان آمده از بر حامةٌ 
وی کشید و کیش رابرید: 

-ای» 0 که مردم ناله کنیل ء خد | سنو د - دیه! 
دابا تار یکستان له قبامت فائم ر سمله ایستاده شنت و 
این آدم بیدرد هیج و آقعه تاده [منتت مسکو ید - که : 

مملب تلا کنو دج علاییوا یرد ختلاب 
1 ی ور سیتان! این حادئهٌ بیضرر طبیعت ۳ در 
ق یات رس ریا 

فربت خال طاقی کر ده ند اسفه بیان :یمن 

- دهنترآپوش باحمودانای آخرت زمان! این قدرت 
خد |-دیه» طیبات ۳ ج‌انیات ۱4 

۴۳ شنیدن این کیهای قرب خاله کهید رهای 
خو یشاو ند ان وی هم دار 3 سشُده اوج گر فتند. یکئوده 
چشم‌های بینور فرو رفته و و از جهالت با تمام غضب 
بروی معلیه نگر انیده شلذل. .رخا رز با يكك کر دز 
مبان يك جند کلخات مانده بود. 9۳0 وئیس کالخوز و 
دو -سه نفر کامسامولها» در ایحا نیو دند» کلعاتها 
یکچنگالی زده کبوتر بیچاره را میدر انیدنك... 

ساعت از دو بیست‌و پنج دققه گذشته بود. که يك 
۳ ماه اندلك از زر شاه در آمده نیودار سل. ۲ کنون 

راز رکیستر» اسپاهای مسیین و تون که و 
«حور » اذان 9 زاله‌ها یکباره بلند شله ر فده باشدهم. لیکن 
خاقی سای هت افو یور کر ده نم 


۱۳۱ 


4 


بعل از پبانزده دفيقهٌ دیگر لعف فا او سناهیع 

برد موپسفیدان بشگر گویی در آمدند: 
۳ 9 , که آه بنده‌هایشر | شنبل!] 

خبر یت شد! خودش اسان کرد قدر تش « ۷ یم - دیها.. 

سلطلتت باها اکنون بسیار چقان شله ماند. فواقش 
بر داشته شد و با دهن نبمکاله انج به پیش هر بك زن رفثه 
کب معقول 8 گرفت 

کیلین جات لواش ۶ خد | -کویه: - لیکن دعای همین 

ایشانباباتان هم جدا در گیر ‏ دیه! کین اشان» البتهء 
میشود. . مه دیلاید دعبای همانکس قتی ماه تباصا 
قدیپمش دربن له ایستاده تیه 

در متاقنتة ت۸4 ماه ۳ ب‌هاهی وه ار بر آمده بحالست. 
اسلیین آمد. ابشان بشکار انة "یال دفعة آضرین دعای 
دور و در ازی خواند. اکثریت آمین کردند. 

همه با يك حسیات وزنین خانه بغانه رفتند. 

شب روز سشك. امروز از پکامی6 تاسیگاه از حویلی, 
انش انا بای آدم کنده نو د. 

در مابدن دو روز شهر ت کر امات نو ایشا از داثر ة 
حماعه بر آمده» بحایهای خیلی دور 2 رز سیل : 

مخاص‌های نو - نو پید| وتات ۳۳9 پیششر 5 
حندین سالها باز بیگانه شده رفتگی هم از دور و نزديك 
آمده دایشنات با مش توقای بان ارت نی عم 


۱۳۷ 


۰ : ۰ و 5 
بفدر سی ۱( 
مس 0 و 4 3 هم ان «صل 43 


ام « ۳ ۷ ان ۵ بر تون 
یکقسم زو دختر های آز اد شده دو باره بفرنعی 
پیچیدند و بنزد ایشان‌عذر گفته دعا گرفده رفتند. 
ی دو روز آخر نک ر کالغوز و بیکتب نبر آمدت ۱ نذفر 
نزد و دخثر معلو بملت» 
بعد از واقعه‌هاق شبال سیل و گرفتن ماه که ایشان 
کرامات کرده رویداول آنوارا پیشکی خبر داده بوده 
مردم بنام و لقب‌سه آشيانة وی,باز يك آشيانة نو همراه 
کردند» یعنی: ایشان سلطانخان»تور؛ ولی میگفتگی 
سشُدئل. 
با وجود اینکه نام ایشانر | باشوخی یاد.,کر دن | کنون 
زاه حساب مبیافت بعضصی شیر بنکارهای درف زبان بنام 
ولقب وی آشيانة پنحم هم علاوه کر ده مییاندند: «ایشان 
متلمااره خان نور6 ولیی کو کناری»... 


و ج بل 


از 8 ما سك روز گذشت. 
را تشبث فعرالان حیاع4 ایشان سلطانشان تم او 
قشوبقات صل شاویتیش ده .سگو لیت ت کشیده سات» 


۱۳۸ 


در وقت کافتو کاو از خانهٌ وی یکدسته مکتوب های 
سکانویرت قت -قث شده رفتگی بر‌امدند؛ که با خط 
تستعلیق غر بی نوشته مت نودند. 
انه 2 از آنها: 
((:. دعلی از ادای س لام ررلا نهایه و پیام مشثناأفانه حعصر ب» 
تبل هگامی را معلوم بوده باشه. که مکتوب مرغوب زوز 
دوشنبه رال فر موده اشان بتوسط فاری پوس باینحانب 
رسید... از زبان شخض م کور بتفصیل شنبدم» که 
خبرهای فر سقاه تیه در 6 قاری مات ۱ 
سبل کاملا ر بط بزامده کار موافق مطاب انجام پافته 
ات 1 رادیوی تطل کف ّّ و حه بادو هو | ان تازمین 
تا (فا دنز وز در بین يگ حماعه معلیان شهر را دج از ۳ 
که کویا ننظر یداو وت از نو رکه 
شنیله اسان شب چار سنبه همین هفنه زای ۲۳۰ 4 فده در م ششر 
از یلگ ساعت:تماما ناپیدا مشاه است ۳ ان ۳ 
این خبر رصد خانهٌ مسکو بوده» مک فترن آن در حاپوای ما 
بعد از 7 پاک شب نمودار میشوطا این نامه ۳ را 
کمال شتاب نوشته ار ره اند کب که تاه 
مع‌الاحتر آم» تور جشبی شاب نم 
معلوم شد که این مکتوت رود نعمت الله نو ده 
تیه ماه کی اتایت» اخدرای برش شب انیت 
اکنون فمزرکم دی-مه 9 «ایشان 3 
وتفاشه دا 0 
سیر فند» سنناپن» ۱٩۹۳۱‏ 
۱۳۹ 
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خلقت غریب و خصلت عجیب این بچه مرا هنوز در 
وقات ملاقات اولینم- درشنی سوم مکتب ابتداثی حبر ان 
کر ده بود: جسم نات لاغر و نحبف. جنان که میگویند از 
بینیش گیر ی» جانش"میبر اید» فددر از و علاوه بآ نکر دن 
باريك دراز. آواز مهین و تهز جرنگاسی باو جود آنهمه 
لاعرد قن و نحیفی بیمار انه‌اش» حشمان شوخ عهار انه. دست و 
پای بیقر ار که مانند میخانیزم همیشه یکاك خبل حر کت 
رنه ما پرته را خر اشیده» نخته‌ف رش‌خانه | تقرراس 
زنانده میایستادند...- این است تصویر مختصر بعضی 
صفت‌های همانو فَتَه او. 

اما از خلقت و خصلتش دیده مرا نامش بیشتر حیر ان 
کر ده بود: ویر | شتأب مبدامندند. 

من اولها گبان میکر دم که بچه‌ما به وی بنابر بیقر اری» 
تیز کاری و در تیا وگ جبین لقب داده‌اند. در حقبقت 


۱۰ 


وی در هر خصوص شتاب و سرعت فوق‌العاده داکتته 
در وقت املا تا دیگر‌ها دو -سه کلمه نوشتن وی يك حیلهٌ 
کلانر | نو 4 تام کر د و «دو آمش؟» کوبان بیصیر آنه 
منثظر مدشل. الىته بسیار کلیه‌هار | پر تأفته وبر آن کر ده 
میئوشت و خطش هم ماتئد خط نصر البین افندی بود: 
فقط خودش خو انده میتوانست. قر گیزنی از خط نویسی 
هم زیادتر تیزی داشت - چنان بیدرراس میزده که ليش 
پلیش نمیر سید. 

در وفت حاضر و#غائب سردار صنق ویر ا از روی 
دفثر شتاب ثر آلان ۴۳ تواب ز اده اه نامسر هیتکز د: 
ایندال کمان اولی:مرا بیکار کرد. بعدها من به وی 
حالد ان شدم. معلوم شت» که شتاب نام حقیقیش بوده‌است. 
از بسکه وی از نه ماهه مدت مقرری حالت حمل بك و نیم 
ماه پىشثئر تولد شبهاست ماطا دایه «#آذزش «پسر اتاث در 
دیدن روی دنا شتاب کرد» گفته و بنام پدرش همقافبه 
کر ده حدین نام ماندئن, | روز ای خ داده است و بعدها 
شتاب‌جاث معمیق نناهگتر۱ خودش همه در هر بابت 
شتا ی کاری کر دث,ر | لازم دانسته است. 
پس از تمام کردن صنق سوم ترابی دیگر بیکتپ ما 
راخرت دیدم. 

ه4؛» شر يك» دجبر ؛ فبکان سو دا در آمده‌اید؟ - گفتم 
حالیر سانه 

3۹ 


ها معلومات مباأنه باشد؛ دلیست در امد اکنون 
بر اه زن د کی قدم ماندن لازم شد... گفت در حاله 0 
فقو کنه 7 و چین میکر د. 

۳ معلومات مبانه. ۰ حطو زود ددست در اور دیر 

- کارتان.جه؟ «انگورر ۲ خور» باغشر ۱ نبیر س»۰ 
گفته اند - جو ان داد ۳ بسا سرعت» سر عت! ۰ عصر ما 


3 تیخنیکه و سرعت است 
از مابین چهار ده پانزده سال گذشت. 
باری پیاده بطری بازار کالخوزی میر فثم. در اثنای 
راه آواز جرانگاسی,پگوش آشنار| شنیدم. که «شریك. 
فلانی» خطاب سپجاار د. کر گشته نگاه کر دم. که شتأب‌تر آبی 
در پیش در ار تم تقاشان رایست ایتاده مر ۱ بطرق خود 
اشاره میکند. وی اکنون گوشت گرفته خیلی بافوت 
شده بروتچه هم مانده است. 
جای کار وی در يك گوشهة کارخانة ارتیل يك ستال 
و يك ستول بوده‌است. بدیوار پیلویش بیضیون «تر جمان 
رفسق ش. اف ( لوحهچهیی ز ده شده دود. 
حیر ان شده پر سسدنی بودم که هییکتب سابقم 
مهرکوم باین 1 نو کذشده است ت. یکین هنوز من 
‌ نکشاده» خودش بیدرر اس زده گفت: 
حیرآن نشوید» «بيك بیگیت چهل هنر کم» میگویند. 
این هم یلک ۳ دیه! 
۱ 


از کار سودا برای جه رفترد؟ : 
بانتجا ای از مت گان سودا کیم - کجاهار ۱ زبارت 

کر ده ات ۰ 

ال آهنگ لته یبارت فهییجی مه ,کنر ان 
در 9 ۳ کم امد کر ده سود رنه و حز | او وم 
بوده‌است. 

خیر؛ از ترجیانی اینجا چه بهره میبرید؟من باز 
و ان کردم. 7 

- نغز بهره میبرم» گفت شتاب با جشمان عبار انه اش 
: يک نگاه معذی ك ار کر ده» - کارها ب کب ند هر خبل 
و یو پسکه» لوحه‌ها و اعلانهار | در حمه میکذم» از تاجیکی 
بروسی 4 از روسی نتاخیتال سرعت کارمن بغودتان 
معلوم: شرت - شرت - تمام» مه هر روز دو صل - 
ده صدو رد پذحاه ۳ قر ام تأمین ّ اه نیو نه ک؟] رِ 71 

وی دمن دو ووسکیر سجن 25 # آزما جدبن 
آسدینان ندر ٩‏ کلبَنی 99 وی ج ی ۲ 4 7 تیه 
بت کر هن کلب نوی شپزین. 

ب ترجیه‌اتان غلط - اعتراض کردم من»- آولش 
اینکه تر حمه «06626۲۵9» «متحد بکشده» است» 

عسزت فرق ندار ده انطور و هم مشود و اینطور هم» 

۶ 


این کپ معلوم. خودش مىداند» زاون ثر آبی شرنی 
میان سغن مرا بریده مانند آن یات شرراس ز نانده» 

کت بالاف کب ریخ وم کر فنکات واقما 9 سر یث» یکو فتها 
مخبر - پخبر شده داداره‌های 3 ۲ 0 زاقی و آمن 
کر ده فیگشنین حه مبشود که و اتباة شده بمن ۱ ۳ 
بعضی تر جمه -یر حه؛‌ها ی دهید. 

من «خوب» گفته ماند 9 اما و اسطه تیلم 

در ار آن هفنه بادارة ی ژّ گز ته‌ها در آمدم که 
ترابی در يك گوشه نشسته شترراس زنان قلم ر انده 
ایستاده اسنت: 

منه» شر یلک,ا مرجمت شما پایمان بادارة کته ۰ 
رات ۳ 7 ه_ کر دی از ادار8 گذریزه 9 
کر له ندادن مر | خاطر رسان نیو ده. 

شقرر ازجا رس بودن دست و پای شیا بمن کیها 
معلوم بود. --جواب دجم من. 

در ایندم محر ر ی آمته ایر اد ار فلت گر فت: 

- رفیق ترابی» شیا بصفت تر جهه‌هایتان دقت کنید. 

خوش» چه شده است» چه شده است. مثلا» مثال؟_-_ 
گویان سلسلهً تیر مسلسل (پولیمیوت) برین ته-تهتت 
کرده ازجا برخاست ترابی. 

کرت ی محرر» -جملا- 10010 0۵6011 
«-_ر 1« کار کنان‌سودایی»تر جمه ک رده‌اید. که این‌خطای 

۱ 


دعل ۳ «کار کنان سودا» گفتن در کار بود. (سو دأیی» 
«دپو نه اوضاع» گفتنی ه در يك مقللمٌ دیگز. 
حلٌ 10۵۲0۵ ۱/۵6/۳۲۲۵ ر | بحأی « کشت روغن 
دهنده» «مدنیت روعنی» ترحیه کر ده‌اید... ۱ 

تن تن کیان از بی‌اعتناپانه مد کشیده - اینقدر 
و آهمه گر کیان خطای ور وه اتوه‌انگت لو خودش 
مبد‌آند «عافللان پیرو حروفی نشونف...» 

بت تیا همه وقت «خودش مبد‌اند» 3 تىد» تا 
همان «خودش!» --معرر کش ۳۴ 

خود خوبائنده» خواننده‌ئیکه» اکنون فهیش خیلی 
بلند شده‌اساش» جوآن داد تا را تیر کم خاصش ۲ 
علاوه کر د:- اینقد دورغ نب :کل تبلستهه.صل در 
کشاده» گفهانب: در ادار ة که کار ناما بد ز آذیگو 
میروم؛ آزا نفارد بتاحك‌تا؛ بیشریات با به یگان ادارة 
دیگر میروم. ی حقان... 

ررفثه -ر فنه باز ار ترجینن نی تراک وج ۲ . وی 
تنها با تر حمههٌ مفاله‌های آذارع ۶۴ زیته فناعت نکر ده بو اسطهٌ 
و جوره‌هایش از چا ر طرق کار مییافت. بقول خودش» 

ز اعلان ) تا با» سر ۳1 رده ذ امقاله‌های غیت هنیتز:| 
در باك آمد حو صله تر حمه از پر تافتن ک کف 

بلك روز شتا ترابی بد ری ود وی ۳ نشریأت دولتی 
تاحیکستان هد عرص 4 9 
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موه پا راز 4 از نی هی مبده- 
۳ ۱ ۳ مشق کرضب‌ن 

سر محر ر ادم رویینه تن" سود؛ جو ابشر | ویر اسشت 
ماند؛ 

شما ترجمان نومشق باشید» سذحش فوة خودتانر | 

۰ و ,۰ و + ۰ ۰ 

1 بزر گان مشق نمیکنند. 

بهمین طریق.فر نشریات تربز ترابی از بغلش افتید. 
اما دعو ص این در ادارر5" گزایته کال وی باز يك پر ده رالا 
شد: وی اکنون ز حمت لین‌هده ثر حهه‌هایشر | دسئی 
میکر د 

روز ی در زیر نغمهه «(حق - حق» ماشننکه در مىنهٌ وی 
رلک فکر مثل در ق یلقاس ژز ده رفت؛: (حر | همه کار 
ممخانیز انسیه اه رو ایستاده‌است وکا نر حمه 4 بر آی 4 
عاا فا ها شمده‌یی راع تیبک: درل ۰ که خودش از بک ز بان 
بزبان دیگر ترجمه کند و خودش چاپ هم کند1..» 

در احظهٌ فکر ۳ ردد اب: ن مضیول‌و صعبت نز آفین 
یکباره دیگ ر گون شد:- نی» نمیشود.- گفت با قطعیت 


* رویینه‌تن- آدم بی‌اسئحاله در گفتگوی. 
۱۹ 


خودبخود» - 9 مانشمنه ترجمه اختراع شود بمن بردن 
ترجمان تیز کار اینفدر کار و درامد از کحا بافت 
میشودا»: نی» برای مبخانیز انسیه بکرکب تر حمه باید خود 
من زوا خودمن به "1 مات مىدل شوم. 

وی شب در از بکقطار چاره‌های اوتومات ترجمه شدنر | 
فکر کرده ب رآمد و پگاهی بروقت بحای کارش آمده با 
شوق و هیجان به ماشین‌نویس راز دل کرد: 

: او حانء دیده ایستاده ی که ی روز ۳ روز ریاد 
بشده ایستاده‌استة تو از روی دنه من دو راتکه 
جاپ میکنی» این بین‌شیار معقول, اما اگريك گفتة مرا 
قبول منکر دی)4تطالن مانلد "یلق اوتومات دیکته میک دم. 
أنوقت در امد باز هم ۵ شده. مانند اب حوی سملال 
آمدن میگرفت. 

خوبت حه ین هتشادن 

ک مارد کت تر ابی حشمانغبّار آنه اشر | در خشانده»- 
در وفت دیکثه بسیار کپ‌های زبادتی» مانند وب رگول» 
نقطه, خطاب؛ سوال» تبری» قوس, ناخناگ و ها کذا «بایند 
که من آنهار| گفته نذشینم و با انگشتم یلک اشاره کذْم» 
خودت فهمبده در ماشنشکه تدای رده 

2 از اف تکار | کنون شما دی بژور «یشوید و 
هون موز یکه‌چی!- گوبان بهر حال رافی شد دختر 
ماشین نویس. 

بعد» - دوام کرد ترابی بیدرر اس زذنه -بعضی 
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کلم؛های محتصی مانند شم هگن کی آنهار | بعضاً بره 
دوستن لاز م مباید. انه ۲ قتسکه من «شم» گفته پس [ 
ان نیو اسطه «همه اش» هم که گفتم. نو باید ۱ پر ة 
این کلمه هار ا. بعنبی «شتاتهای متحرة امر بکا» نویسی. 

ماشین‌نویس باسر جذبانی باین تکلینی هم ر اضی شد. 
اکنون دز وفت از فقط دو کر بلکه خو چشم 
ماشین نویس هم بطر ی ترجمان دوخته ميشدند. ترجمان 
هم مانند اینکه ویر | در پیش مالذینکه میخ کر ده مانده 
باشند. از پگاه تا پیگاه از جایش نخیسته و از روک «خن 
اصل سر ندر دایشثه تر حماهٌ حیله‌هار | تفت و علامت‌های 
کتابتر | باشارة /انگشتش آفاده کردن میگرفت. وی در 
این وقت حقیقتً بدیریژور نهایت چقان یاء درستترش» 
به رقاص یکنو ع رفص +خصوص ( که آثرا «رفص سر 
متاکتی نت04 نأامىدن در ست لور مجدو د) مانندی داسشت. 
از سرکه اشاردهای دستش ضدا ید ای بفضاً کت قلگرم 
کر ده؛ در مورد فهیاندن علامت نقطه ابر | «توقی» به 
نخنه فرش ز ده هم متهاند. باز یلک کلم ز یادتیی که تم 
از «هیه‌اش» در رفت ترجبه. برای ششان کنانیدن 
ماشین‌نویس طفت 1 (( هه دبز ثر » نو د. 

بعد از چاپ در ماشین خطنویسی خو انده بر امدن 
ترجمه در کتأب ترابی نوشته نشده بود: «خودش ساز 
یکتا-نیمتا غلط رفته باشد. ضرر ندارده خودش مبداند» 
رن 

۱:۸ 


چبل روز پیش از این کار کنان اداره در بارة 
تر جبه‌های شثاب ترابی اعتر اض نوبتی بیان کر ده؛ «شما 
و انس نی؛ حولابی بوده‌اید» مبگقاینت. آنها بدعوی خود از 
ثر حمه خبر ه ه ی خارجی حدل مبمال ون تاد انه دو علد آنما: 

حلاد «خلق‌های هندو -جبن کت ال فوربی بعل از 
بنیار ی دورو و نیو در مر د». «اف انش بیکاری س 
شم همه‌اش ۹ ای با کمال خشم نه _ نه-نلت کزان 
فانزات تشه تاش میبز اند: 

این عدری من دی» عبی مأشین‌نویس: وی بای دکلیه‌های 
«نمز تر » و «همه اش»ر | اپ نکر ده بر ای خو دش قبو ل 
میکر د. . محر رر | به حه در کل نعر ثر خو آند - دیه!.. 

خود همانر, و کانب مه لا آداره دلست ای کوييةٌ 
اداره 1 شتاب ابر ارز اده تر ابی» بنادر لانتش وظمفهً خود 
نسودنش» از !۱ خالی کر ده و 63 

اح بجه ننبت؟ جر | لایق وظیفه خو د نبوده‌ام ؟! رت داد 
مبر د ترابت وی 


اپربل» ۱۹۵۲۳ 


۱:۹ 


قصه نام مانی 


- های» حال گفت د ی‌دی حادثه مد کشیده»- پیشکی 

گفته مانم که به تىبر ۵ یکم اماف من و شم نام میمانیم» 
پسر شود گواا دخشر موایر ی . آچه 9 داداه ش. حالی 
3 پسر شو دء شم حه نام م.مانید؟ 

«بحه در ی ۳ مظتفر ( وتان درین» نو ر 
۲ ز حاضر هر «< ۴ نام ما نی ذشو . ده وم اکنلشت رم 
صحبت . لش نوت شو دء ردعلی نام 1 خو د از خود یافت 
هه نش نت داد بابا حو لک (حهوهلگ ). 

بخوشبختی چال و کمپیر نبيرة یکمشان صحت -سلامت 
ددنیا امده» هفت - هشت روزه هم شد. يك پگاه در سر 
دسترخو ان ناشتا پدر و پسر و کیلین و مادررشو نشسته 
۶ هر در > ی میکر دند. 

" چال - پیرمرد. 
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- فبیرهم دخشر رید من نام چم گفته تم 
با زجب خود ی 
- هه» واقع؛ من هم همین ر | کتفی پوت بت 
بی‌بی حادثه» - به نبیرهام حنان نام زیسای بمعنی رافته 
ماندم که هر کس شنو د؛ هوسش مبر ود. 

خبه تاره کوش بانعان کیبیر دوخته .نتظر بودند 
که چه بودن آن نام «ریبای بیعنی»ر | شنوند. 

, از کتبا هار رت راشتفاته» د میشتنش | دو ام داد 
بی‌بی‌حادثه, حت 9 نبیسره‌ام بسی‌بی یی نم میمانیم» 
حونکه در روز مباركش‌شنیه بدنیا اسد. پیرم بی‌بی 
س‌شنبه مدد کار ش میشوند. 

با شبدلدا 0 بی.سشی حادم در ۱ و ضاع بای 

حه 2 دیگر گونی بنظ نیابائی ظاهر نشدء اما بر ای 
7 حاث ین تکلین مادرد هبل بغاب بود 
که ی سرش ریجندد. , دی بالگ تبسم خنکل؛ 
اتتگور| كت ببادزش نگاه رن ۹ کار سرت 
کت‌مایشر | بالا کشیده ماند. حنین یم بااستهز | و 
الیل گوح حٌ آمیژ در حهر 6 ههمسر کربم حان- مأدر مهیان 
نو هم پید| شا يك -دو دفبقه همه‌ایداث خاموش 
ماندند. 

س. خر »> رای این معقو ل نشو دء تاکن | رمضان 9 
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میمانیم» برای اينکه دو روز کك پیش از عید شریف 
بر احتمال همحول ذخبر ه نگاه داشته بو ده بهند ان ثو آوزاده 

هر حنل در حه خشکیی این تلف کمبیر از خنکی 
تکلینی یکیش بارها بلندتر باشد هم کریم جان برخلانی 
چشمد اشت مادرش یکباره تفسبده رفت: 

بت مانید» بی ی حان؛ ۳ او باحدیت»- از دهر 
اینگو زه نامهای دیمی 9 خررافاتی ۳۹ 15 هم مین هم 
کنلینتان ادمان ز مان نو معلم 9 ۳ سیم ایدخیل 
نامهای» دقبانوسی ماندان بر آی ما عبسی ۳ 

ِ اگر پسر میشد. من يا درویش علی دام میماندم یا 
سلطظان نظرء- کف پایا جو لك هم بتلت همر اه سشل.: 

ئ این نامما 2 اکنون خاک 9 تراب بشایه الفهت 
کر بم‌جان ۳ با هبان _چدیت دوام داده-دورة 
در زبان تاحیکی 0 و امد ار شادیء شادمان» دور ان» 
شر وی عالم» دلیر ء هملم > ر احت» لاله حلییهء فدر و ه» 
بو لاد؛ آفتاب» مهتابء ستاره 9 ص دما نامهای محثصر 9 دلچسپ 
و پر معنا هستبدء بر آی‌چه بعضی کسات حالاهم بفرزندانشان 
نامهای دورو قز از مفسلقء گ ها بسهعنا و خدده آور 
مبمانند".. خو اه دشها معقو ل شود و خو اه دی» من نام بجه را 
سنعادت میمانم! ۰ 
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ابر ۶ پنو » «اختیار بدست بختیار » گفده‌اند» فرزند 
از ان‌تو و کیلینم؛ موافق طبعتان چه که نام مانیتان- 
میلتان! -بی‌بی حادثه عصبی شدن پسرثرادیده» یکباره 
همینقدر گذشت کرد و امادر آخر سخنش يبك علاومچه هم 
کرده مادفات او تمتعاجزت مرت فیه کنیتان» نام 
نبیره‌ام فقط سعادت خالص نی و سعدت‌بانو شود. 

باین عازوه‌میخ کی مقابل تباید و بیبی جاوله ار هو 
میئون بود که در بابت نام نبیره‌اش بهر حال یکی از 
سَه. تکلیفش ‏ ک تا 
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مسئله نام مانی بفرزنداث دومهیه زمانها موضوع 
بحث و ملاعایفای ونان و عجبب و عریب بوده‌است. 
آدمن هميشه کوشش کرد‌اندسکه در زم فرز ندانشان 
یا عفیدة دینی و سیاسی» با رفتارو خصلت» پا ارزو و 
آمیل خو دشان و یا همه اینها یکحایه افاده بادد. 

مثلاء نفل میکنند» که همسابه‌های شاعر مشفقی» (دز 
بخارای عصر 00۷۱) همگی خانهاء خواجه‌هاه سیدهاء بایها 
توره‌ها و مانند اینها اعبان و اشراق و رودانیان بوده‌اند. 
بعضی از آنها از طری بدرشات نسبت سیدی داشته 
داعنیت: از طرق مادرشان نسبت خواجگی يا خانی 
داشته‌اند و نها خو دشانر | (( زجب الطر فین» («دوطر فه 
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تجیب») مینامیدند. بنابر این نامهای آنها نه‌تنها بالاخاندار» 
بلکه جندین فبته و دبدبه‌نالگ بوده‌آند) آنها درریافتن نامهای 
نیست درجهان باهیدیگر رقاب میکرده‌اند؛ 

در یکی از اینگونه خاندانها از دو بر ادر بر ادر کلانی 
ره تتتر نش !شاه متنات میر مستفیم مضبوط چه بيك مبرز | نوره 
و بدخترش: گل در طبق و ستاره جوز | بیگم نام مانده 
باشد. بر ادر حوردی به پسرش میرسر اج الدیسن ولی 
شاه عندو کشاخان توره و بدخترش نسم‌سم قه‌له‌غی گهر به 
در دا بیگم نام مانده‌است. 
یکحدشیه سشو » گفته‌اندء کاپیی کنم که نام بجه‌ه ی من هم 
باشند. پس وی برش 9 شاتلوم عبد اللقوم بار دانخو احه 
بار کسان کیغا بیگم... 

باز نقل میکنند» که يك هیسایهً مشفقی به پسرش 
محبدخان نام مانده‌است. مشفقی از وی گذر انیدتی 
شده يك پسر دیگر خودشر | خداخان نامیده‌است. اما این 
رقابت به وی خبلی قیمت افداده‌است. حاکیان ویر | 
«کافر یشدی» گویان بزند ان انداخته‌اند. 
۱ لیکن از دین آدمان عادی بسیار کسان ۷۳ برخلای 
ان «ذات‌های شأربی» رفتار کر ده خاکساری و ۸ 
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نفسیرا از اوج اعلایش هم يك آشبانه گنر انده 
بفر زندانشان خالك ر امه خاشالفء خار کش» سفال» آستانه» 
پخال» چوبك» زاغ» سفل بعنی استخوان کلان اند کی 
و شب ارت کدای» قلندر برین نامهای پست کنندة 
هن انسانیر | اخنیاز میکرده‌اند. 

در خلق ما نامهای تصادفی هم کم نیستند. نام نون 
حادژه از حادثة ‏ زمین جنبی فا نله بو ده‌است" که دزن 
بل وروی عاقداست؟ ابا ج ول بن اوقت پختن مه 
بدنیا آمده صاحب این خبل نام عحیب شده بوده‌است. 
گت سو از گفتنی دهقان کهنسال نقل میکند که نام 
وی اول عافل بو ده‌است: ما و فتبکه دندان بر آورده است؛ 
معلوم شده‌است که يك دندآن‌#پشتل بدندان گرگ 
مانندی دار بنابر این پر و مادرش نام ویرا در سر 
وفنثخش «اصلا ح» کرده» از عاقل به بوری رگ رگ) 
تردیل داده‌اند... 
هه اینما از عحاثبات دنیای کینه و کته بودند.: دز 
زمان‌ساوینی ما صده] نامهای علدی- بی کروفرء پر م.مودن 
۴ کهنه نشونده» جنانکه در بالا از زبان کر یم حا شاهدیم» 
و مد شدند. در اینها بهترین مطلب‌هاء ارزو هوس‌ها ‌ 
خصلت‌های ز مان‌ما و خلق فهر مان‌ما افاده یافته‌اند. 

اماهنوز کسانی هستند که در ناممانی طلب‌و نقافای 
زمان تور نطو نگر فثه» یا از تك خلده»‌های میر اثی 
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کینه کاله‌مای پوسیدمر | یافته میبر ارند يا که «نویگری» 
گویان عحاثبات نیست در چهان جستجو میکنند و در 
نتیجه رفته -رفته فرزند آن خودر | باحوال نا گو ار مبمازانند» 

یکی از همسایه‌های ما به پسر نوزادش ایشانقل نام 
مانده‌است. چندی از رفیقان وبرا بطرز حقانی کاهش 
5 قنل: 

جد کر هگیم که شاه ی عاان نفر ایشان مانده‌است و 

نه یگان قل (علام )» شمایسر تانر | بکدامشان علام در تلم 1 

در محلاما مهلون گفتنی بح نورسی هست. من دز 
يك صحبت «میلون گفتنی گپ نیست میلان بود گیست» 
که بان نسعت بنام وی سرت اظهار کردم. 

- اصل نامش مجنون بوده‌است و ویر ان کرده میلون 
گفته‌اند - اینضاح داد یکی آٍ حاضران. این ایضاح 
بنظ رم غلو بان از اه بر ین نمود: 

- محنون لقب عاشق از ققل بیکعالکندة لیلی- قیس 
میداشد و معنیش دیو انه‌است؛ ایثرابه بِجهٌ سا م عقل نام : 
و اد ی ۰ اما 
نام این بچه بهمان طرز وله ماند. حالا فرمسلانی که 
کلمة «مجنون» بگوششان برگانه میرسد. نام آن بچهرا| 
بفوم خود موافق ان «مبهو ن» میگو بنل. 

باتك جوان شاعرنمای عالمتر اش پسرشرا ترق تیخ مد 
و دخترش ر | وانسبه نامیده بوده‌است. معلوم کی له نام 
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پسر لك شکل کوتاه کلمه‌های تر قیات تیخنیکه و مدنیت بوده 
نام دختر لگ شکل مخده‌تر کولتیوانسبه بوده‌است» وی 
| کنون بازنش بحث میکرد که ات 9 نوز ادشان 
فراب ناخس نام مانئد یا فرب کم جا. زد و شوهر در 
این بحث یکی از همقلمان مارا حکم فرار داده به وی 
من ات کر ان معلوم شد که نام اول - فر آب ناخس 
شکل کوتاه شُدة فر دوسی, ابوعلی ابن سینا. ناصر خسرو 
وی وت هیا ریا بان نمی بای 
کیال (خحندی) وجحأمی» بوده‌است. 
بر ای نام رلک فر زند خود نامهای چار - پنج 
بز رکان /علمچطا ادبیاتمانر| شکسنثه. محق کرده: 
از آنها يك نام نار یپ.و ناچسیان ساختن از روی آداب 
تیست..بیجز مت‌اینتاهلفت رزوی حکم. شلبه ما با 
آهنگ مصلحت؛ -- نام نعز فحط نت اگر بنام این 
بز رگان خوشدار شده باشید یهلا ۰ انهارا. مثلاه 
ناصر یا کمال مانید کفایه... 

این بود قصه‌یی از نامهای گذشته و امروزة تأجیکی. 
از این قصه حصه براوردن وظيفة پدر ان مادر آن و 


نفر 


او گونست» ۰۱۹۵۳ 
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یه 


سبور جادو 


زیاده نساکیها باز نیت داشت که پسرشرا شنانیده 
در یلگ خصوص د‌صتکاک زار دل کر اما این مسر 
تییشد: . مسبت طادل‌عان‌ ان سر کا ریس خار بدن هم 
یر سیب : 

نهایت» بیگاهی یکی..از .زوز های استراعت فرصت 
خودی پیدا شد. 

ب پدرت» رحمتی» گفته کپ سر کرد وت "ترس 
دسثر خو آن هنگام حاینوشی» - بت ي« 9ج بقال. شده 
از. ونیا کت‌شیند و یکتا اشان من گر ۴ نشند. من یلک 
کم چهل سال,خانه م.حای کرده. از یت انکسن .یگان 
دورو خورنان هم ندیم اکنون هیه امیدم از تو؛ شکر» 
ظو یلته کار ار گوافتی» سیر ان کالصون شتی 
ابر وی کلان داری؛ اقب اند امت هم بیذایی؛ حار 39 
بیند سپر میشود خربدار شوی» هر نو ع دختر حان گفته 
به تو میرسد... 
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س مانید؛ بی‌بی‌جان» هیپن گپها چه در کار؟ مرا 
اینُفْدر تعریق و توصیقی کرده میفروشید -می- گفته 
عادل مبان سخن مادرشر | برید. 

- ای» من مرم؛ بر ای چه ناد ر کار میشده‌است؟ آخر: 
من هم آرزو دارم که کیلین کنم» طوی و تماشا پییم» 
۳ 

بي‌اختر وقت هتکن رسد یگانا: کب ( میوگ دیهان 
باز میان سخنر | برید عادل. روی اند کی سر خ شده‌اشر | 
8 که یمه خو انده ایتننتاده کیش په‌نه کرده. 

زیاده در یوقت یکنظن دید که درلبان پسرش اند کی 
تسم پیدا شد. خَوّد همین برای او کفایه بود که از 
پگاه سر کرده در بدر گشته کیلین جوید. با وجود 
خام فربهن وهرساسز ندال واه کشفنش در بکهفته بسیار 
خانو اد:دهای دختر دارر | دور #دوظ امد اما بقول خودش 
هکا رش بان نکر 3»: بيكت دخثر «ودش مذار وایکند 
برین در از» گفته عیب مانده باشد» به دومی: «بینی‌اش 
عر آبه بخ ش کر دگی برین پچق» خودش محمددانای 
دی غدبچی».به سومی: «ذآتش پست - پدرو باباهاش - 
همه عر اب کش‌جلبر بند بوهه‌اند» کویان ابر ادمای 
رنگ برنگ میگرفت. 

از شنیدن قصه‌مای عر وس کابی مادرش کوش ءادل بد اد 
آمد و برای کوناه کردن آن قصه اظهار کرد که بمعلمة 
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مکیب سای تیه فد پنگغاسیی و دیا خود دختر هم 
باو مایل‌است. 

هه و اقعاً بر ای چه همان معلمه بیادم نامده‌است؟ 
ای و ۳ وی دختر نی-فرشتةٌ روی زمین- کو: 
انه قد و قامت‌و آنه حسن و ملاحت. انه موی‌و ملها.. عقل‌و 
آدابشر | نمیگوبی - بخراج میلکت مپارزدا.. خود حاضر 
رفته راضی ميبکدم - ثه! 

زیاده نسا مثل شوهرش الفق‌را تیاق نمیگوید. وی 
ننمچه - پیش 2 رانعط9 هم سواد داردد از ری بیاض 
دستخط خودش (نقط از زوی همین يكك بیاش خیلی کینه و 
فسر ده!) در طو بهاشلامنامه» در مر ده خانه‌ها مرثبه خو آنده 
میئو اند 1 شش منکن که در ر عایهٌ ابریم و جیریم‌ها 
و رسم و آئین قدیمه از بسهار زنانافرق کند: از خواب 
ذقط با دست ر است مبخنز د. بهر_درچبا پای,ر است در آمده؛ 
با پای راست از آن میبراید.«ح, هر آب نوشیدن 
«وسقاه ر ٩۰۰۰884‏ میسگوید و در هر بار از جا خیستن 
یا پدر کامل» گویّان واسبت مبشو د؛ بگان 9 خودش 
دیس وید تنب کر پیالف .کر هیا انب کین 
کشاده- «تف- تف؛» شم دل وی 1 ۳ پوشیده 
میماند. در خانةٌ وی سالی چند بار بی‌بی سه‌شنبه و 
مشکل کشا تشکیل شده میایستند. 

روزهای اول بعد طوی بوده ز پاده تشاد کیلینش 
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بی‌نهایت سر فر آزی مبکر د؛ « کیلین پاشا» « کیلین ملا» 
و بان از 1۳ ۱۳ پر وأنه شْده تنس نهمیهاند» وی 
| باب خن ززند. 
یلک بیگامی زیاده‌نسا باأقبافةً اندیشه مند نه بنزد 
نکش نشست و از کم - کجاها در امد کرده آمد: 
- کیلین‌جان» شما ۳ همین زمان» باشند هم 7یکو 
فرز ند موژمن ها کلم لوگ فستفان: افایتر از تعضی 


دستئشر 


رسم و قاعده‌های قدیمةٌ خودمان بیغبر نباشیدا! 

علییه خر ان هه تروی مادرشونشن نگاه کرد 

حاضر ت ‏ هن مُردم اطراي فقط کپ-؟ 

خازد ان ما - کف گنه یاده نسا و دمقصد نزدیکتر امد: - همه: 
«کیلینش گوهر نیا پهادرشویش مهربان» پسرش 
هم عهده‌بر | پول یاب فلا -بهیدان گفته تعر یف میکنند. 
در بین این آدمعا حق هم هست و سود بوم... مىادا حنشه 
یبد رسد گفته از بلي دءاخو ان زیو تو قو شطومار و پلک 
بازو درل کر فته آمدم. 

وی بازو بندو طومارهارا از کيسة بغلش بر اورده: 
فده درا + گرد 

ال آیتشر | بگان جای کنزولهة خودنانه اینکشر] 
یکیو لجهً شوهر تان دوخته فد کر ما( فافع 
درون لباس دوخن مانددء نامعلومکلک مبایستد 

خلیمه فوخطه مار مات بر ویشان اراس ان کر ده عتهن| 
11-0 ۱2۱ 


یکنظر دید و بائتما دست ۵ ر أز نکر ده با یکنوع حس 
نفرت و کراهت رو بعقب گر داند: 

بیع کب کل ۰ یی حان! من این خول رسم و فاعده‌های 
بو وس هم ۳ و اخلاص 

س خم اقلاء | بازوبند رو نگردانید؛ تون وبال 
مدشو د - 42 من‌مرم این دعای بلا گر دان دار دا. دیاز 
نقره گین» از مادر کلان مادم ماندگی- یه! گیرید 
کیلین‌حان» ثبر کی... 

ج و سا سّ هل ار خن لیر ده دست ز یاده ح؛ل 
دفیقه در هو | معلق ماند. 

ببعد وی روی ترش کرده؛ طومار و بباز وبندر | 
بو سیله بکدسه بغلش اند اخث و بکباره 1 خایش خیست؛ 

- بجه‌های آخر زمان:.. صدقهً آدعاو طومار شویتان! - 
فرونگس ز نان در خانهر | ذر فة هی رو شمه رفت. 

پگاهیع روز دیگرء و قشکه قادل نکار رفتنی شده» از 
خانه بر امد زیاده ور از راهرو ناهد اشته» ههد و اقعةٌ 
دیر وز مر | عبان و لخس ان کرد 9 حشود | ر بوده "2 پسرش 
حاضر رفته بر ای ابن «کناه عظر مم» تسه ز نشر | امیل‌هد. اما 

عادل با بل تبسم خو سر دانهه گویا پسر زیاده يلك کوزه 

ات 

- از طومار و بازوبند رو گردانده باشد. وت 
و أفعه نی. بشما اکنون از هر هیان عادتهای ۳7۳ 
سبیلمانده گذر پدا 


۱ 


«کیلین ی اییان م پسرم‌ر| هم از راه براورده است» 
تفت خود دجود ز باده‌نسا از پس پسزش نگاه 8 
ایستاده. 

درمناسبت آسايشتة عروس و مادرشوی یکباره رخنه 
3 بشنل: «پاشا» «ملا»؛ «حان»» ۳ بربن فسم‌های 
ش کلیه کیامین | کینون پی ی از ایتعیهال 

رس کر فتشد. 

از طنوی» تاره رل کیتسال 
خوانش مکنب‌ها چا -پنج روز مانده بود. يك پگاء حلیمه 
خواست که بیکتب رفثه از روش طیاری بسال خوانش 
علر : یردام شوش داد و فریاد کنات پیش راه اور | 
ند کرد: 

ای» من درم کها میروید کيلينچك نو باشید» 
حالا حله‌اتان نبر آمده جه خیل بچشم مر دم نمایان میشوید! 
مگر عیب نمیشود؟ 

نی بکار نبر آمدنم عیب میشود» بی‌بی‌جان. آخر 
من مخلیه هت | 

حلیه بضدیت مادر شویش نگاه نکرده بر آمده رفت. 

7 کی باز من ناپسند ده ماندم؟ داد زد 
زیاده تا تك در کوحه بر‌امده» -حالا شوهرت ا ار 
بباید تاهمه سر و ربازتر | دانه -دانه. ففزه باب نکنانم» 


نام ز یاده‌ذسا نماشدا! 


اه خلنیه4 از مکثب زو به ۱ زیاده سلام داد. اما 
وی جو انب سلام نگردانده رویشر | جبه تافت. ۳ باشد» 
امروز از کار قریب خفتن آمدء مادرش در تک در کوحه 
نگر ان وی بود و بر آبر دیدنش گر یه کرده سر داد: 
- زنت نغمه برآورد» رویشر | آئینه‌چه برین کرده 
بکوچه بر آمده رفتا.. منکك مرم: ,کنیباز این خنیل 
زاپسند شدم؟! 
خبر » جه.شده استه کبلنيحك شدم گفته در کنج خانه 
نشسته چرخ تا کند .مین جوابداد عادل از امانه 
9 أم و لآتشص زینادهر | باز هم فقوت داد: وی | کنون 
کر تهر | بس صلا(ه بطعله زنی. در امت؛ 
این نی و۰۳۳۳ ۷۵ افس‌نگرت سرترا گردانده 
اننت... از من دلغنگبهوش گرم کنانده است هه 
مید آذم... زنم خوشرو 9 کوسالة اعما برین 
ع نْ اختبار تر | بدستش داده نهات! 
زیاده نسا بعد این واقعه از حبای‌های و نز ديك 
دعاخان‌های زور سرآغ کر ده» بنان و حلو| هر 1 دعاهای 
گرم و خنك خوانانده آورده» به پسر و کیلینش (با بهانه 
«از طوی» از مهبانی آوردم») میخور اند. 
روزهاء ماهها پی هم متتگلکیت: اما از تاتشیره دء) 
و کت ننود: بر عکوه عادل برنش تارفت و شدت 
رگ «دعاخان های بی طهارت همینوق» بزمینا-_ 
۱۹ 


تفت ز یاده خو د بجود عصی شاه خو فشان حه که 
تاننتمر. دعاهاشان باشدن...» 
یر 

وی باری «به پیش خویشم» میروم گفته یکشب ویکروز 
: ۲ ۳ 2 
فاکب شده رفت و بیگاهنی روز شنبه کشته آمده» از کر 
حولی خود بخود غرونگس زنان درامد: «دغا بی تاثیر 
شلده باشد. ندبجر هت - ,کو:؟ این تر انجلگر | حنان باب 
شو ندآ..» 

پگاهی یکشنبه" در حویلی نیمسراغ شده از آن سر 
فر س سمل فده ز زگ شالجور دة قد فر از نیایان ماب د 
وقتبکه از خانٌ رو برو به پیشواز خودش برامدن 
زیاده نسار | درد ز نک درر | کتلارن کشاده بحویلی فان 

ت و ۰ 

مانند داشت؛ جشمانشر | الا-بلاکنان بچار طرف :گاه 
کر دهه با جملهای پیوستة قافیه دا (مراطالت فرباد زدث 
ی 

دا بوی جادوا بوی کلفت و فیفو! بوی بذرو 
عمهلء بوی) و خلل!.. کیم» - کدام رکش دسشمن ذر کافت 
نبوده رت بد کین و بل خو آهت بو ده استری حاده گور انده 
ی عمل خور انده است عه قوگرن کارت | دسثه ارگ 
این تیش تا اه فا 

مست ای ۷/۳ بخاند ان من که بدخو آهی میکر ده 

۱۹۵ 


است؟_ کفت زیاده با قبافة قهر آلود سایگان علاج کن» 
خو اهر جان» حادویش بحان خود بد خو اه زند! 

کامر | آیحان هدک جادو کشا میگویند» کار افتاده‌ها 
خاكك پای, میجو بند» از حصار آمدم بیقرار آمدم... جادو | 
از زمین می‌بر ار م» دل اخصوم ر | از قبن می ی 

أیحان ۷۶ عله کنان بلب ابو ان بش خان۸ عادل امتع 
نشست و عصایش,ر | بزیاده داده فر مود: 

- اینر ا برده بتك در کوچه زده بیا! 

ز رده نسا نیک عصار | بتک استانة خر زده ات آبحان 
آن ن وگ عضارا بوئیده‌روی ترش کرد: 

- نی» کم نها نر 4 بوژی جاذو از جای دیگر آمده 
ایستاده است و ای-وایه بوی بد - تعفن.. بر» به دك بو تهٌ 
هو آن گل زده بیا! 

بهمین طریق نوك عصا از يك سر تا بتك گل, بکنج 
۱ بتك زینه ایوان زده-اورده شد. اما ابحان هر 

ار انرا بوی کرده باز هم «نی در آنجا نبوده است از 
۳7 خکیی مبأید» گو بان باز پگان طرفی دیگررانشان 
میداد. حلیمه از خانه‌اش بایو ان بر امده» باین دادو فر یاد 
و گردار‌های بر ایش بیانه با عشیان حیر ان مینگر پست. 

در اینوقت عادل از کوچه گشته آمد. آیحان اکنون 
رزیاده‌نسا زیر تريزة خانهة عادلر | نشان داده فرمود که 
عصار | پانجا ز ده پبار د. در این وقت هر در پیره‌زن بهم نگاه 

۱۱ 


ز ده و شد؛ آرحان ک ‏ آثر | نو تبله؛ یکداره ۲ ولوله 
حولیر | بسرش برداشت: 

جادو انه د همین حا گور انده بل 0 اما پض» نوی 
ددش امدا! زود کانته بر ار! بلار | زرودتر دهم کن! 

ت وای» منك مر این 4 بلا بوده پسرم! - گویان 
زیاده‌نسازمین زیر تریزمر | بابی ل کافتن گرفت اماچیزی 
زمر امد. «.افرمایش ایحا خاله انجار | ۴۱ حاش ۱ 
گذر اندندء باز هم چیژی نبر آمد. 

ت حادوی درس دسوده لته از جابش کوحیده 
است!- کگفت ایتان 9 بزیاده نگاه طعنه امبزی ردو 
ماند. ز یاده حیر ان ۳ سر أسیهه بو د. 

بویش اژ انظر ز. بدماغم زده دلم ریا شده ایستاده 
است... - ایجان قدم مانده اصیبقا اتشیمان روک خولی 
تبز گذشتهه آنطرق‌تر رفته نشتلت. وییاد‌نسارفته سر 
ویر با دودستش داشمه ایستاده تا که وی قی میکنم گفنه 

جب وس ۳ شر منده ۳ کفت آیحان آهسثه و در بین 
کب‌های دیگر. 

0 ۳ منن مرمه ختودم هم حبر ان که کا له 
است؟ - جو ابد اد زیاده. 


! غربال چشم‌هایش کلان - کلان گندم و جو بیزیه 
۱۳۷ 


عادل و حلیمه حبزی ذفهمیده با حبرات گاه دممل ۹۹ 
و بهر دوی آنها نگاه میکر دند. آخر عادل بخانه در آمده 
بزیاده در از کر ده کگفت: 

۹ 

زیاده عصار | دسر ده وت آبحان آنر | بوتمدن همان 
هیاهوی نو برداشت: 

ت- انه در همین حا دو ده ات ده -ر 4 بویش بدماغم زد. 
نعفنش ی ۰ رو خاوشتر ر ۱ کافته بین| 

زیاده نسا باکسطااندااز خاکستر آتشدانر| آورده در 
بازو بل مانندء ولی هر و ککی در آمد» که از بالای له 
چ ر کین پوسیده اش رشثه‌های رنگا نگ پیچانده شده 
دو دنل . 

۳ انفه حادو همبن» دیدی؟- کظلت آیحان آنجید زر | 
دل‌سثش فه 9 کشاده ایستاده ۴ این ابر یشم هفت 
رنکه‌اش غلامت اینکه پیش کارت معکم و عسسر - حست 
«یست4 مشاه ات أنه باین پارة روعن دنه دفت 7 
آب شده باندازة یکدانه برنج مانده است» اگر اين تماما 
اب میشدء میدانی» تو از ادم سیار عزیزت جدا میشدی.- 
به! حالا هم شکر کن! 


۱۹/۸ 


۰ جت همه این فئبه وفساد کیلینم» گفت زیادهنسا بکباره 
آتش که فقه» من سر سخت بدر گاهم کیلین نی» ندانسته 
دوته شد» از در ده ار کذافت نهیبر ایك... وا( از من خناگ 
کر ده‌اندء الهی خودشان خنك شوند. 

اش این بمن نههمت است! همه این مکرو فر پدست!-- 
گویان حلییه اه کر ده بخانه در امد. وقتیکه عادل اد 
خانه بر آمدء حادور | به وی هم نهایشن دادند. 

حادویش همجن باشد» مدوم یکثه یأفةه بتوروت: 2 
عادل رفته از درون روبنده‌های کنج حسولی عینا همین 
گونه یلگ حبز لنه‌و ز شنه پیچر | گرفته 2 این 
پگاه در وفت گو رکزدن سِ ر ادیو از درون خالك تك 
تریزه بر آمد» من کدام يك چیز بوسیدة بیهوده گفتها 
پر تافته ب22 ۱ 

, زیاده نیا و نوع خحالت کشطلاه سه ابحاث نگاه 
کر د: 

۳ اینطور باشد» تام بند و بست شو دگفته دو حادو 
7 کر ده لو ده ۳ دی .. الهی وی کب یات 
خواهر حان؛ خر بت 4 بو آمدی و خ اند ان ۳ از 

وی دویده در آمده از خانه دو کر نَهٌ تازه و صد صوم 


۱۹۹ 


پول بر اور ده «حقی قدم» و یان د-4 آبحان در از کوک 
در بنوقت اوضاع عادل‌حان 9 تغیبر یافت‌وی دست 

تب ات حبز ۳۹ 0 رخ یر نگ الىته, "7 خورحین 
ابن فتنه گر ند 

وی خورجین آأی جان, | از بل کگوشه‌اش گرفته جنان 
توص هو داد ۸ جبزهایش برمین باشن خو ر دند: عبر از 
یکتوده نان پر جه و له 9 ینه د‌ رآن مبان يلك خلده <42 ۵ لو د, 
آیحان داد گفته لد 4جه چسبیدنی شد. اما عادل جایکی 
3 رده آنر | لین بیداشت و بروی کفش خالی کرد: 
از در ول آن باز سته 7 ار «حادو» پر آمد که عیتاً مثشل 
دو تأی اوله اش لنه‌پیچ 9 ررشته‌پیج لو د. 

درین اثنا آیحان «داد از دسبت تامسلمان!» گویان فغان 

بر داشته» دو یله بکوحه بل امد و9 بکباره حنان خاموش؛» 
ی و۳ از ز دو دفیقه بکدام کنو برج 
در آمده رفتش معلو نو د. 

عادل خو است» 3 ۳ : سس «حاحو کشا» و ویر | 
داشثه بحز ایش مضای 1 ز یاده سا ون در رم 
کهسالانه: 

«د پسرم)» ۱" ز فعل شیطان گر دا 0 ویر ایا ی 
و خودش تومیات شم ۳۰ بل تا خیلی وقت ر است؛ و ۳ 
ماند. 

مای» ۱۹۵۵ 


ارخيوبيك فدیمی 


این نام و لقب فلت درجهانر | نویسنده از کجا یافته 
است. گفته حیل آن نشولیك. 

ذات لقب‌هار | 5خصان حد | گانه؛ یلکه افکار عمو مه 
مبدهد. در لقب‌ها با یگان"نقصان جسمانی و معنوک» 
با خلق و عادت و با مشغولیت آدم لایق اقب با کید افاده 
کر ده مبشود. لقب‌ها رجا حنان منلهش میافتند که گران 
میکنید صاحدانشان محض بر ای گرفتن آنها بدنبا آمده‌اند. 

در گذر هیسایگی ما يك وقتها سه مخسوم (مخدوم) 
آقب‌دار پوض: یکمه موم جنوا دباي کلانی بوه 
رت نه فقط بسبب جوازخانه‌داریش» بلکه بیشتر 
سینت کلته و غلی» مانند جو از کنده بودنش, داده شده 
بو د؛ دوم» محسوم کاهقر ت ملاین مثعصبی بود کر ۳۳ قاش د 
فوافش همیشه بر فو بار ان میبارید هم در خانه اش و هم در 
کوحه 9 باز ار بایگان رسهانه حفعال خبز انده دل مردم‌را 

۱۷۱ 


سیاه میکرد؛ سومی سر تر آش مخسو م لنچ که حالا ززنده است 
و تا تراشیدن يك ریش مگسوار غنگ-غنگ کنان, رل 
0 میزفتلنرن. کیش درمین تیاك نذارد. 

لفب‌های اینها بخودشان سحعت جسیبده بودند. | کنون 
دینید که لقب قهر مان حکايةٌ ما تا چه اندازه بخودش مناسب 
افتاده است؟ 

سالهای ۱۹۲۸-۱۹۲۷ در دوشنباً سابق» در حضور 
یکی از مو سسه‌های مر کزی معارق شعبةً کشورشناسی 
تشکیل شده بود.,در ارخیو این شعبه از کتابهای بسیار 
کینه و فرسودة دستنویس و چاپی سر کرده: تاوثیقه و 
طلاقنامه‌های رنگ‌و فوت‌ریده و جفدهجفده شده بکخانه 
این و آن جمم کر ده.‌شده بودند. 

در ارخیو ما حجت میحوسْك»- میگفت کار کن 
علیع آنجا عار بيك قدمن‌با خوییحالی و گویا خودش هم 
در دیگ ان آرخیو میحوشید: همیشه در بالای ورق‌ها 
کله خم بود. خو انده ایستاده بناخو است با شوق و ذوق بط ری 
دنکن کو<؛ گذشته بادار ة ۳ ۱1 در آمده میررفت: 

این ححت الب خو انبد» و مزه کنید» تقصیر ۱ - 
یقت ایفان تایه ب کی قتتر. فتی مسفاله نویتی 
میکنید! 

عارق‌بيك انوفتها هنوز جوان مجردبود؛ در پیلوی 
جای کازش در خانه‌یی تنها استفامت میکرد. هر جند خود 

۱۷۲ 


او کسنا ان ققاه کن با ات کر ان فنانشت هم خانه‌اش از . 
طافحه و تابدان اه ای کول کته تابن 
شکستهباره‌های هر گونه خم هاء کوزه‌ها. طبقهای سفال؛ 
حر اغهای سیاه» ناسکدو های کنگرکاری؛ جای خلته 
9 کهو ارهپوشهای گل‌دوزی و امثال اینها پر بود. اما در 
آنخانة موزی مانند یگان نسخه گزیته یا ژورنال برای 
دارو هم پافت نهیشل. 
باری در مجلاس کالیکتیو عار‌بیاگر | سخت تنقید 
کر دند که از حبات"عقب مانده است و حتی گزیته هم 
نیبخو آند. وی دعك از این|هر پگاه در سر راهش يك نسخه 
گز یت | خر یده منطو در لدازه‌اش نشسته» آثر | -کلان 
میکشاد و تاخیلی وقت"بصحیفاً چارمش سم میدو اند 
تا که صحبفهٌ یکم آن» بعثی نام کته م رکزی» بنظر 
غییتجیان نمایان شود و ز بانشان بسته گر دد. 
بنظر عارق‌بيك هیج مشغولیتی از کار ارخیو مهمتر 
و هیج دلخوشی دنبا از ارخیوخوانی شو قآورتر نمینمود. 
وی محلسر | «دشمن وقت» میشمارید و تیاترر| «نمایش 
بای تا مان میاه با وی بو ی 
تیاشا میکرد آن‌هم بشر طیکه فیلم‌تاریخی با افسانه‌وی باشد. 
۳ و افعه‌های حاضر ه در پیش نظرم گذشته ایستاده‌اند».. 
میگفت ای-برای دیدن آنها بلیت خریده کین رفتن 
" لوخناك - ز اچه 


۱۷۳ 


تفس افیضای ب( خرافا کنر که از از ففت 
پشتش پیشتر گذشته بایندا 
صل بار بههاه فاعده های نصر بی اند اخته تلفظ میکر د. 
۹ 8( ح_ 

ز ده میبر آیند» -میگفت ز نش که از ارخیو پرستیع شوهر 
خود قیاب ده بود. 

ءارق‌بيكر | در سال چارم کارش ارخيوبيك مینامید و 
مخ لالت: 

و بو م9 

دربین پانزده- بیست سال آخر ارخيوبيك قدمی‌یکی 
از تدفبقاتجیان علمی ۵ محصول شده نام بر آوزد. اما 
حه خادره که موضوعهای تدقیقات وی بزمانهای فدیم حنی 
از دقیانوس هم پدشثر عائد بودند. انه, سر لوحهٌدو مقالهٌ 
علمن او: «دربارة اصبیت ترش یعضی اهرامهای 

مصرقدیم»» «انعکاس مامینت های جدا کانه ۳9 ین 

فواکلور احد‌اد سغدیان ردام پحش ا رود کی 

ح‌ بر ای حه در نوشته‌های ۳ («بعصی) و در اگانده 
درین کلمه‌های قدل ۱۳ اینقدر شور افب9ات ۳ 1 

1 فیاب ات ار چبری مشعفر بو دنل با شنیدل) 

۱۷ 


ی گفت وی» بمن نگاه معننداری کرده»- 
عنادیتر بر سر قدقیفانهیگن اسستت: ار بیس بفافتان 

جنحال آوردنی نباشید یگان مسئلهر| یىکلخت نسنجید 
۳9 صلب اب 2 شیر بچه‌های تمقیلیچي عبی میبایند» 
لیکن وقتیکه «بعضی» یا«حدا گانه» گفثه منکن قبل 
۱ ده مبمانید» - کار تال آسان! 

بعد | 5( آرهزای یم با ارخيوبيك روزی 
یکمین‌بار دردست او ژورنالیر ۱ تا که صور تدار بود 
و ار راهررات طعیفة آقر آنزا نماض گرد 

بت رک۳ ژورنالخوانی مبار > شود 

- هه تصاده| دیده مأندم که در انا بل صورت علطی 
چاپ شده است. "وی باشوق تسمام صورت را بمن 
تشانداد - نینند, استجو آن لاموفضا سه هز ار تال پین 
ز پسته بوده است! 

هفت سال پیش ازین بئعی_ار( محلس‌های هیئت 

تحربريةٌ ژورنال ادی قدمقرا هم دعوت کرهه بودیم. 

رفیقان اور | تنقید کر دندو مصلحت دادیك» که یگان بار 
ناه عظ شود هم از حار حویهٌ تأرریخ قدیمتر ین ؛ بر آمده 
اقلا؛ در بارة بگان لا سرت ادییا بت د تاحرلی حبری نو سیل. 
وت نت ازنی 2 نیستان بسیار راضی شد که پس از شش 
ماه در خصوص لیر یکه حافظ شیر ازی مقاله‌یی نویسد. 

بعد شش ماه ارخیو ,یاک در حالت دمأاغ سوختگی باذاره 
آمده اظهار کر د: 


۱۷۵ 


سم تگانن نسخه معتبر دیو ان حافظ یافت نشد که بان 
تکیه کرده زد ۳ بر م. 

کف مرها دیو آن حافظط بسبار؛ ۳-3 کد م» و از 
کهنه‌مایش ,نزدیکی نشریات دولتی تاجیکستان منتغب 
آنر | دم اپ و دا مثخی که یلک عالم محلی ۳ رلک ۶ ًم 
لنیذگر ادی در تیب داده‌اند. 

کت دی بهیج کدام ان نسخه‌ها بای نمیکنم. همه ازما علط | 

سّ حبر ؛ ۳ معتبر شر | از یا یابیم؟- پر سیدم. 

نت کازی. هدن لازم ات که از باریه عبرم 
وت کر اف نطلاحة بقال‌پاو رده شود. آن‌نسخه ازطر ی اسعحاق 
بقال که در پملوین حولیی حافظط 0 ار داشته ون رعوال 
از پسمج تال وفات شاهر در سب داده سشل» انیت آن 
نسخهر | شر شنداس »شطلار غعرب آیشینی دیده پسمل‌یل ه 
ی مبد أنمد» ایشیتیت اشخصمطکسته لو کننا 

تک اینفدر از تلی دنا نگرفته» حاضر در اساس نسخه‌های 
موحو ده رلک حبر نوشن مبدادید شُلد‌لا میگرفت» ۳۳ گفتم 
من. ِ ٩‏ 

ارخيوبيک یکباره آنش گر فته. ودر اسز ده‌رفت: 
یی ماتریال تیکستول و کیه ه خر انول و یه ایحادیات 
ادبی +عین وی مدشو د» نز ایتبیو و سخنهای 
حدا کانة آن. فیلول و که هم کر ۳ پاتالو کیه... 

۱۷۹ 


دهان ارخدوبيكت هنوز با شدت کفك کرذه ایستاده 
بود اما از آدبی ژورنال صالح زاده تا کماث نییان 
یب او لک اند 

ی یلک مضیونر | دور م-قام «هه» : گفته خائیدن ۱ 
تک فز ارات هی تافتا ال که نامیده میشده است!- 
کفت از مد کشیده و ظاهر آ» میغواست اظهار کند که 
ما هم ۷ این «لو کبه‌ها» ۱ خر دار یم. 

فدمیفی دیگر حبزی نسگفت و کیبکه‌اشر | بسرش کح و 
"قلشت پحش کرده بر مه رفت. وی در دوام شقنت ال 
بعد از آن با هیج کیدام ما کب نمدز د. در این مابین 
خبردازة مومی /که,هر بارة او در شهر پون شد. این بود: 
ار خمو بت قدمی درد رلک مقالهٌ خود امضایگی زر | تانق 
دا قدمی» گذاشته بودهاست. کا ٌکذان مطبعهه نمهدانهم 
قصداًبا سهوآء این امذارل با علاوة بك حرف بشکل 
«. قدیمی» حاپ کر ده‌انسد. ار خستو رک زاین حادئةٌ 
تصادفی الوام گر فته» ار تخلص خو د قر ار داده است 

بعد از این خبر هذوز یکهفته نگذشته بود که روزی 
قدیمی بادارة ژورنال آمد: 

ف التتلام علیکم» بیائید. اکنون آشتی انب کف دج 
با دهان انج و دستنو پس فربهی | که ریادتز از دو صد 
صحيفه چاپ ماشینی بود یکباره بروی‌ستال‌من پرتافت:- 
«دیر آیدو شیر آید». گفته انت! 


۱۷۷ [ 2-40 


در بالای صحدفاه یکم دسشنوپس «. فدیمی» و در میاأنه 
جایش «بعضی ملاحظه‌ها در بارِة پنج عزل خواجه حافظه 
نوشته شده بود. ورق زده بر امد: : مسقاله از باب دور و 
۱ در از «دایل‌های حدا| کانة تأثیر نظم یوناندان فددم بایحادبات 

بعضی شاعر ان قدیمی ناحيت» سر شده. با جنیسن باب-جهٌ 
علاوه کی تمام میشد: «يكگ-دو سفن در خصوص پر ابلیمة 
دو فوشه (شیس الدین محمد) بودن زام حافظ». 

هنگام از ی را غزل‌های تحلیل کر ده شده 
دیدم؛ و این بیت مشهور حافظ با بلک غلط خر اب کاندة 
معدی کتابت سشدمهششت؛ 

«شب تارباك و بیع موج و گردانی - چنین حائثل 

کحا دانند مال"ها سبکبار ان ساحلهاا» 

ب درینجا بل کلمه غلط رفثه است» - ایر اد گرفتم 
من» « یا مان ال زا ۰۰ صحیح لست» نه (« کج دانند 
تا ما ۳ 

و ذی | این تبکستو ال ی؛ در تسده عسیناً همین 
طور است»-قطعی رد کرد قدیمی» - آنه, به ایضاحش 
نگاه کشبد! 

ایضاح زیر صحفه عبارت از این سطر ها بود: «از 
این بیت معلوم میشود که شاعر این غذلر | در اثنای 
سفر در کشتی پر از کیم - چه خیل بارهای ون 
گفته ات 


۱۷/۸ 


م‌‌ ده | 6 _ وه ای _ 

فدیمی تدر با کنایه جو آب و 

سح پرولدار را دهقاث بودنش هم معلوم نیست! 

مس سم 7 

صحفا 3 ود گرداندم» در ان نم نت از یلق غز ل 
مشهو ر حافظط اینطور ویر ان نقل بث ره بود: 

«ا گر آن تر لگ شبرازی بدست - دل مار ا؛ 

از فرار معلوم یکتدر عصبی ده بودم که بی‌اختیار 
با اواز از معداژ بلدد تود خطاب کردم: 

- تاحال دز همه کذابها «تر لك شیر از ی» میخو ندیم 
ها ابر «تر لک شیرتازی» را از کصا یافترد؟! 

۳۹ از نسخاة معتبطلترپن کثابخانة راریه»- گکفت 
ار خیو بت اوازتی | از او از من هم پلندتر سس داد 
از همان نسخهً بقال که مستشرق»«#روق غرب آیشیتی 
پانز ده گر ۱ وش 5 رکلمه سدحیله 9 پسندیده تن تن | 

- خیر ابن شبرازش کجا بوده است؟ 

ند نشتر از ۶ ز مان حافظ يك ده تر 4 نشین بوده ابش 
در شمال میلکت فارس» من ایثر | از لغت یافته شرح 
دادم» تعتات سبیل‌مانده» نامش <4 بو ۰۰۰2۵+س فدیه‌ی سر 
خاریدن شتا تت از ات 4-۵ زار شالف فر آموش 
خاطر ی!.. 

۱۷۹ 


كِ لفت «محبع الا لاط العدائب» ! بو د کست! 

۳ 4 خادم ادبی صالحز اده که جو ان شوخ گستاخ 
استيه 

- پچنگ نپرانید. جان اکاش۱- گفت ارخیوببات 
با هو | بلندی»- در و قنوائمکه ما همه لغت‌هار | خو انده آب 
کون خور ده بودیم» شمامویزر | « که که» گفته میگشتبدا.. 

وی بعد از ایین خپسته رفت و از خانه‌اش نسة 
وتو گر اف دیو آن حافظر | اور ده بىرد من پر ذافت: 

- مه اس بمن باور نکنید» با حشیتان د. بل | 

کار کنان ادازه بسر کتاب جمع شُله تهاشا میکر دند. 
وی ,۱ حروفات میدة نستعلیق عربی نوشنه شده نو د. 

من پیش از هبه غزل «الایااییالساقی»ر ایافته بمصر م 
« کجا دانند حال ما...» نظر اند اختم. معلوم شد.۰ 1 در 
نیج کین گیع دستمو پس در کلیه «حال» سر حر ی« ‌« 
اند کی خو رده سشلده «حال» 2 به «مال» مانغد شده 
سوده ی اما وقشبکه چشهم نبه دیت. « کل ان در (* 
شبر زی...» انتاه از هت خو د داری کرده نتو انستم. 

ید بر آذر قدیمی» - گفتم. - شمار | گرم لعنتی فر یب 
داده است! 

ب یعدی جه؟ چه طور؟-وی ی ذاوزی کش | 
یاز انده و موی »جنونی اشر | باز هم زیادتر فخاس ز نانده 
دروی کب خُم سل 


محموعه علطهای عحائب. 
۱/۳۰ 


- انه» دقت موادت هوق کل «شبر ازی» را بوی 
نشاندآدم»- این د, نقطهٌ بهم جفس «یا» چار کنفحه‌اند. 
خالاجه پایان دبن آنها؛ که دوره است. نقطه نی بلکه دا غ... 
۳ پس «شما شیر ازی» و نیو «شبر از ی» 


خو انده ابد. 
سرخ شك.:. ۱ 


بر ای پره‌تر شدن توصیف فهر مان همینر ا هم علاوه 
کنیم» که اعتر ان خطای خود هر گز در بساط ارخيوببك 
نود و نیست. وی به قمیح ذرین خطای اش شده‌اش 
هم با گر دنشخ( (: علهی دو انده» از آن یگان معنی 
تر اشیدنی و یا بندة خطار | ملزم کردنی, میشود. او دربن 
مورد هم عیفاً همسن طو ر گرد 
شما از روی تخمین ابنطور میگوئیدا- دوغ زد 
وی بمن» من تدفیقاتچی هستم. برای من اصل نسخه 
اعتبار است نه ملاحظهٌ تخمیثی! 
من در جواب این جهل ۰ رکب اوزدیگر چیزی نگفته 
خأاموش ماندم. اما صالحز اده طاقت کر ده نئو انسته, ز بان 
ثیر شر | بکار در اورد: ۷ 
- هی» نس شمابرین تدفیقاتچیر | گیرما- کشت 
وی به ارخيويگ قدیمی, ده منعنبدار کرفه؛ تب رز اسشت 
میگفته‌اکن: که عقل کور باشنء از دنه بیناه قافتا 
دیکابر» ۱۹۵۵ 
۱/۸ 





قربان لبلاة‌القدر 


من این حکایه_| هنوز در سال ۱۹۲۹ در وتتوای 
نوقلمی خود نوشده ر.دارة ژورنال (رهبر دانش» فر ستاده 
بودم. , از انحا حنین جواب امده بود: «حکایه‌اتان با بعضی 
سببها حاپ نمیشود». در دو ام جسندین سال ب-عد از آن 
هر حدل فکرو خرال گر رده ره بم هم حسه بودن ان «بعصی 
سببها»ر | یافته نتو انسة 

در کت باید قبد ۳ که و ور ننال «رهبر دانش» 
در راه پرورش قوه‌های‌جو آن ادبیات ساوینیی تاجيت از ان 
حمله نویسندة این سطر‌ها. خدمت کلان کر ده‌است. لیکن 
از این چشم پوشیدن ممکن نیست که ادارة ژوردال 
بعضاً بیژ لفاث جوابهای نیم دنبول (یا بعبارةخلفی «دمش 
در خورجین») مینوشت که نتذها باعث تمحب بشدند. 
حذانچه»؛ باز یکبار در شيارة۸ سال ۰۱٩۲۹‏ در قسم «علاقة 
ما با نویسن دگان»؛ بیلگ داسان منظوم ایدحانب جنین 

۳ 


جوا ب گر دانده بو د؛: (عیناً) «فکر و موضو ع‌های بشاغر آنهر | 
بطرز روانه هم ادا کر دن ««کن است بیخود (؟) در پی 
کافتن بجر و قافیه خودتانر | اواره نکنید» 

بهمبن طریق را مرور ایام این حکاده ك بادم بر آمده 
دیگر باین موصو ع رجوع نکر ده بودم. اما در وت سفر 
اخرینم بسیر قند از درون دفترهای طلبه 9 نوشت 
خامکی حکایه را بافته کمی ازنو تحربر کردم و اینلک 
بدقت خوانند.گان پیشکش میکنم. اگر «بعضی سببهای» 
نامیکن گردانندة عاپش بو انث ت ان عبان شود امد 
است؛ که کناه9ا و .روشنق معلوم نیایند. 

ع. د. 
دب له 

- اوفی؛ حلقم فاق شلا. بردم!.. گ گفت منای 2 
برحالانه بدیو ار ایو ان ت-کبه/ کر ده اردتادوه و ابا 
هم تازه بحان رساندند؛ اکنون کوّد» شوند هم خوب 
یقن 

هی» هی.. استفغفر الله گوئید تقه‌یرا بدعت 
شد» بدعت!- کویان اعثر اض 9 قاری آحریسن؛ که 
سِ ویر| بسبب فریبگری و نیرنگبازیش قاری ابلیس 
هم متلامزدند.ت تماه منار اه ان ملالت اطمان روت 
گناه است. تقصیر. علی الخصوص» شهاء که صابر نام 
دارید. باید بدشو اری ایام روزه ضبر و بر داشت . کنید» 

۱۸۳۳ 


خودتان حاضر کت از خواب نصق روزی سبر‌شده 
خیسته آمدید و در پیش من بیدردانه گپ مید‌هید - دیه» 
قاری! اصلش» مجین لو ۱ بر ای شما +ران بیکار خوجهها 
بر آورده شده‌است؛ بعد خوردن سحری بسك خواب 
میکنید- تافریب پیشین بعدپیشین تاوقت عصر باز ,عضور 
پادر از میکنید. اینغدل که شد. البته هیح زور نمیاید. 
بگاه هیر آه من بصحر اروید گوشك اماچر | داسته زد تحرن 
برز کاوها بان فا - رقفخاد بار از این سرزمبن تا ان 
سرژمین رفته آقلاگ. غوب کشنه مانید. تشنه مانید 
و لیکن مدل ۷۳ دمان پشته نه یگان جدز خورده تو انید و نه 
روشیده؛ ببالای/ايش آفتاب لاله فزه‌لاق ذفته, مینه‌اتانر | 
حوشاند... انه در آتوقت مب آنید_ که روزه داری چه خیل 
تاعبت | ۱ 

این کپ‌های ضابر بع رف نفاشل فایری ادریس که 
خودشر اقار ی خذم کرده ۳ تشک او علهای حیاعه میشهر د؛ 
سغت رسید. گفتگوی ی که در اولش هزرل و وخی مینیوده 
قو رات نزاع پیدا کرد. 

پرای‌حه من از پس بر زکاوها میگشته‌ام؟ خدار | 
شک علم دارم صوت تلاوت دارم! خداوند کر بم بعالم هم 
موافق خودش نصیب و روزی‌داده است و بعوام و ج هل‌هم 
مو افق و دوعس کت قاری با 3 هو | بلند آنه. 

با جار روز قاری بچه شده در قاربغانه غلاغله کردن 
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درو نو عالم سشدی وشن جامل مالید -می؟..-صابر از «شما 

سْها» اکنون یکباره ده 2 ٩‏ گذشته حهیده خست و 
۱ با دستان اژ باد و افتات. <* شتخشه.ل شده و حکه ‏ حندر 
دهقانیش از گریبان ادریس گرفتهه با شدت رگ سلته 
(زکان) داده بود. 0 مثقالی شلفغمی» یعنی ای 
شاد 2 پهن‌رویه بسته شدء قاری از سرش پریده 
رفت - ایلیس حليك خون حاهلت کهد؟ "اور انم او اشبت 
ماذم» از و نلئد تر میشود و تو بمن طعنه زنی میکثی! 

رنك روی قاری دا که برین سب -سفید شد. وی 
در زیر دستالا صاب حون شفال در حنگال شیر در غ - 
در غ میلرزبد ققط «لاحول ِ_- موف 
ظامر آ» اکنون الفاظ تحفیز آمیز از جاهل هم بدتررا| 
بزبانآوردنی بوده ولی بت نمی 

در ینوفت از دروازة باغ درادن سسه ی دیده 
صابر گریبان حعریفش, اسر دا قباری سر اسیمه‌وار 
سله‌اشر | از زمین برداشته بی-یف کنان خاله و 
گر قشر | روانده» از نو بسرش ماند. 

ی همین باغ و حولی 
0 از عقبش شیخ مزار خواجه عبده سیدابر ار 

تیب و از هیه آخر قربانا-صر| اک امد 

بای باقاری ادریس و صابر صفیر لك ملاقات و پرس و پاس 
کردو بعد همه مهیانانشر | بمهیانخانه در اورده شنانده: 
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خوش) امدند؛ نور دیده» تاج وان بر آمده 
بسوی حول درون رفت. بعدتر باز یکچند کس دو -دو _ 
سد4ه - سك امده بمهیانخانه در آم‌دند. 


ج و بو 


روژ پیش 1 روز سرشوی 0 گنه شقه اش مس بد» در 
تال ۸ ۳۲ ۹ ۱ بهاه اپر یل زر یتیک ۱9 و د. در ی 
۸ 1 ا و 
هر از و شبهای کنواه بهار و تابستاث ره ژه بر فش باهل 
محنت؛ خصو ها بر ای دهقازان و باغدار ان خبلی مشکل و 
ظطافت شکن اسگت. ادمان: [ سکطرف» از سحر ری و 
بیدارخوابی 1۳ ریت ۰ # از ؟ ویو تب ع پانزده 
شانز ده ساعته 1۳ <ه سس ۳ تلخ و چلیم و ناس ه بل نم 
2 ج,زهای 1 مف| ه انحیق» اف پ ناپر دار و عصبی مشو ذل. 
در کوجه و باز | راند (* ۴ ماجرن ۱ و خر خشه خیسئن 
وش اد در ۳ ء الما هم حنانکه مسگویند» همدنکه 
کاسه بلب وت ر سید جنجال و عر نت سور میشو د. 

ی 3 ۳ نا کماز بع صابر صغیر ك و قاری اذر رم 
۳ همین الم ۳ ی نو د. ک اج آن زد و دورد سم- ری 
۵ بط ۵ داشت؛: صا 1 و؛باوجود آازنکه رلک دهقان عادی بیش [د 
دو ده ۲ فلسفهٌ اهر حبر ندارد» ز آهدان: شیخ‌های 
دعاخو انهار | دروغگوی و9 فر ید گز نهر ده طییقیا بل مییلا له 
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- يك باز ار نیز باشد که کس‌ همه این مالهای 
دوپار | رمه کر ده بر ده فروشد و مالو جارپا شا تفت 
وی مو افق مضمون این بت سعدی: 

گاوان و خران باربردار 
به ز ادمیان مردم از ار. 

ارباب دین و خرافات هم در نوبت خود صابرر | 
بد مىدیدند» سایهٌ اورا از دیوار میتر اشیدند. «از بدیْ 
خودش از پدرو مادر صغیر مانده» بیکس و کوی کلان 
شده است بنابر. این آداب و احترام اهل فضلر | نمبد آزد» 
گفته مذمت فیکر دند: 

در دههٌ سوم رهضان 48 ازر ابنتیم تا آخر ماه میناشد 
در خانةٌ فریب همفووزهدارزان بدولت ضیافت افطار بر پا 
«یشود. +همانداری امر وا حول تَ دیفل‌بای هم از همین 
قبیل ضیافت‌ه! بشمار میرفت. دسترخوان افطار با انواع 
ناز و نعمت‌هاء جنانچه بانانهای مشهو میت رفند: آسيأگی 
شیر مال پولادی و زر گر انی بانشلا ور باهای گوناگون: 
۳ مبوه‌ها: انگو رحسینی؛ ذر نج» مویزه‌ای مسکه و هر 
سباه نود امیخته و امثال آنهاء "ار داده کته مرت 
کمبودی این صحست فقط این نود که تر دیقل‌بایر | بسبار 
کله جنبانهای جماعه بایجه نوبر امد با بقول خودشان» 
( ذجمحجا بای» حساب کر ده نظرشان نگرفته بافطارش نامده 
بودند. از حاضر ان اینجا دو نفررا بشما شناساميکنم. 
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یکیش» سیدابر آر ترتیب است» که سرو لباس» شین و 
خیز و گفتگویش بلقبش موافق میاید. وی بسیار کم 
و با تمکین کب مبرند و رن دائم و 
بحشیانش سر مه کشیده میگ دد» هزل مزاحر ابد مسببنك. 

از «سکه سنك‌ابو آز سجود شحره ساز انده» اصل و 
نسبش رآزینه بزینه تا خود پیغیبر محمد برده چسپانیده؛ 
لقب «سید» ر | توا اشت: ای رز در نظر مردم از 
شیخ های دیگر بیشتر و در آمدش افزونتر میباشد. 

اما قربان صراق باشد. يك تیپ تماما ضدسید ابر ار: 
سیرجاغ» کشاوه گوی" بي تکلق و سرو لباسش دائم 
چر کین وبیترتیب است. وی, میان سخن خردو کلانرا 
تریده» خونش نکنب ملللااینهدر پرخوری تقاری 
شکهبه براتر شیبه نئو اند هم در دانستن ر اه و پیر هه هأی 
سودخوری و خساست از «ی#صانثلاتی نییاود. 

- یکوفتها سال و زمانه عحب تفر /یوذ سمیگوید وی 
با حسرت»- در درون طلا و نفره غوطه میردم» پول 
یاه ان برین بسرم میبارید... | کنون چه؟- يك میده 
سودخور محتاج اتصان دیگر انا.. 

در مابین هر دو-سه دهن کیش «با اللها» چا کریم 
کارساز!» گفتن عادت قربان باشد هم خودش یکعمر از غبر 
روزهای عید قربان و عید رمضان نماز نمیغواند. این 
البته» از آن‌سبب بود که وقت و مینه‌اش بافکر و ذکر 
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معامله‌های غیرصر آفی - سودخوری بند نشود چونکه وی 
خط واستو اد نداشت: از ترس سرشر ابیگان میزز | فهماندن 
نبی‌خواست. بنابراین نیام حساب و کتابشرا با هیا 
با (مبلخ پولهای بادمان داده شده» روزش» 
مهلتش» اند از ة فاد اش و9 فائدة فائده‌اش» حه در وقتهای 
گذشته و حه حاضر ه) در میفة‌اش نگاه میذ‌اشت. 

وی بعذاب رمضان بخاطر آن تأن ٩‏ 
روزه‌داری نشسن انم یلک نو ع فناعت بچشمده خر ج 
خور الگر | تا اندازه‌یی: کم میکند. زیر | که قر بان مانند 
قاری اشکمبه عمر ی اژ دستر خو ان دیگر ان شکم پر 
تمیکند؛ وی اب۳9 رفتار لا ندگه عار و پستی مند‌اند: 
اما | گر بگان فرض" واه انانی‌تر بدستش افتد» ز الو 
میشود و با صد راه ختونهو شیره‌اشرامب‌کد و اینن 
کاز گر" عقاقی خنشمارزت 

شايّد شما پرسید» که دهقاث" کهبغل صابر صفیر لد 
باين در گاه باحشیت چه طور افتید؛؟ سبیش هیین که 
وی شالن یگ دو نان با حفت کاوش مبدانهای باغ 
پاش اي ولو کان کر همق 

وقت نز دیلک شام له بود. خر گوشاهای از مسحف 
دور قشلاق در چنین موردها نماز خوانان نماز شام ر | 
بیو اسطه در محل ضافت خو اندن میگیر ند. 

در حولیی تر دیقل بای وظیف اذانگوئی بدمة قاری 
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ار یمن افتیده بود. او در روی صفهٌ ایو ان‌ر است ایستاده؛ 
نتاعتفن نگاه کر ده: «باز ده دقیقه ماند» گفت: این ده 
دفبقه بنظر همه مانند ده ساعت خور و در از مینهود. 
نب قیر » اطتوف سر کرت کر یله اب بفازی؛ تب 
گفت قربان صر انی» در حالتبکه سر خانةٌچلیمر | باتماا کوی 
شا بر راد بلق گ گرد وريك پیاله 1 ی 
داناثه» در روی ایو ان بیصبر انه انتظاری میکشید» - از 
معنار پدج شش دفبقه کم شود ضرر ندار ده قورد ان 
بمابر ین بنده‌های عاصیش مبدخشد! 
حاضر آن دبگر حتی ۳ ب تمکین هم در 
مهمانخانه بیاله‌قاق آب در پیش منتظراذان بودند و با 
۱ بیطاقتی دم بدم به بیرون: بسويی قاری با افادة مضمون 
«وفت سل «لسست 4 نظر مباند‌اختند. ایسن دفیفه‌های 
انتظار ی خنده‌آور فربان صر ای‌ها این بیت خواجه حافظ را 
ی 
باز ٌ » که در فراق تو چشمم راز 
و واه ونان «الله | کبر» است! 


همینکه آذان تام تفت فربان چیزی خو انده دست دعا 
برویش کشید: رلک فولت آب نوسیلنه روزه‌انشر | کشاد و 
وا | نی چای,ر | بدهان گر فت» آنر | توززشس ز نانده 
سه حا ر بار عریضانه دم کشید» دودشر | فو اره ز ز نانده از 
داش راورده. کیفش رابجا آوردو | _ ام یافت. 
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آهل مهمانخانه مشفول نیاز بودند. در برابر آخر شدن 
نان باق کفرون بر آمنتوه کی وی فر ات اند تبا چد 
شد؟- گفثه فر یاد کر د. دیگر ان هم ده بده بیروثد‌بر آمدند. 

فربان مانند مستان لایعقل دست و پاهایشرا بهرسو 
یاز اند» چشمانش نیمراغ» سرش یکطرفه بیحالانه بستون 
ایو ان تکیه کر ده ذشسته بود. 

ای بیچاره» قربانبای» - گفت صاحب خانه ویر| 
جنبانده ایستاده - خی ید» چلیم بر ده‌است - دیه: 

هیچ و اقعه مین روزه داری-دیه!-ند| بر آورد 
سید ابر آر. 

بسروروی فربان آب خنات ,زدند» بدمانش غوره آب 
ریختند. صابر گردن ویر ا وتا مالیدنی شده دو -سه 
بار باب گر.خه پوجبده گر فقق. خلاصه کاری کردند که 
بخود آمده بقطار مهیانان در امک 

افطار سر شد. هیج فنگ نیتکر د. همه کله‌ها 
شمه خاموشانه بدسترخوان هجوم آورده بودند. اول 
طبق‌های مذئو تا آخر خالی کرده شدند» بعدتر طبق‌های 
پلو تا نصفشان خالی شدند. وفتیکه نوبت حای آمده ی 
رتنیا > ار فنشر 

- تقصیر» بخیالم» لبلة القدر هم نزديك شد؟ - پر سید 
بای از سید ابر ار. 

هه. خدا خواهد بعد سه روز» - بیست‌و هفتم 
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رمضاأن لبلة القدر است» - تصدیق کرد آو. 
همانشبر | شب فد شب بسیار بغاصیت میگویند؟ 
۱۳۵ 0 سیك‌انو از مل کشنله» ت- لبلهة القدر 


مبار کتثرین شبهیای 1 حساب مدشو ۵. قق نز شوت 
آنشب از ز صلق دل عبادت بو ات عبادت حهلسا 1 


اه ود 

میک پزایم ماب خر تیا رایجیالت دق یه 
تور افقشنان کلستفه رم ی رما موی اهسشگر فه‌اییت 
هر کی که بتفتنت نب مشق واه تم آدو .مقصاتشلن 
میرسیده‌است- گویان قاری هم بگپ درامد و علاوه 
کرد؛ ‏ ر حمتهی فبله کاهن نقل مبکردند که يك بیوه 
قر قیی تايه توس ازیه ایسداه 
از خد| طلب کر ده‌است که به وک دولت دنیا عطا کند. با 
قنترت خدا در یکتنفس آن کللواره بابجة خوانینده 
یکحایه بطلای یکلخت مد ل"تشدوایحت؛ بحدی که هر 
ييک انگشت کوداد خراجات یتسالة آن زنر | 
میبر آور ده‌است... 

البته زرطلب زر مییابد و فر زندطلب- فرزند»- 
کقتاماند ید ابر ارم تصایر استهزاز_آمیز تس کرد 
وه چم 1 مبانداخت: ظاهرآ» وی 
نی بود 11 «افسوس» که رت کبهایت افسانه‌اند» 
وگرنه قربان صراق در روشنانق لیلةالقدر چسد 
غوله مانند ترا داشته ایستاده. طلاکنانده میگرفت». 
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فر بان تاکن بگردات آنددشه‌ها عرق شله باحیر ت گاه 
ردهان تنید رات از هیبنت زگ بدهان قاری 7 
وی‌هیهانشت بخانه اش رفن ئ سحر فکرو خبال کر ده بر او 
«من که با راه‌صر افی دیگر روی‌طلاو نقر مر | دیده ثمنئو | بم 
در اي 4 از خاصبت لبلة القدر همم استفاده نبرده‌ام؛ همین 
نفل آمروزة فاری ی در وقتش پدر و بابای خود, هم 
نقل میک ردند. امروز از شیخ‌های معتبر سید ابرار ه هم 
انا ۱ تا کت رک ۳ شمال نساشد» شاخ در خت 
نمی‌حنیل. آخر راك ام ره که درو بات 
ابنقدر اخلاص: ظار نك, هط 
نهایت سب بست و ه شم رسدل. فربان دعل شام آز 
دراز سیر پیچ و تاب ظهارت کوّده. بروی جاینماز 
گر دانده 3 و ی 
اکنوث ساعت از يك گذشته امل گائْلة قر بان مست 
خو اب دو ددد. وی 5 اه پر امد و شالچه‌یی و دروف 
صفه صحن فورغان اي اوغور" عفص چوبینر | لیس 
پبشش رداسشت مأنده ی و تسبیح گرداندن گرفت: 
بید کلان‌سیر شاخ و یز ۴ روی قورغانرا تا ريت 
کر ده بود. قربان 9 اینکه ممکن و از بجن شأخو 
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۳ ۱ ۱ 
بر گهای عفس درخت نور فر سنه نمایان (شو د؛ تسبیح 9 

ساغت از عجان هم کدته بامداد نزديك شد. لیکن 
گرفت تیان و گویان سر یز انو نم 

باز یکچند دفمقه 2 دینگر گذشت 9 ۳ 
حانب قىله روشنائع چم خبر ه کغندذیی نمایان ات6 

س‌ وت 1 در يلك ذنفس» زمین و ز مان حنان 

پر نور شدند که ک9 یا صدها ماه تابان یکجایه نور مبباشیدند, 
لیکن حر صش فینهاات حو شبده و اوتوز بنظرش خرد مود 
پٍس حهیلده خسن «خد ابا بط ۰ رساد!» کویان خو دشر | 
بسوی تر عفص دید که از نز دییکی بام رات رال 
بر آمله بو ۵ هو | داد: خو بت انز | اش 7 تا که 
کر ای طلا شدن اندرخت سر تاطلااطلا شود. 

در اینو قت أو از ده ش تالک «و ای موادم !» گفتن ۲ 
9 را 9 زد افتیدن حدر و نیمی شستات۵ شاب ال 
عائلهٌ قر بان تر سمده بیدار شدند... 

تا «لبلة القدر » قر بان صر أف در خود روز دیگر 
او اژزه ند 0 دهن بدهن از قشلاق ن شهر رفت. اما خود وی 
فر یب تا سده ماه در کوچه و باز ار دیده نمیشل. 

نهایت؛ پگ 3 لزکان این 9 هت زنان از ریگ : 

۱۹ 


بر امد. معلوم شد که هیانشب بیست و هفتم لیلةالتدررا 
خوآب دیده: خو آب آلود از بام افتبده» پای چسش 
بکشته‌انست. طبیب .نادرست نخته جته آبندی کر ده 
آن پایشر | هم کو تاه هم کحتاب کرده مانده‌است در 
پیشانیش باندازة نیم پل چارمفز چفور جهیی: اهغ پید | 
شٌده بو د. 

اکنون ۳ فهرمان حکایة ما فربان صرافر | بطرز 
لطنی, بدو معنی «نربان لیلةالقدر» مینامیدند. 


«بیچاره خر,ارزوی ین کر د. 
نایافنه دم» دو توش کم ک 3 


ایوت» ۱۹۲۹ - دیکاپن ۱۹۵۲ 


۱۹۵ 


کت سح رزسسحصسی کح ۳ 


ملایان 


ياي روز تابستان سالهای خوردیْ من, تابستان سال 
۰ باید باشد. ما با,چندین نفر اعضای خانواده زله و 
ز غامه برداشته» اسپ و عر آبه ۳ ۲ خنگل سوار له 
چنگ ِ خالك بسیار خورده,بصحرا» بمعر کً طوزی 
خو بشاو ند ان دور یشان مقتمان شده ور جرج ۱ فشلاق آزما را 
عبارةٌ کوتامکك - «ملایان» انامه مىشتتواست. 

نمیدانم تر کیب نام امالی"نام فشلاق تأثیر. کرده 
بوده‌است؛ ۳ در رس دچر حال کلواه «ملا» با در سر ی 
درد دمبال نام همه اهالی آزیاه حه مر دو چه زن» ختأ علاوه 
میات 

همان و قتها از کلانسالان میشنیدم که اه کته 
آدم مکتب خوانده و خط و سوادداررا مینامند. از 
روی همین معنید اد «ملایان» ۷ افلج ساسوادان 
فیمیده بودم و بعقیده‌ام هیات وقتها: 

۱۹۹ 


سیر ملاتر از آنجا جانبوه 
هیج یلک حو لیش بی («ملا » نیو ۵. 
مر دما ملااکه» ملاعماك» 
عاله ملاء بنگه ملا هر ز نلثه. 
نورسش-ت هلا اوغانو ملا باباتدپیره کیش 
مختصر؛ میر بخت «ملا» از زبان هر یکیش. 
ده تنها نابهاي کوتاه عادی؛ بلکه نام و لقبهای دو-سه 
قدتهر | هم ً اوه «ملا» یلک ای زیادتر میکر دند» فاترل 
لا سیداهر ره ما را ای تال ها فا 
3 بودنل. همر اهانٌ لا امن ۳ من 
5 15 بز نات هر سه خو یشنمان از: روی) آدا. با 
عنو آن پره‌اشان»؛ بعنی 1 ملای کلانی» 1 ملای م‌از 
و بنگه ملای خوردی گفلثه هر | جع کنم. ختی 3 
مشلان تعبین کردند که معطه نام دخمره تمسال4 اهاز | 
که از من همگی هشت ماه کلان بو۵ة؛ کم عرش روی کتاب 
و مکتبر | ندیده بود. نام نبرده؛ بلکه با ُفترام «آیتی ملاا» 
ی 
من که نام و لقبهای در رو درا و بالاخانه‌دارر | طنیعَقا 
از ی سل مدنید ِ خر سمل سود 3 ۹ 


آیتی - آی طوطی. 
۱۹۷ 


آن عنوانهای سیر زیثه پاية ینگه ملاهار| چندان تکر ار 
کر دنم لاز م ناما 

در روز سوم طوی نکاح, تس از (کاماه طلبانه 
بناغواست در بین برادر کلانی و خوردی-ملا عطاو 
0 
کنده نوهه‌مای بك تال زمینی بر ادر خوردیر | باك_ 
پاکیزه با انگورش خورده است (خویشاوندان ما هر سه 
هم باغدار و تا کباز بودند)" ملاصفا این حالرا دیده 
فعانش بر امده «الّی بیصاحب مان! حر ام مراه. ,گویان 
1۳ مررثه‌وار کلتت کاری کر ده‌است 

پیش از همه از فک در حول ی درون بنگه ملای کلانی 
داد -دانیت: 

ت وق و واگ || می‌دلگ دادر ان بین و نشسیا ماگ 
طلبیت مالتان تیصاخب مالل1.» کفاكت: 

ملاعطا در بر ابر شنید دالقار نش جگداره آنشین شده 
چون تیر پران دویده رفت و از گریّبا دادرش گرفته 
بسرو رویش مشت و شپانی فر اوردن<گرفت: 

لعذتی ۹ ر از روی وثیقه عمل کذم و 
1 انطر فد فتر میرود و این ناك هم 1 ز آن خودم مبشو د» - 
میگفت ملا عطاه-من تو. صفیر ة بت يك جیز بهره‌بری 
9 نزاده گشننه‌ام: 

درو غ 2 ۱ ملا صفا»- در کحای 
وثیقه این گپ نوشته شده‌است. 

۱۹۸ 


وثبقه | از صندوق گرفته بیا؛ باین کورنشان دهم - 
گویان بر ادر کلانی بژنش امر کرده گریبان خوردیرا 
بو دا 

یذگه ملای کلانی تاز ان رفته وثیقه | آررده تست 
شوه ش داد. 

بان وی مفزه > کات تا قطا با انکشتش روق 
کاغذر | نشان داده»- در کیم- کجای این کاغذ جوز 
در تك انه این ر خ داغناك از کحا ت کحا بودد زمین من 
نوشته شده‌است:< 

یکجند کل یک بط سروی کاغد خم بش نک» با 
خطش را هیحکسل"غوانده نییتوانست تا فهیند که در 
آن حه نوشته ار وفاغور -غور کنان‌هنوز 
دست بر روی کاغذ میدواند. 

- یگان کس خط خوان تشد که خوانده اثبات و دین 
۱ گند.ت کفت که ملارین ‏ لاد کبار- عینزی 
تقاط تن آمده -اه» اینجا بیار بدا وگویان وئیفس| از 
دست شوهرش کشیده گ رفته. بحولی درون بنزد آیه 
فلاتتورن ملا عبدالر ازق افسقال بر ده خو انده دادثر | 
التیاس کرد. آیه ملا عینکشر | بچشمانش مانده به وثیقه 
گاه از بالا و پایان. گاه از دو پهلویش بادفت خوب 
نگاه که (در سه-ئة4» سه - ۰..4» گو بان کمتر هحه 
هم کرندو آخر خلاصه بر اورد: 

۱۹۹ 


ها کیلین ملا؛ چشمم اناوت کی ۱۳۳۵ ار ی 
يك میده - ۳ که بیخیر - سحیر میکند... 

۳ حمفکت ۸ علاوه ک رد بگه ملای کلانی» خطهای 
«هفشت» و 23 ر کتاب» برین بن کوب - گویا مدشنل؛ ِ هم 

ی من هه! ۱ 

من بعد ه فجه‌یدم که آنما «هفتت» و («حا ر کتاب»ر أ۱ 
نه از روی متن» بلکه از یاد, چاقم‌بر ؟ 4 کحایش که 
بخاطر شان رسد. میخو آنده‌اند. 

بعل از آیه‌ملا تاز بنگه ملاه خاله ملا و آیتی‌ملاهای دیگر 
هم دروی وثمفه چم دونانكه دیدند. نهایت عقل ینگه‌ملای 
میانه تدبیر خلاگو"از این مشفت, | یافت. 

صط مر وا کر تیکوییت» -- گفت وی خر فهای 
«سبن»۰«شبن» و «یا»‌ی الفبای عردی 8 تشان داده» - بینید؛ 
دامنهایش حه بلا در از - درازا.قط مر«در | فاعده مرد 
میخو اند دیا برید» به آقسقال‌بابا و آنانیة بینند. 

9 ملا بطرق شوهرش زوانه لا کرده نهدت خطر | 
شفیده» نمید انیم برای حه» پستکك آه کشیده ماند. 

0 مابین در زوی باغ جنجال و زنازنی بر آدر آن 
از نو او ج گرفت: طوی خور انیکه نو کكك بر آمده رفته 
بودند» | کنون غلا-غولار | شنیده برای جدا کردن دست 
بگریبان ش دکان گشنه آمدند. کسی رفته کلان قشلاق 
ملا عند‌الر ازق آقسقالر | هم اور وی تسبیح در دست: 

هم 


هون چم کت مریتان شماء بی‌آندیشه‌هاء روز 

طوی جنگ نکرده! - گویان بکته یکت دم منده دام 
- صدقه‌اتان شوم اقسقالبابه - *گفته ملاعطا نة پیشو از 

او دوید همین وثیقه را خوانده باین یتیمچة ناشکر 
حقیفتر | آینه بریزن کزجه دمید! 

رب خشمانش, | نیم یوش کر ده رخط هی نگاه 
کرد یاه 

تخل ماکان بر ۷۶ شا -خار نبال باز بخط نگاه کنم» 
سفن مثل سنگ آسیه ۱ کر گر یم رتیت 

وی بعد ای کیها بر بالا کرده حاضر ان ر! یلك يك 
از نظر و ات و ظیامر آ مکانته هم سو ادنالگ بیدا نکرده؛ 

بقر ار دییگر آمد: 

۹ ۳۳ وملاز ده یه ایستاده بدوپوله گپ 

رخشه میکنید. بیائید صلع کنبب! این وثیقه ی 
تیبرود» میرزای من از شیر آیّد. خواتده میدهد. انن 
يك بلا میکنیم! ۱ 

این فرار صلح آور آفسقال | عبر از دو بر ادر جنگیده؛ 
همه حاضر ان؛ حتی تمه ملاضا * م معقول یافتند. بارخحالت 
بیسوأدی پرده پوش یکباره از ۳3 همه افتید. 

ببچارة وثیقه از يك سر دسث بدست تمام «ملاهای» 
مردو زن گشته خبلی فرسوده شد. لیکن خواندنش تا 
نماهی روز موفوی فافات: 


پس از این واقعه بسیار وقت گلشت. من بقشلاق 
خویشاو ندان بار دوم پس. از سی و هشت ال دادن 
فیور ال سال جاری رفتم. بر استی آنجامار| در اول قریب 
نشناختم: از راههای کج و کلیب و آببرد‌نال پیشینه در کی 
نبود. ما با اه همو ار اسفالت تا پیش بنای مکتب دهساله 
رسیدیم. بحای تدگکوچه همای کج و کلیب کوچه‌های 
راست کلان» بحای کلبه‌های پستک و تاريك خانه‌های 
ر مواین جاشی بو بو و آمتهانگ 

کو کنارخانة اپین فشلاق در وقتش مرید و مخلص 
نبا ی داننت۱ صدها,کس, | ال سل باه تدییژ زهر آلود 
و معبوب و مبتلا میکد. حالا بجای آن خانهٌ مدنیت کلخوز 
تباگنه امعن: 

بنظر من این از هه عجیبتر/, بود که اهل فشلاق 
ملایان | کنون بیکدیگر ملافلانی گویان خطاب نمیکر دند. 
از ی ما فقط ملاصفاو زنشن"زنده مانده اندء 

ز دیگرمایشان فرزندان بسیاری ماه باشند هم من 
3 فقط بار اول میدیدم. 

حد؛ن» ود بمن خطاب ۳ ده» - قشلاق 

ما کرت در آبادی از شهر ماندنی ندارد ناسش هم 
دیگز 

خوش» حه نام ماند:تان؟ 

دانش آباد. آخر حکومت مکتب و کورس بسیاری 

۲۰۲ 


رگ کلان هیه مکتیخو ان و گیدان شدنت از 
خو دمان خیلی اگررانوم» کت ترخنيك» معلم 15 
کینسالها مرده رفتند» میانسالیا باشند» رفته-رفته از 
ملائی یعلم ۶ عار کر دند. بای مماست: گر درد 
همین خبل ذ زا مر و ماندبم. 

من در 2 دو روز ایستاده را حنات مرة م آشنا 
شدم: : بی مبالغه هی بچگان» جوانان و میانسالان با علم و 

ون شده‌اند. بسیار جو انان تا دا طالت کر 

ند قاق-بسواد که پیشتر دیده بودید» 

7 من و ینگیهاری خور دیتان ماندیم» 9 7 خدلریله 
زج 


یاو ار ۱۹۵۸ 


درک جر سک ره کر > 
لا 
- 


«باخرده‌ندان...» 
(حکابة وافعی) 
شر لو حا این حیکاره بنظر خو اننده» الىته, نا گهانی و 9 
در یله مبنماید: اما این یی نو پسنده دعست؛ دلکه حود 
حکایه با همین نام نوم دنب ل تولد یافته در بین يكك گروه 
اشنایان من مشهور شده نمط8است. القاکننرده موضو ع -- 
تک ً آشذایان دی ینه‌ام ابر اهیم زاده هم که بقول 
هیکسبانش» علم بوخگالتری (حستأیداری) ر | آب کر ده 
حور ده اه نقلشر | ۳ هون نام: «عکايه باخر دمندان, | 
نو بد» گو یات سر کرک 
تشکبلاتهای رایونمان کب او ءینکشر | پالك کر ده 
ایستاده, - تبر ماه سال گذشته مرا بکالخوز «عیرت» 
فرستادند. که بکارهای حسابات سالانه‌اش یاری رسانم. 
۳ یکوقتها مدت دورو درازی بوخگالتر کلان این 
کالخوز سود 2 همه اعضابان خر دو کلان. ترام مىد‌آذه) و 
دار و بضاعت ان بمن مثل پدج انکشتم معلوم دو دند» 
۳۰ 


حو نکه هزروز: جند بار بدفترهای حساب و کتابیان 
میگذر اندم ۰ راخ و خالتیر یف آنینه یلا خر اکن 
3 لو عالف تیلست 2 

آشنای ماه انترفی یاع تبسم افثخار از ۱ 3 ده بعل 

رقیقن: | شرا دوام داد: 

8 من بکار‌ها ی دیگر کت از حدود ار نکالخوز ۱ 
نو دور ر فنه وم یرد بعل شنت 1/9 ۳ 

ار دوم رانا ۳ تشد ان عظیم ه اب ۳ دیده 
ببم قدت -فنت ی ی 

در بوخکالتیر ی کالغوز هم يك نویگری مر اخرسئر 
کر د: يك کر جراتاق که سایق در کاره‌ای غادن 
هت ابو اند کر کورستاهای بوخگالتر ی خو انده آمده‌حسابچی 
شده‌اند» 1 هک خن در 1 آینهمه تعحر ات و تعمبر یافتگان 
رفتار ۷ بر ات نام و شناسم مرا هم جر ان کرد 2 
هم خف1.. 
1 ابر امیز اه در اینحای ۳ بای اظهار نفرت 
۱ 9 انشر | - بل 2 رویشر | ترش کرد: 

هز شور نماه تشترز حو | نان حلیم» ماداب مجنتووست 

بو دند. توت از رم ز ده‌است که بعل از حسابرچی ۳ 
ادار «نشین شدنشان بکداره ویر آن و باه مین 
که مگای هر دو کمی تنبلانه يا خو اب آلودان هکاغذ 
بت سبکنند. بر شقن شقن کنان عورت. فیلات و بو 


مس 
ی فد + سر ممکنل : 


ی 
۰/۸ ۳ 


4 حور 0؛ میخانیزم میثه" هیح کار نکر ده ایستاده‌است -کو! 

مورا شب از حل گذر اندیم ده هیان نبیته آش ینش 
۱ زیادتی ( د. 

س هد دینه نعمثه زیادتی بوده"امرور ندمثه نهر سل. 
شمش یکطری و حهان و 

1 مس 

جه حمز؛ شفی شقفی نگفته شفتالو گوثیم - مانیم. ر دنه 
مینه‌هار | کنن ریمونت . کرده بيائیم. 

بهمین طریق هردو بر آمده میروند. | کثر روزها چنین 
مر اسم خمارشکنی: یعنی «ریمانت مینه» تا دو -سه ساعت 
کشال مبیاند. اژ همه پدترش اقتستی که مینه‌های انها 
بعد ریبانت از بیشتره‌اش هم بدتر کار میکردند: در 
حسابهاشان به سر کمی‌های‌سیالی ر اه مبد‌ادند. هر دار ی که 
خطاهایشانر | بافته سرز نش میک دم) مو سبح تیاه شله 

س معلم‌جان. می‌بخشیده ما رهام [انسان شیر غام 
یاف ای - دی4... 
مبز نیت - گفتم باری بانها همیشکه از «ریمونت«کشنه 
آمدند و مادامنکه موردش آ کمتز بدل دادنی یم 
این ‌ ل‌ نوشانوشع ی در پی نه فقط بکار اداروی‌اتان» 

- مینه - معزسر. 

: ریمو نت س تعهبر ؛ اصلاح چیز خر ابشده. 

۲ 


که شاقر ۳ عم مشهور عمر خیام »۰۰۰ 

آ» شنیده‌ام عبر خیام! - گفت کت فنات سر شزا 
بر پلده و م دکشبنه - دم بو -کاو ازو نی 

باتک پیر ها؛ - عنلاوه ان 7 برآت» - یعمی 
پیر میخورأن... فن‌شانه ۳ ز دا 

_ رول آن فیلمنوقی بز رگر | اینطور فهییدن, البته. 
بخث نی. فر.ض کنیم که آنکین بقول خودتان »پیر شم » 
باشد. اما ه.رج مید انید که وی حه .گفته‌است؟ 

مید آنیم؛ م - معلم‌جات: ی خور» خ خر سدل شو؛ 
ر یلله, د بیداد کر ده کزد» که . ۲۳۲ 

ب آفرین» اما ملاهای پیششر 5 3 دربن «ننوش؛» می 
حررام» گفته خودشان پنهانی توش حان" گر ده‌اند - بر ات 

ح-- مادامکه مر | معلم متا بگیمگوش کنید»- من 
به سحدم ایندفعه آهنگ حدی دادم. 

#ت خوش: گوشم بشها؛ --گویان رحب‌باحر کت ۲ 


ت خیام مها نات که 


گر باده خو ری تو» باخرد مندان خور» 

و محو ,» ورد مکن؛ فلش مساز؛ 

گه - گه خور و کم کم خورو پنهان... 

__ 
د ات غوب گف اه زر رنعیته ‏ رضببار بیبن 
گت لکد مت باخر دمند آن؛ بعبی با عاقلان خو ر ۰.. 
نمیشود: من و تو هر روز يك «ضصی لاله رخ خند ان»ر | 
از کجا میابماس خطاب کرد بر ات. 
ج ی مه 
و 1 
انیا دیگر از صحبتن,دیش مه یا از «ریمونت مینه» لب 
تمیکشادیل: کار هم روعن درین محر فت. من از «تاثیر 
نفس خو د» ممنول و لیکن» حنانگه میکو ین زود چم 
رسید: پکاهی روز سوم رجب عزل گینه‌اشر | از نو سر 
#کر اد (فقط ‌ او از تست گویا دمن نشئو آنده). ات بز ات 
بقایت پکر نو ۵ و ی تو سوسا ی دآئییش اکنون 
مختصر و باواز پست جو آب میداد: ِ 
72 ‌ ی ۵ م, 10 
یب گم سبو » دیس کیافت! ۲ 
انیتر راویان اخبار خبر آوردند که یکشب پیش اهل 

عائله بر ات وی ر | بمبانه شنانده برای رفتار ناشاپسته اش 


" نیش کثافت- منبم فساد. 
۳۰۸ 


خوب طعنه بار ان کر ده‌اند؛ حتی کاز تا خوفی عاق کردن 
پر و مادر رسمله ات 

قصه کوتاه. آنروز رجب دید که ایندفعه تبرش بهدفی 
سس نغورد با يك گرفت‌و مان ملایم خنکانه بنزد 

ین آمد: 

معلم جان: من نصیحت شمارا سخت بگوشم گرفتم 

ار روی مات بای گر ابا رفته کب 
سا خر دمندان» کرده ببائیم» چه میشود؟ 

یعنی جه؛ هل خو در | بنادانی ز دم . 

1۳67 رب دهانشر | انج کرده» با خود 
شم صدنا-صبتا م۳ 

نی» ۳ هر هگز‌ممکن نی!-با قطعیت 
اعثر اض کردم و ر دل« کذ راندم؛ 8 46 «نصنحت کر ده 
ببلا ماندم -کو». از بسکه وی با,هتان ملایم خنکن: بخود 
خاض در سر ستال من خبر ه شله ابَادب گر فت. مدنور 
شدم که راه دورتر رواندنشرا| جو8 -خیر 0 
شتسه مت نا هی ۰ ملگ ۰ مینوشیم. فقط 
بیگاه _-فار غ کار! 

روز دیگ ر پگامی رجب باز با چشمان و رخسار 
پرمر ده تا امد و بیو اسطه پس از لام ۱ از موضوع 
عاد تیش و بقجو بگن وا 

- معلم‌جان؛ بیگاه یا تورمهی | از کفنت خیام هم 
۲۰۹ 


کبتر کردید» بعد از رفتن شیاه دیدم که بخودم جبر 
میشود» يك ‏ دو تا اهل درد یافتم؛ ثانی <4 رک که 
درست تر سا خر دمندان» شد... سبیل ویئت‌های مینه 
آمروژ باز سست... 

غاب زور پیش اتکی ار کالقرز جات ز#امبانن ذرلب 
آولین فر زندش ضبافت داد. دستر خو آن 3 نازو نعمت 
پر بود. در فطار مهمانان رجب بوخگالتر هم حاضر بود. 
مدش هار | دیلده حشیان وی برق مبر دنل. 

معلم جان؛ امردوژ با خر دمند ان» مدعای طبعم مبشو د؛ یر 
گفته ماند بهن تبسمکنان. 

فر زند برای انسان 1" همه حبز عریر لر متا نت 
گفت کاسه کل تزا د که قد ح یکم بر ای مهمان 
نو نوشیده شود. ۱ ۱ 

من لیکن روسناس سل» بر اک این تا آخر نوشیدت 
لازم!- گویان رجب قدحشر | از«یّه پنش بدهانش بر ده 
یکباره حبه 2 

فدح دوم رایکی از کهنسالان بسلامتی پدرو مادر 
کودلك وی ری 

پدر و مادر مثْل در خشدد» فر ز ذل مبو 6 ات ید 

ِ دق بل رحب مل گنه و سجن تانق ۱ 
بر یله از حا چیست: 

" تاست (1050)-_ نطق در اثنای قدحبرداری. 

۳۰ 


و اش ی این وا زا اوله هم زورتر شده 
اکنون یکته درستت ر گیریم. وی قدحشر | به پیاله ربخته. 
کم ی اشر | از شیشه پر کرده. ایفر اهم بچاه بی نگ ف ر ور بخته 

ا کنون مهمانان بچای‌نوشی سر کرده سرود 
میگنند لت اما رجب گوش بقمار تکلیق قدح نو بود. 
بر قصد وی بزودی دیفس طالبان فدح پید | نشندند. 
در اینوقت از خانة دبگر صدای چبك‌زنی و قيقة قسم 
دیگر مهیانان بلند شد. رجب جنسته از جا خیست: 

یداد اه من بل تن رین اققله یم 
بر آی همان هم یکتا میی .دلین برداریم! هن ایند فعه 
بنابر نبودن هیعيك پیُرو» ودش ريخته خودش‌دم کشید. 

در اینوقت با رای.اشار؛ کل شة ابروی کاسه کل یکی 
از خدمت کننل گان آمده پر بر لو نوخگالتر در یاذمکش 
ما پچر اس زد: 

- مرحت کرده يك بیرون میبراقت1ید... 

وی بیرون میبر أمك و اما چشم رام دستر خو ان کنده 

نیبتو انست» وی که دلشن در آنحا مانده بود. 

ب علق بیگانه خر کشت ز ار خوب دورو در از ز یسته 
نییتو اند ویر | البثه. کنده میبر تایند که آنیتای ما 
حکایه اشر | بانجام و بسانمان رحبر | از کالخوز راندند. 

يك نصی شبی در کوچة کلان نزد منزل من هیاهوی 
فوق‌العاده‌بی بر خاست. بر امده دیدم که چند نفر جوانان 


۳۱ 


کالخوز رجب را در بالای ماشينهة با ر کشی میانه گیر کرده 
در ده آیستاده‌اند. +علوم توب که وی مست شده آمده بر آی 
انتفام حدل سک زده محروح کر ده انستت! از افت کار 
ضرردید گان آن وی فز ضد‌ ار تفه نواننهازو: سروروی 
خود رحب هم کبود و نافر مان و خونشار شده بود, 

هی کنید نه رایون! 

به خولیگانی این لعنتی همه‌امان شاهد! 

از بین آين غلاغولا فریاد خود رجب بگوشم میرسید که 
در هیان حالت هم با يك لبخند بیشرمانه به من مر اجعت 
میکر د: ۱ 

معلم جاث. مراخلاص کنید... اینها بمن تهمت... 
من مست نی» من فقط کیقر «باخر دمندان»... 

هر چند اعوالش. ناسا ان ببنوده لیکن سغنهای 
حکیمانه خیام ر | مسخره کردن رح مرا در همان لحظه 
سشگبال کر داننه 

نی» غلط کردید.- گفتم.- تا ال شما با بیفردان 
سرو کار داشتید. اما اکنون حقیفتاً بخرممندان 
و آخور ده‌ایدا 


" خولیکن - اوباش. 


ً 














هژده روز در ژأپون 
ف 


۷" راه پرپیچ وتاب 


و ابونیما دیا #تووطآنر | 4 يك: تعنیز شاعرانه «میلکت 
افتاب طلوع کننده»مینامند. سر کسی» که بابن مملتکت 
دفتنی باشد» باید به‌ط رف طلو ع اات بت تشر ق دور . ر اه 
کشد. اما در عمل ایتطور اضودة‌لظلت. هواپییای ۳ 
«ال- #۱۶ از منک پرواز لا سل حب وطنمانر 
گذشته بسوی شمال غربی - به است و کهوام روانه میشود: 
در آنجا مابه هواپییای «س‌اس» (شر کت مواپیمائی 
میلکتهای اسکاندیناوی) نشستهه اول بانب غرب -- 
کوپنهاگن بعد به هابور گ پرواز ميکنیم. از هابتشر کت 
راه ما بجئوب - بشهر سوریخ (شویتساریه) و جنوب 
عربی - به ریم تاب میخورد از ۳ بر امده اکنون بشرق 
رو ات 2 به فر ودگاه شهر های افینه (یونان)» 
۳۱۵ 


آبادان (ایر ان)» کراچی (پاکستان) و کلکنه میفررائیم. 
از ابنجا سمت راه باز قدری تغییرمییابد: اکنون بحنوب 
شرقی - به بانکونگ (مر کز تایلاند) و بعد به مانیلا 
(پایتخت جزیره‌های فیلیین روان شدیم. آزمانیلا تا تو کیو 
نش آیست دور بالاای او قبانوس ار ام هشت ساعت پرواز کردن 
لازم آمد ته ۲ طی دنت این وا رر اه از م4 دشو ار تور 
و دلگیر بو 

بهمین طریق: از مسکو تا توکیو چهار شب و چهار 
روز پرواز کرده‌از بالای خاك بیست دولت آوروپا و اسیا؛ 
از بالاي پدج دحر و دو آو بیترت کلفقه لاف شانز ده 
هز ار کبلومثرر ارظ یکردن لازم بوده أست. 

پیش : از انک ۳۷ ایطا-ی خاطر «های سفر گذربم؛ 
در خصو ص ر اه دز کشتان کءی آگیستاده؛ با همهحن موصوع 
راه‌ر | باخر میرسانیم. : 

از نو کیو با هو اپیه‌ای ایرو فردانس(شر کت ر اههای 
هو ائی فر انسه) کت لازم ام این هو آییما نیز 
مانند هو اپییای «ساس» حار ماتوری باشد هم سر عت 
کشتش هر ستاعتی سه صل‌و پنجاه 2 حار صد کیلومتر نود و 
بىالای‌این -مت, امر | دیگر کر ده بجای جندی از ایستگاههای 
تور ان» استامبول پاریش و پراگ فر امد. 

در فر ود گاه رگ ههیذ؟4 <شممأن دب پیکر ع-ظیم 

۳۱ 


زیباو با لهای‌جست,ه حا بکانهة شهباز بلند پرواز جابکرفثار 
یی باه وه 2 افتاد یکره دای خی دی شیم 
که‌اگر با عبارة خلقی بگوئیم دلیان کوه برین 
بر دأشته نله 
کف ۸3 نانتکت بلند ۷۵۵۲ ,۲۷۳ ولل1026۵86 807 - 
در لیرد اف هت امتمات با راب تس از را 

ند | نوات" فا هنسکو یکقدم راه ماندا -علاوه کرد 
دیکر ی 

ذر خقیفت فط ۱۰۶ از بر اکتا شسکو راه شش 
ساعتیی هو اپیماهای دیکطاا در دو ساعت و پانزده دفبقه 7 
3 

یلگ - دو شو ال «حون و حز [» که در مدت رفت ام ۳۳ 
گشته و سر گشته بخاطد ها میکنشت» اکنون بکنار 
دیگر نه تنها بغاطر» بلکه بز بأقهال هم امد: 9 

درصورتی که این مسافه ر | باقتو آیییای «نو ‏ ۶ ۱۰» 
در ده ده از ده ات و ممکن است اننممه شنت 
راعیای پرپیج و تپ خورو طایت ان کی وم اس ی( 
صر ی وفت و جرزجع برزیاد بکه میفارد؛ 

ماس فقوت اشنا موتاسمت تا خر اتراتن 
سوال جواهای بین سرمحرر گزيتة ژاپونی «آساخی» 

* ایناگ هو اپیمای خوشصورت ما «تو». هور | 

۳ ۷ 


ونیکیتا سیر گبیویجم خروشچی وضعیت تماما روشن 
معلوم شد: حکومتدار آن؛ ژاپون: ام بت وش دوهی 
امریکائی آنهه ترسیده راه نمیدهند که هوا پیماهای 
مسافربر ساویتی در فرود گامهای ژابون پیدا شوند؛ و 
رنف احه شک ساویتی در خصوص بستتن شرطنامهة داثر 
بر اه هوائی به حکومت ژاپون د: رس 
کر ۵ه انست: 

انشگو نه بیط وه صنعی دور کردن ر اه اوررویا مردم 


عادی ۶ آپونر | ثارضاو غمگین کرده ۳ 


۱ آرزوهای نيك در وضعیت غم انگیز 


وت ای گس مای‌هیکت 6 این کنم + کومیثیت 
سامهیئی هیکار ۵ ,خلق‌های اسب هالید میشد و از ده نفر 
تتدصات افتصایات: مدای للاها: تا بان ر 
خادمان حمعیثی عدارت و د. درگن بسن 1۱ شو و 
ولادیو استوك هم يك يك مهندس نهد اف با مسکر (امفه عه هت 
ی همر اه شك و رقول خودش: «با وحود فتیایه نز ديك 
دیون توننشن؛ بر آی ر فده مرت بو کیو دقتف فتنار | 
دور ز ده» از همه ماز بادتر ر اه گشت»: 

بر ای پیشواز گرفتن ما عبارت از خادمان نیایان 
حیعیت و اعضایان پارلمان ژاپون يكک کومیتیت کلان فبول 

۳۱۸ 


تشکبل شده بوده است؛ برای مبار کباد سفر ما در 
فرودگاه نیخنان خیلی بر عراازت کفته تین 

-ما ژاپون‌ها. بس از جنگ و جدائیهای بردوام 
یکیین بار در مملکت خود گروه کلان وکیلان خلق 
ساویتی را پیشواز میگیریم. و امیدو اریم که آمدشما 
بخاصیت شده» مناسبت. بین دو لثهای مار ابهتر میگرداندا 

ما نمیغو اهیم که از هیسایه‌های بیان نز دیا و 
بز رگ خود- از شما و از خطائی (چینی) ها بطور صنعی 
اینقدر دور و دا باشمم. بیائید» دست دوستی بهمدیخر 
ور از کنیم . فقط هیناه مارا بمطلب عالی -بتر قبات 
افتصادی و ۸ میزساند! 

در روز دیگر ما با پایتختژ اپون از نزديك آشنا ۱ 
در وقت فر مد از آسیانا منگامی/که‌تو کیبور | از بالا و 
نشبانه تیانشا میک دیم , وی یدظر سا مهم 
حر اغان مینمود که و دیده نمیتك.. روز انه ۳۳ 
بر نوی وی گشته # طر فر | دیدیم؛ معلوم شد که 
این شهر دار ای بیشتر از هشت ملبوت اهالی در حقیشت 
" خیلی بزرگ بوده بمساحة بسی فراخی دامن پین کرده 
است» لیکن نزار کی وفر اش آن نیشتر بحساب يك آشیانه 
۲ و خرد خرد بودن عیارتهایش بوده است. بناهای کلان 

ن آشیانه باشند هم تننشا خیلی »کیت وه تخصوهن 
ات نبوده. بلکه باداره‌های حکومتی» بصاحبان 
مهمانخانه‌ها یه تعلق دارند 
٩‏ ۳ 


ما از روی پلان کومیتیت قبول ی دو ام چهار روز اول 
ثر تو کیو ( ار بایان نیایان حکومت و حوعبت»؛ پا صاحبان 
ار فلا ات وهای تفر ای رامیت ار یت 
و پایان) مارا قبول کردند. مر مب جا سخن از ضروربت 
محافظت صلج 9 ایشا ۳ ز وددر برقر ار کر دثن‌مناسبتهای 
اقتصادی 9 مددی مبر فت. ۱ 
عادیی ژابون ح4 توا است؟ آ آذو ی نظر تب 
و حه‌ها مرک طر؟ 
۱ بش دا ءادیْ این مملکت رو برو 

شویم» صر ور 4 4 ال ییکدار کر 7 نزديک اثز | 

ناد بیاریم. 

قا جیگ خها وی زاون و .م ده لنهای ترازو 
امد مافالیسنتی حسأت مىافت. 73 9 ایتالرای 
ی و ی و یور ۳ س ریم - تو کیونود. خال> 
امىر یه 1 یه ژاپون از ۳-۲۱ هر | ِ کیلامتر مر ۵ عبارت نو ده 
بان کوربه تأبو ان؛ ی خالمن حدو بی: , حزیره‌های کوریل؛ 
مارفانشاگ» مارتگالوولابت کوانتون هم مر آمدنت: از 
سال ۱۹۳۱ ۱۹۵17 ژاپون مضافات شرق شمالی ختای- 
و ۳ در حخالت و خن رکه خود نگاه هت ات ای ۲ 
آمد, بر یالیستان آژدها ز ام دنر اپون با اینومه قناعت نکر ده؛ زور 


۳۲۰ 


رده بجنگ استیلا گر انه تیاری. مندیدند» بخلق ژاپون 
وطت9 مد آدند که جنگ وروی فائدة بی‌نتو-ا مینأورد: 
خالك امىبر به را تاکوهیای اور ال وسیع سکانين:» 

ما چناگه موم است. انپرالهزم اون فر ننیجة 
خشسگن دوم جهانی بحالت ان خر بیدم افسانه وی افتاد که 
در حستحوی ت هو کوش کنو هم 7 دست داده نود مملیکت 
پامال قو شونهای جهانگیر ان امریکائی شده استقلالیتش,ر | 
از دست داد. امر یکائیان ویر | از بسیار علافه‌های افتصادی 
خار جن‌اشضن محر ۷و دنپ 

صناعت ژزاپون 0 شالمای بعل اژ ۳ 3 افز آیش یأفته 
بحالت بیقتر ها شمه باشد ,هم» احوال مادی اهالی» 
ور کار گر ان» خبلیستدهاصت. انندازة منزد کار 
کا رگر ان بأپون از مز 3 کل کر آن تهلکتهای ممکیلکه و 
تیم مستملکه قریب هیچ فرقی,نارد. چنانچه. کا رگر 
ابوتی نظر بان کر باخودش هگن ال کایین ده مر تمه 
کمتر و نظر بکا گو انگلیس پمچ مرأثبه کمتر مزد کار 
و 

در شهر و قشلاقبای ژاپون وی ۳9 ملیون آدم بیکار 
و نیم بیکار ات بمقابل هر کار گری که در سر دستگاه 
کار تکیت یلی یا جند نفر بیکار در پیش دروازة کارخانه 
بسراغ کار انتظاری میکشد. از روی قانون این مملکت 
زن بهر کاری که در اید. فقط نصفی مزدکار مر درا 

۳۳۱ 


مبگترد همه این وضعیت بصاحبان کارخانه‌ها امکانیت 
مبدهد که استشمار بی|ذحسافانه را باوج اخار یش وت 
کر ی ۳ ورثاثر اي الوع اوه نمکنت. 

فر موب عیبر اب شقی قافن ماه مولتر تن کیب‌دای 
عالی خصوصی نیز هستند لیکن هم در مکتب دولتی و هم 
دور هکتب خصو صی فقط از خو د پول داده خو اندن ممکن 
است. بنابر این گور فتن معلومات عالی بیشتر بفرزندان 
دولتیندان و عملدارآن میسر میشود. جوانان کا رگر و 
کمهبغل روزها در < کار خانه ها کار کر ده از ماهانهةٌ ده بازده 
فزه ی ایینی خو د هر ماهی از دو خاش هر ار آیین داده. در 
مکتب‌های شبانه"تخو انند. ۱ 

فسمت جوانان صاحب مقلومات عالی هم جندان خوب 
تیه هی رها بت او نی بان موی کار موافق 
آزارهاند یا اشکه کارا ۶ کادی گم مزد,مشفول. 

در روزهای سفر ایدزی ختاری نسام جوان سی و 
دوسألةه ژ ایونی که دانشگاه نو کیور | تمام کر ده. دانندة سنه 
زبان (ژاپونی و انگلیسی وروسی)شده بوده بما ترجمانی 
میکرد. وی بعضاً بوطن جود کی ک_ مدوخ مارا پرسیده 
مبفهمید و «افسوس!» گفته مبماند. گیان میک دیم که 
او درین مدث باما انس و الفت پیدا کرده‌است و بنابرین 
روز جداثئیر | بیاد آور ده افسوس مبحور د. اما بعد معلوم 
شاتر رکف نتشادن موی رین 

۳۳۳ 


مت ی اوه - بشر آفت آمنث شیاها ترحم‌انتی 
کر ده مهار مرد دلست میارم؛ اما افسوش که دعل 
رفتدةان ط بسکار ممهاني. 

باری سخن, اون خر د ون [کِ اند اممی ز نات و 
دختر آن ژاپون میرفت؛ مادر اثنای صحست پر سك ۳ 

- جنان ختاری» جرا تاحال خانه‌دار نشده‌اید؟ 

ت_ هر دك بیکار کدام دخبر میرسد؛- گفت اه 
در خو آت و علاوه ی و یافتن اسای تا لیکن کار 
معین یافتن تتطل 3 

ما تهانقن تر چا نمان تأستف خو دمانر | علاوه کر ده» در 
دل میگفتیم: 

افو ری که ختاری بر ین حو انان از راحة تقدیر بد 
در دیا راو بغتایت بسیازنن 

م یکی از شهرهای جتوبی زاو مره آمنین خیلی 
بلئد یلک کا رخانه‌ر | بما ذیده اند‌اده گفتزر ۰ «بنز دیکی 
حوان از بلای بیکازی عذان ۰ کفطلاره خلادشر | أ: ۳ 


شح. ن مناره پر تافته کشت هد 
بو 20 لد 


بهمین طریق ۰ در شهر ها و دمات گوتآگون ژایون 
کم کم باهیات و طرز معیشت مردم آشنا شدیم. باید 
اعتر ای کرد که تن نوج عادی و رنجبر ژاپون بسی 
سبر عبرت؛ محنئدوست و حانسفت اتش رخ 


۲۲۳ 


من» از بسکه دصفت يك فر ز ند فشلاق بکارهای دهقانی 
شوق دارم؛ بکار وزن دگیی دهقانان ژ آپونی مخصوصاً دقت 
رن پیش از هیه باید بگویم که درین مملکت زمین 
وم تفازت کم انت: کی بنج ماود تب بای نود 
کت ع » که هر سال يكت ونیم ملیون نفر زیاد مبشو دا 
بثابرین دهتان مور ات که ز مین ر | هر و" بیشتر 
و حوشر کار کر ده حاصل زیاد با دو حاصل رویاند» حنأذجه: 
در آنجا گندم‌را در پشته‌های کیبر از دو طرفش 
حو به‌دار مبکار یده‌اند؛ تا که در صورت "هار ی » أندادم 
9 ممکون شو د؛ معبت شالیکا رن موشو سا وز نین 
است: آنهاً نا ژانو ماقان لنات و لایقه غوطیده. در زمین با 
کلب رخ کسملدت هر,پیخ شالیر | علاحده .۲ و حت کر ده 
8 يلك درتیب معین مدشفانند؛ تأکه نعال هر حه بسیازرتز 
جای گیرد. این محنت گنر ا که بسپارش قد کسر | دو تا 
مىکند» اکثرا زنان ریا زب 5 
در آن مملکت کشتزار بکلختی که اقلا پنج-شش 
هنکتار نو ده؛ کبک ه یکرنگ باشد» دیده کت 
۱ کشتز ار ژاپونیها بکور پاچه پا دسترخوانهای فورا ق‌ ما که 
از پارحه‌های باقبماندة متاعهای گونا کون دو حنه مجشو دل» 
خیلی ما روت خحرد-خر د؛ کون کون ۱ (حار کذجه» : 
سه کنجه» نبید‌اثره ۳ ها کذا) ۳ ٩‏ ارو 1 در گت (حنانجه» 
سبزوات و غله س پولوی هیدیگر) میباشند. در روک تبه‌ها 
۶ ۳۲ 


د ید کا 6 قانداز « ها نوی عقرق مای کفعتاب 
مو حو د باشد؛ از آن استفاده بر ده‌اند, 

در دو طری قدر اههای آهن ما عادتاً بانداز ة ده دوازده 
متر و از اینهم زیادتر زمین خالی گذاشته میشود. لیکن 
در ژاپون این فاعده نیست: کمی زمین دهقاناتر | محبور 
کر ده است که میدان زر اعت, | فریب بخط راه رسانند. 
۱ نا دمقانانر | دیلد که در وفت بار ان ۲ شلات هم 
)۹ مین نبر آمده دسر لاه خسین لیر کلان بو شبده 9 
ده پشتقبات تحت تزلت حار کنحه‌ییر | که «مبنا» نامیده 
عمسمشیله ۲ دسثه باقد حم > لا تاش | دو ام مبد‌آدند. 

شاید سسلر تنکط کهتزارها باشد که‌ما در هیج 
یلگ آنها نر اکتور و با مابشْینةه دیگر خواجگن فشلاقر| 
ندیدیم. همه دهقانان پا با ره ٩۳‏ طافه را بامادهکاو طافهٌ 
بقوت حوشائی "کفنت 2 ۲ مبکننید: 
دهقانر | تأمین کر ده نمیتو اند» وی مجبور رد که در 
برابر رراعت با مامیگیری و يا یگان کسب دیگر هم 

بو دراگ 2 امالبه شهر ها دسست بیوشالگ +قرم قشلاق دهتر 
و بیك تریب مین است: فد ۳ 
معصو.ص شييك‌مانند و فسم درگ فان سر و ۳1 اوروپایی 
1-6 ۲۲۵ 


مپپوشند. در برابر مد زنانهة فورم امریکائی 
پباشته‌هاان ره قرو میا - امن و کفعر کر 
بای‌افز الهای چوبین قیانوشی هم رال سیر استعمالند که 
بود وشدشان از يك پارچه تخته‌و دو بند چرمین عبارتست: 

اماخور ال مردم در همه جا؛ چه شهر وچه قشلاق خاکسار انه 
و خیلی بی‌تکلنقی است. ژاپونها گوشت» روغن و خصوصا 
نانر | کم استعمال میکنن دکه این البته‌از محدودی اقتصادیات 
میلکت آمده است. نه از نبودن خوامش خوردنه رزق, 
روز آنها بیشتر پحساب جانوران بحری میگنرد که 
باین نله :۱9۵ از انواع مامیاتة یک جانوران آبن 
دیگر ن میدر ینت ۱ 

در برابر طعامهای‌ماهیگون باسبزواتی بجای‌نان اکثر | 
يك پیاله برنجد ر آب (بیروغن) جوشانده نیز میدهند که 
طبیعی» لذت غذا کی ند اراد 

را تاجیکستان شما هم مردم.بترنج میخورند؟ - 
مببرسید يك آشیبززن باپونی از من. 


اقسوس که وود خالی نیست؛ گفتم در جواب_- 


و گر نه يک پلو سیر کشت و روغن بغثه نشان میدادم» که 
تأجیکان باون 9 | چطور میخورندا 

ار دنبای مستای لیم اسان 
گوناگون امالی: کار گکران» ماهیگیر ان» معلمان 
دانشحویان, دان ش‌آمو زان ارتیستان» باه-عیوب ش دگان 


۳۳۹ 


نیگن و مادر ان سیر فر زند و عبره هیگپ شدیم. خلاصا 
اینصعبت‌هار ۱ حنین افاده کزدن ممکن استیگ؛ میگی 
تشن بمودی مساستتهای نتین دولتها؛ نشنه علافه‌های 
انتصادی و ملی متناشتت: 
- تا سرددن جنگ جهانی دوم -میگوید يك کار کن 
رهق پقری انس وتات 
بساویثی و حبن علاقة خوب داشتیم» کاروانهای کلاث 
کشتیها زود زود رفت وآمد میکردند» درشهره‌ای بندری 
ما زند ِ- میج و یله کار بسیار بود؛ در اط رآف بندرها 
مجله‌های» کلانتهلاز گر ی پیداشده‌بودند. بعد جنگ که 
رفت‌و آمد کشتیه قطیغ يا کم شد آن شهر ها و محله‌ها خر ا 
شدند» کار گر آن در.سوداغ کار تتریشان شده رفتند: 
وگانه ارختی خه اعش چا همین آرگی.. که همات علافه‌های 
پیایسسبو ه هرچه زوتر برقرار شوند. 
نی روئی نام دفترك تمام گلتلف,وانشیگاه شهر آساکا 
نام خودشر | و( ده سویتلانه مانده است. 
- کپها باز تماشای بسکو زاین گیل آرزو 
مب؟ ردم» با همین‌نیت زبان بیدا یاه ۴ گرفتم یب ۳۶ 
۱ و. باین صحبت يكک دیبوتات پا رلیان همر اه شد: 
من ان گذشته بصفت اعضای پار لمان باکت یت 
۱ سفر کرده بودم؛ چه میلکت عظیم و بای است س‌س‌سر ! 
راست گویم»- گفت او با حرارت سخنش را دوام دا ده - 
۳۳۷ 


با این ه مسايهٌ نزديك و بای خود تا حال علافة افتصادی خوب 
نداشتن حکومت ما تام ات۱ تا دسبار معدنیات حمتی 
انگفتت گرا از دیا شیایی: از امریکا خریده میأوریم. 
تصور کنید که این تاجه انداره‌نشوار و گز ان میافتد! 
در- يك کار خانهةٌ لباس دوزیْ مضافاتی نمايندة ادارة‌شهر که 
رها هیر او زر اهنما نود بکا رگرزنان خطاب کرده گفت: 

- از مهمانان بگان خو اهشتان باشد» مرحمت» گوثبتانا 

باك کار کر زن‌میانسال با آهنگ آرامان کمی 
شرم آمیز اظهار کرّد: 

- آن قطعةً بحر کهدر بین ژاپون و مملکت ساویتی 
هست؛ خوت مشی‌هفه بیلق کول خرد مبدل شود که‌ماو 
بشما باسانی بدیار هگ مجمان شده توانیم: رال 
فر ستانیم و مال بیاریم؛ مزْ طلب دبگو ندار 

در سالهای آخو از بین مار آن؛ کار کنان اتفافیای 
کسبه.و روشنفکرآن محنتن ژاپون هزارها کسان 
بآموختن تأریخ» اقنتصادیات و مدنیت وطن ما شوق پیدا 
کر ده‌اند آنها زبان روسیر | متآموز نلاس ودها ساوبلی: 
«وطنم و بیبایانست»؛ و کاتو شه»؛ اینجنین سرود 
ایحاد کردة خو دشان «تو کیو ی ماست! مسکو باماست!» ر | 
باشوق مبخو انند. 

پیسه‌های صنعتکار ان بزر گ روس: «باغ آلبالوزار» 
و («اسه خو آهر أن» حبعوقی» «؛ش» 0292 و (<در 

۳ 


و و ‌ ۰ گور کی کیها باز بزبان ژاپونی بصحنه 
دانشته ممشوند و ۷2 تماشابیثان میباشند. 
چندین نفر نویسن دگان و ترجیانهای ادبی در صحبت 
باما اظهار خرسندی میکر دند» کار جر ادلی با 
بیناسبت زیاد شدن ترحمهٌ اثرهای بویت گان شاایتی 
بزبان ژ بونی» آنها نه فقط غذای معنوی فر ۱ و ان بلکه 


منبم مز دکار و تأمین معیشت هم پیدا کر ده‌اند. 


- ما میخو اهقم میهجا واهبه چیز دیل ز ۰ بع میلکنمانر | 
بشما نشات دهب, »-میگفتند دوبختان ژ و 21 اعضایان 
کمیتیت پیشوا رگیرق هلانت یلا ساوینی»-- 
افو ؟ه 9 خیلی بم. ات 
مت سشفر باین تیا 0 ی م۱ ده نفر بستةه 
کر واسیم له بسمتهای گونا و ملکت ره آن 
شیم ۰ 

ژ ابودر | یلکت جزیره‌ها نامیدن ممکن‌است چونکه 
خاک آن تکلغت تدو ده؛ 5 حهار حز پر 5 کلان: خا کبدا. 
فایسی تلو مکا کیش #لونیی ال پرط ان 
ميدة بسپاری عبارتست. نويسندة این سطرهابا يك گروه 
سه ذفری بحنوب - بجزیرة کیوسیو رهسپار شد. 

اسر 


در هو آی صاف بگامی در ار 9 یالما ی هواینما ز-4 
نوف دلند پرو از 4 سطج زمیتن روسشن نمایان بو د. م 
۳ ایندا کلمةٌ 1 وی شر ط ی کار از در 
هر پدج دقیقا ۳ یم دا آن عو ص شدد 

تانق لین ذر داخل این با آن جزيرة کلات ه, , شاخه‌های 
اوقبانوش» با بحرهای داخلی ۲ ولو دریاچه‌های پس ری چا 
گر فته اند. از بامداد 2 هنگام ذفس هو | روی اب با صدها 
عمن‌حوش و شر وش کاو ماهیگیر انست. قطعا‌خشکی دهایت 
3 ۵۵ , دیت همو ار نوده بلکه 2 
و ‌ ۳9 | له ۴ خانمچه‌ماق اس ۳ یست دیکات مار 
و در بهلوی و رو ماخته شُده جح ّ رفته‌انك. 

بای کشادن‌هر یلک وجب رمیو ۳ بین انسان و" ۳ 
بجر ۲ دریاچه اه که 9 بحساب خا کر ور و با 
0۳ تىله داده 24 صنعی شیک ی دو حو د 0 یا 
هدن خالک 9 مد ن خودر | ات گت 9 ستاسشن وسبعثر 
و 

۰ جح ‌ ه ۳ ۳۹ ۰ ۲ 
ماما شو زرد تاهمیر و حزپرة کیوسیو شهر فکوا که 
۲۳۰ 


فر آمدیم. , ساعت دوازده روز بود. نو بشهر در آمده» هنوز 
در مهمانخانه حابعا نشده بودیم. بذاخو است از يك کنارت 
شهر غلفلهة ۰ نامیا نم رشب کنقء هنوا وبقید و 
تریزه‌مارا بلرزه در آورد؛ همه غلاغولاهای دیگر شهر 
حنازچه آو از بوم آنیشتهسبنال بای کونا وت "ماشینه‌ها 
در پیش آن میج ژدند (در ژاپون از تو کیو سر کرده 
تا همه شهر های دیگر سیگنال دادن ماشینه‌ها: .نع نشده‌است 
و هر راننده هر گاه» هرقدر و هر طوری که خو اهد 
ماشینه‌اشر | ثعره زیفاندن مش ۵ 

۳ این حه خأدئه؟ - پر سمد من 7 تر جمان. 

عمک‌هاش ز لاور ۱ افتدار خودشانر ! 
تیایش مبدهند» - گفت. با" اسنی زا ترجمان ما جذاب 
ختاری. 

ی رت که‌در نز دیک شهر مر؟ ز آویکانسیونبی امریکا 
حا گر فته بوده‌است. مهه‌انان ناخ و آنیة«این سرزمین وفت‌و 
یبوفت هو اپسماهای ریخا کتبوی خوگو با علغله باسمات 
حز بر ه پر و از کنانده بدل متا کت أسايشتة آن وهم 
اند اختنر | دوست مىد آشقه‌اند. هیناه زاون اعتگاه باید؛ 
سالداتهای امربکایی سه-سه, حا_ - جار» مغرور أنه فدم ز ده 
که اد پسکوحه‌های نییتار يك در آمده میروند. 

- ممدانید اینها کحا مبه‌وند؟بد گفته پر منت اد ما 
وکیل ادارة شهر» که کوچه و بازارهار! تماشا میداد 

نش 


ال حشه» هید ان سم پسس خودش سر ح داد؛: بش انیا 
ی میروند: دولار لعشتی سیار زنان 
بد رفتارر! بتقاضای فاسقانة اینهاتابع کرده‌است. 

بح چبین و فتار 39 ذیلانه عالبان فاسق ات که در 
ژاپون در مدت دو ازده سال استبلای اد يكث نسرل 

1 غبر قانونی تولد یافته نو حود انتواست 4 قسیت 
بدی نصییش گشته‌است؛ مردم ژابون با نگونه بچه‌ها با 
نظر ذفرت ننگاه مدکنند و پدر أن : .۳ رقانونی ع جنایت کار 

هم آنهار! «بیگانه» شیر ده بهملکتشان نمیبر ند.. 

از فکو آکه‌با قطار ر اه آهن بشو رصناعتی ی 
ره آن شدیم. نهاین ‏ کلاان هکومت مخلی و تشکبلاتهای 
0 و عه ] هوشر آهی تقو از کرد 
اما بیواسطه پس از سقلهایقبریکن دوستانه چنین 
حمله‌های نایز هم کگفته شلن که آنهار ار شاادینه 
بیشتر خود پیشو از کی گنر | بتحالت نا گوار 
مباند اختند: ۱ 

د نیت داشتیم ۰ که زاودها و کار شا نه‌های کلانمانر | 
بشیا مهیانان عزیز ۷ دهیم لیکن خو جه‌تینها -صاحران 
آزما رااصضی توت 

۳۱ ارات ی ما معلوم بل 2۳7 مقصد از 
کلمهٌ «خو جه‌ژین‌ها» صاحبان آناز اودو کار خانه‌ها, مفندسان 
امریکائی حکیر ان آنها بوده‌است. در پیش امر و فرمان 


۱۳۲ 


سلسله جنبانهای کاپیتال حکومتداران محلی «لام و میم» 
گفثه نمنتو انسته اند 

یاواته در پستخمی بین تبه‌های حایگر فته است. 
تقنر ز کتراند.کات مارا بروی یکی از قبه‌های بلند 
بواوردنت که آن ای عرش هوایا سره کشت بوکه استت. 
از آنجا حتی گوشه‌های دور شهر هم نیایان بودند. 

۳ انه آن دود کش بلند از ان ز اود خیییاء اینش از آن 
يلك کارخانةً بسیار بز رگ چوین گدازی و آن بنای 
کلان زاود: پولاد گدّازی» - کویان او بلغدی هر کحای 
شهرر | نشاند ادن گرفتند و در آخر این تیاشای بالای 
اب تیش ان حکومت محلی سو ال داد: 

در بار 6 شهر انیات حاصل کز دید 
1 م هم یقول آدمان پیشینه. «دعا| موافق عطا» کرد 

ی و بزر کی تروبه‌ها گوّاهی میدهد که در 
این شهر صناعت خیلی ترقی کرده است. از فوارهزای 
دود عفص آزها معلوم میشود» که در آنکا رخانه‌های صناعتی 
ای قوش است. 3 که ماحلا از اين بلندی 
حاصل کردیم» همین أست.. 

۳ ضیافتی که حاکم شهر تشکیل کرد اول صحبت 
رنگ رسمی دآاشت» دعد‌در از بر ۲ در [* سوال و جواب ۰ 
گفتگوهای بیو اسطه و صمییانه سر شدند. معاون حا کم 
شهر تأثرات خودرا بی هیج استحاله اظهار کرد؛ 

۳۳۳ 


نم از بسکه سشهر 3 متافات نسبتاً دور حساب میشو د» 
وا رما پیش از 9 مدیم ادم ساویتی تافته‌اشسته بثایر آبن؛ 
وفتیکه خبر آمدن شمایانر | شنیدیم سر آسیمه شدیم» فکز 
کردیم که چنوع پیشواز گيریم. تصور ما این بود. که 
مردم ساویتی اکثرآبا تکب بدفواق و بسیار جدی بوده, 
لیکن آمروز دز ۱ راه اهن ۳ شیایان و اخوردیم و 
حبر ان شدیم که نه تکبر دارید و نه فاش قواق آویز ان 
تنل که شناشائی بو اسیطه از آنجه شنیده و خو انده‌ایم 
ح4 ابر ازه فررق) #یشته اسکت! 

آموته شهر معدنهای انگشت سنگ‌است و با این خصوصتش 

بعصی شهر های دانباس ساویئی ر | ناد مبار د. وان 
تشکملاتهای حعمهشی و کار,کنان اتفاقهای کیت این 
شهر نمز مار | 8 حهر ه‌های کشاد ۳ دوستانه ۲ سخنهای با 
حر ارت تىر يلك نمو ده پیشو از کر فتنا ایا در یدحا نم 
فان حمله‌های 7 کر باه أته شنبده بودیم» تکر ار 
شدئل: 

- میخواستيم شمایانرا به کانها فر اورده با حیات 
کار گر ان اژ نز ديلك آدنا کند 1 و آفسوس؛ 7۷ 
خوجه‌ئین‌ها «بانتظام میت تغل مت کفته و 
شکر دند. 

یلک و سی و پنج -چهل نفری خادمان اتفافهای نگ 

1 


معدنجبان در کلوب بسیار عادی سقفش پستکكت با ما 
مخت صیبیانه‌یی بر پا کردند. یکچند نفر آنها بعفت 
و کیلان صنف و ۶ ابون بنال گنشثه تمیلکت ما 
آمده بودند. آنها در خصوص وطن پهناور ما با معبت. 
مخضو من سخی متیر آندند: 
شمایان عحب مردم خوشبخت؛ - میگفت یکی از 
آن و کیلان به س‌س‌ سر آمده» - از يك کنار مملکتتان 
نا کنار دیگرش باراه آهن بیست شب و بیست روز 
گشتن لاز زم میاید؛ ثروتهو نعمت زمینتان پاباف ندار د 
راستی» من بوطن شمایات عاشق شده‌ام! 
کر آمن ‏ او طومرانان سازیتین: با وجود چاره‌های 

احتیاط کار ان خوجه‌تین‌ها؛ نورآ تا به‌فعرهای تاريك 
او عم پهن نشرلانیت. کار6گر ان آز سر کار اند 
با اصر ار طلب میکر دند که ما وکْلان_ساویتی را» بنزد 

کار ان راه دهند. خوجه‌ئین‌های حاضز جواب علاج رد 
کردن این تکلبیر | رافتزد؛ دانتگونه گامیانان عزنمتقر ! 
به کانها در‌اورده» بگردو غبار انگشت آلوده. کر دن از 
آداب نیست». آنها بغد از این بان عیارانه در جواب 
طلب کا و گر لین( هو « گذشت» هم کر ده‌اند: : «] گر 
مممانان میل داشته باشند. کانهای انگشت, | از بالاه از 
یشان تهاشا کنند»»میشود». 

بگاهی روز دیگر» هنگامی ۳ از آموته رفتئمی 

۳۳۵ 


شده به ایستگاه راه آهن بر مدیم برای کسیلانندت ما 
دوصد نفر کار گران با بیرفهای سرخ و شعارهای «سلام 
بخلق بز رگ ساویثی |»؛ «پاینده باد صلح!» جهم آمدند. 
هیةٌ آنها درتن لباس کاری داشتند. مکروفوت گذاشته 
شد. صدای نطق‌های آتشین بلند گشت: 

س.ما دو صد نتفر از کارمان باینحا آمدیم؛ - گفت 
سردار کاز گر‌ان» - جونکه شمار | صاحب کار ان بنز د ما 
راه ندادند. ما آمدیم عرض کنيم که شما از شهر ما در 
دلهای خود بحای» عس رنحش سلام گرم جوشان ما 
کار گر اثرا پرید؛ دل و نیت ما با دل و نیت کا رگر ان 
ساوینی یت افمت: ما نشِْنهٌ دوستی و هیکاری. آسايشته 
هستیم: اینر | بخلفنات وتان 

ما باین دوستان کار گرمان تشکر گفته. خیرخوش 
کردنی شدیم. اکثر آنان /که درچوقت نطق‌ها برای بند 
نکردن پیش عفبی‌ها بزمین نشبته‌آیودند | کنون یکباره 
از جا خیستند و یکچند ص ق کشیده از ژیر آرنج همدیگر 
گرافته بچب ور است. الو انج خور ان بزبان ‏ اپونی خواندن 
سر و د «انتر ناتسئو نال» را سر .گر دنیت: بکرن ا آنها دز 
نود مکر وفون ایستاده درپژوری گر خ. 

هنوز بند لوم سر ود تمام ذشده پایزد امد از بسکه در 
اینجا خیلی کم میایستاده است» همراهات ژاپونی مارا 
شتایکنان ب وا گون در آوردند. پایزد روان شد. ولی چم 

۳۳۱ 


و گوشهای ما تا حنل دفبقه دعفب نگر انیده شده بو دنك : 
از آنج4 منوز آهنگ فارم و روحبغش و بدل نزديك 
«اینتر ناتسئونال» شندده مخشل. حنین شسود ۵ 63 باوجود 
تارفت دورتر شدنمان صدای خوانش بلندتر و موثرتر 
«اینتر ن_اتسئو نال» محسوبثر بن سر ود رت و 
خن کف ان ژاپون گردیده است. ز یر | سخنان خنگاهر انه 
ابن سرود: 
«بر حیز ای داغ لعنت رسیده 
دیلأی گشفه بندگان..» 


باموال حان روعیً متیانکار اند شنی "نا کر 
ابن دیار موافق میأید. میگوین که در روز عید یکم مای 
پنجسد مزار مردوزن کوچه و میمانهای ت وکیو برآمده 
باتش خو در | تا سرودت «ایْنتر نائستونالٍ» انجام داده‌اند. 

ما اکنون از جنوب بسوی شمال شرفی میر_فتوم. در 
سر راه بشهر خر وسعها فر امدیم. ذ کر تأثر ات آنر | بداب 
عليحدة آینده موقی گذاشته حالا انطرفتر میرویم. 

آساکا دومین شهر کلان؛ شهر صناعتی و تجارتی 
ژ ابوث مبباشد. لسکزم از همه موسسه‌های ری تیار ان 
با معا از تیه رای و شش ی بو کی ۰۱۲ 

۳۳۷ 


:شان‌دادند. حکو مد ار له شور تور ود پیواپزی محلس 
ضیافت ار اند کهعر آن تباننه ان جمعیت شهر 2۳ 
سوذلد و ,بان همه ناطقان یکچند حیله بود: 

- مناسبت افتصادی و مدنی بین ژ اپون و اتفاق ساویتی 
مستحکم رت 

مس پیش < خطر جنگ و شو دا 

حندی از حو ان زان صنعت کار ژاپون» که کیشه» 
نامید. میشوند» درین محلس حنعت رقص و سرودهای 
ملع خودر | نمایشرن دأدند. 

شب آنسا ۱ منظر ه‌های عحاثب داشت: بر بالای , مها 
کروال ۵ و برحهای بناهای کلان به دهها شکل و نمودهای 
کونا گت اعلانهای موسسه‌های,سودا و صناعت بهر مق م 
جلوه گر میشدند» جراغچه‌های فطار آنها گاه فروز ان 
و گاه خاموش شده بر نگهای ی عو زردوز‌نگار میتافتند. 
درست است که بعضی کوجه‌های شهر پدرجه‌یی نیم تار يلك 
بودند که ر اه بزور ذیده میشد. اما علانهای م ذکور از 
کمال روشنی چشم بینندمر | خیره میکردند. البته بر ی 
فائدمخوران حریص تجارت از روشنی کوچه و ر اه 
در خشانی نظ _ربای اعلانهای سودا مثفعت ناکتر است. 

سره ریت مانب اسان کم سب ممرله 12 
دادند که این پایتخت قدیم ژ اپونر | الىته رفته بیتیم! وی 
جای خوشباد و هو او سبزو خرم بوده‌است. اما در انحا دقت 


۳۳۸ 


کی منظره‌های زیبای طسیعت یه بیشت_اناز 
عتیقةٌ شهر بخود جلب میکند. اسلتوب بخود خاص و صنعت 
بلند معیازی باعظیت آن بناهای یا دکاری یکحایه شده 
در خصوص خیلی قدیمی بودن مدنیت خلق ژاپون 
ها اب مىد‌هند. 

کر کین آن بناهای یا دکاری عبادتخانة از طی کنر 
بو دداثی مخصوصاً جالب دقتست؛ قد آن پنجاه و هفت متر؛ 
در ش پنحاه میتر و بلندیش بیشتر از چل و هشت مثر 
بو ده از پایدیوبا تا خود دیوار و تانق هیگی از 
جوب ساخته اشده ان م هشتصد سال باز ویران نشده 
ایستاده آنست 

در درون عبادتگاه بز رکثرین‌هیکل بوددا گذاشته شده 
است. بلندی آن شانزثه هنرو بیست سانتیمتر» 2 
سرش زیادثر از جار میتر و/دررازی انکشت میانه‌اش يك 
میترو هرده سائتیمتر بونه ری کف رت و 
سه کس میگنجیده است. دانشمندانا وزن آنر | پاحصد 
تون ای اعضای هبکل از سای عب کانه 
بیم وصل کرده شده عدارت نیست؛ بلکه سر تا پا یکلخت از 
پزني (برامر!) یه هاپس 

در پیش صفه ز بر هیکل صندوق کلان رویش پنحره 
داری گذاشته شده است: که آن وظیفهٌ ؟کاسیتیه | ادا میکند. 
عبادت کنن د ان در امده اول به آن» هر کس از روی 


۲۳۹ 


صو آبدید خودش» پول مییر تایند و دعل در مقابل هبکل 
رداستت ایستافه دستهایشانر ۱ بطر 4 سلام هلو باف دزپنش 
ره بشان 09 حفس نمو ده عبادت میکنند. 
«خدای» بی عس و بی زبان جان و عةل میداشت. باید که 
به بنیاد کته خود- به انسان بهیه کار قادر سرحلده 
میکر د. اخر» این محسههً عظیم ر | دست آدم محنتکش» 
محست طاقتشکن هز ار ان علامان دل‌دحت بنیاد کر ده امگ: 
نه پرع و ریک مخثت و اهل محنت انسنت؛ با کار بها 
در اثتای این فکر ۳و ](ارجطه ر بای شاعر فیلسون 

عبد‌القادر تندل بیادم ممامد: 

انسات که فلکهاست"شر افکبلا8 او 

در حبرت حو د کیس < داتیدة آو, 

دار د خاصیثی که در خار ج و ذهن 

هر چبر که آفر بد: رات بیلد6 او. 


۸ شباان ۵ ٩۶‏ ۱ ۳ اینحانب کون که نام و ویو 
بزبان میگیرد يا میشنود» پیش از همه خیرو سییاو 
ی ان تیک یدودحم وراد 

۲۶۰ 


این دو شهر پتمام جهان معلوم و مشهور گشته, باعث 
تاسی ملبونها آدمان بالك وجدان و رابت برش گوهیيه. 
است: ۱ 
اول آ و گوست سال چیل و پنجم روزمایی بودند که 
ژاپون امپریالیستی در زبرفشار موشوب ساویتی و 
قوشونهای اتفافچیان شکست هلاکت آور خورده, نزديك 
بتسلیم شدن بود. جنگجویان امریکا آنروزها از اختراع 
بومبة آتومی سرمست غرور شده خواستذد که با بهانة 
ضر با جانکاه ز دن‌آنه ژاپون چشم حهانیانر | ترسانند» تأکه 
در آینده حکیشان بر,طلمه وا باشد. با 
نیا غهر نساب افالیچ خیروسیسا | اولین هدف 
و 7 فرار دادند. + او کوست پگاهي بر فراز مر کز شهر 
در بلندیٌ ششصد متر یکمین بومبةً آتومسی امریکا 
برسر مردم بیغبر و بی حمایه"توهکید: جنارت هوا یکباره " 
تا که مه هز ار درجه رسمك: در داثرة فظرشن تا يكث 
کیلومتر از آدم تا آهن همه سوخته آب بل خا کستر گشتِ 
در اطر اق دورتر تیام بناها با زمین یکسان شدند. آدمان 
زنده ماندة پیکر سوخنه رافول جان خودر | به بحر ند اختند. 
در ابنوقت لاشه خور آن امریکاثی ۲ خونسر دی حلادانه 
زا کل اب این «تیاشاگاه‌م رگ» برد از نموده» 
صوررتگیری میکر دند. 2 
در موز ی مخصوص تشاندهندة عاقیث‌های بومهٌ آتوهی 
16-40 ۲۱ 


در فطار اشبای دیگر (نمونهٌ آدماث سو خند؛ تو ده پولهای 
مبتالیع اب ده 8 حجسییله؛ صورت کوحه‌های خر ابشده 
و ها کذا) یکچند ساعت دستی و کیس هگیم نیمکاله گد اخته 
هم کذاشته شده‌اند. عقر بت آزها تباکررتن هشت و پانز دی 
دفبقه - لحظءهٌ تور کر | نشان میدهد. 

۱ ممْگه ند که پس ازین حادثه امالی باقمیاندهة شهر ر | 
رویخط رال معلوم شلده ی 19 لژ حار صد هز ار 
نفر؛ بزور یکصدو شصت هار نفر زنده مائده‌اند که 
۱ هب انها هم معیوب و مسلوخ و گرفتار بیماریهای 

دی مخصوص, فلا کتزدگان آتوم بسیا 
کنسلهار | دیدبم که هموز ظباست مخکنیب 9 اک صحت 
سشدنشان معلوم نیست. ایتتا کا نسم دخذر حیی در ووت 
افتدن تأمبه یکساله دوده ارگ وی دسییت از وت ۳ 
دور نودنش زنده مانده یت ولو بمما کم خونی دور و 
خرد او ۳ فتار شاه حالا بسبر ده در آمده ای دو از ده مدا 
عهر بش ش‌ بطبایت گدذشته تانقت هم هو ز شفا نىافته است ۲ 
باز هم مکانش دمم ارات اشییت: 
دم ی آدم ببیار مىد‌اند. اهالیی خبر وسیها 
ری رزفد‌اری صلح» برای مد م کردن اا ۸۸ و پوش از 
هیه و بیش از هي ال میلکتهای کاپیتالیستی آواز 
نز آوز دند, سته شاه پیش در اینحا یکمین کانفر ينسيةٌ 
۳۰ 


بین رت یی داثر بمسنم املظله لصوم را شاه بلوه! 
اشتر ال کنند ات آن ۳ تکلیق نمايندة ختای خلقی ق رآر 
دادند که دولثها بر ای برقر ار کر دن خبر وسیما بار مد 
مادی ر سانند. 
دور لت ساویتی در جواب رت تکلیق حوانیر دانه از 
هی دولت‌های دیگر پیشتر دست باری در از نمود: وی در 
ر اه اینیقصد هفت ملیون این اعانه گرده ایذر | از 
سردار ادارة شهر تا کودکان بیکس و کوی‌مانده هیگی 
میدانند» و خلق وظن مارا به نیکی یاد میکنند. 
آتوم برستان امرییکائی» بحای باری ر سانیدن بابادی 
بز. "کار دیگر ی دا ده‌اند: در ممأنه جای خیّروسییا تب 
با خفوش هوراییز | ۳۳ ایستگاه آموز ش... دائیز 
بامنه آتومی ساخته‌اند. آنها از بیهارستان و کوچ‌ها 
حدر دید گان وحشاتتت خو دشأفی | یافته آوررده 5 
بحسم» بخود» به معزسر و عقلشان, چگونه و چه اند از" 
تأآثیر کرده است: آنها این کاررا نه بای طبابت میکنند؛ 
بلکه موفقبت و کسودی براق ۷ ۷ خودشانر | بحساب 
مکی ناد تا هشن شنر آنکای یب 9 کشتار مای آینده 
تجر به‌نا کتر باشند ۱ 
جلادان انیا پیش حاقل و تیعرفث. بوده‌انل: نانها 
تحلیل علیی جسد کشته‌های خو دشان لاز زم نبوده است. 
اما حلادان با معرفت حاضره زمان که اژ انطر ی اوقبانو س 
۳ 


پا بقول خودشان» از «دنیای آز اد عرب» بر آمده‌اند, 
لابآرا توریه‌های علبی» مکروسکوپ‌ها و اسبابهای تحلیل 
خیهیا وی نید بثابر ین آنها مر ده‌هار اه م آسوده ذمیمانند: 
ای روک ۳ 
بی‌حیاتی دحود خاص؛ تفش و تدفیق مبکنند؛ تا نت 
که آنوم بمفژ مفز آن فربانیهای وحشانیت چگونه تأثیر 
کرفه استا. 


اه کفنت و گذار همکسبی 


مشطموعآت اقون» مانند منطبوعات میلکتهای 
کلیبتالیستن دیگر 0۳۳ مپیوبتبایی دارد که بنظر 
مطبوعاتجی ساویتی غبر< عادی مینیاید. | کثر گز یته‌های 
م رکزی شش - هشت وحتی ده,عجیفه گی‌میبر ایند. لیکن 
اک ثرا ميبينیم که بیو اسطه در پهلوی بر مقاله یا در تمام 
صحیفة و وی فوت و گر افةٌ کلان. با حرفهای عفص و 
ستاه خالب عفت حاب کر ده شله است» .مشلا در یکی از 
آنها ساق زنی تصویر یافته است» که زیبش جوراب 
نیلانیر | نمايش میدهد. در پایان آن نوشته شده است: 
وهور آب‌های تیلان. بخرید» .و گرنه سفت بفیهان 
میشوایل!». ۰ 

بهیین طر بقی. گنه یقههیای «فريهه. «نید. اساسا بت 

۳: 


ریکلامه‌های دردبه‌زالگ تحار تخانه‌ها ۳ ی صدها اعلانات خو رد 
پر منباشند. یکین از آن اعلانجه‌های یه «مینج» 
(بزبان انگلیسی) چنین است: «برای فروش یبکلغت 
ز اجه‌ها دختر لك بیست و دو ساله‌یی لازم است» که اأفت و 
اندامش بزیب باشد. بفلان ش ر کت سودا مر اجعت کرده 
سو د». 

ایناك اعلان دیگر : «رن پنحامو پنج ساله‌یی هستم؛ وف 
بیست و پنج‌سال در خانة اعیان و اشر آفی ی 
و مزاج آنهار | خو میدآنم» ۹ میجویم: 

هیر اهان ژاپونی ما خندیده ۱ «ر ای 
ز اجه فروشی دخثر ۲ وال ه ریب بسا یافت مبشو د» 
لیکن بیر اد رسیدتّ آشیزلاك ۵۵ ساله امر محالست». 

بهر شهر ی که میر سیدیم از فوودگاه یا از ایستگاه 

راه‌آهن سر کرده با تودة کلان مخبر ان و فو ت گر آفها 
و آمیخوردیم» آنها مارا سو ال بار 2 کیک دند. از جوابهای 

ما دیارصحیفه‌های دفتر هاشان پر میشدند. اما در روز 
گر فر گز یته‌ها خدرحه‌های ناقصی حاپ ممشل‌نك 13 در 
آنها فقط دو -سه خیله بخودشان با بخوجه‌تینهاشان معقول 
مانده است و بس. 6 

حندی از آنها با هن در حصوص زن دگی و مدنیت 
ربسپوبلیکه‌های ملق س‌س‌سر» *در خصوص مسئله‌های 
مبارزه بیقابل خطر جنگ نو صحبت کردند. اما در 

۳۶۵ 


کر یته‌ها ۷ با آنهیه صحنت مفصل فقط دو -سه حمله محیل 
حاپ کر ده یات نات شاه مثیان در اول صحدت خاموش 
و محزون‌نما بود اما وقتیکه باو خبر باران بشدترا 
رسانندند خوشعال سقنه گفت: مردم ما باز اثر | -جوست 
میدارند» شاعران در وصفق باران و بهار شعرهای خوب 
کگفته‌اند». 

يك سوالرا مخبران همه شهرها گویا از روی يك 

ِ بسن قار آن حندی-ن شر کنها ّ صاحبکار ان ضاغتتن 
بشهاء مهمانانر آ؛ در کار خانه‌های خو د قبول نکر دند» در 

م مقصل اصلع این سلالر | زود پبی بردیم: أز هام2 
ناشايستهٌ خوجدئین‌هتای خوذ آن‌مخران هم نارضا ند» 
لیکن میخواهند» که همان نارضائیت,ر | از زبان ما افاده 
کر ده در مطبوعات حار زنند. _ 

م۱ باشد ۰ تشه ال يکضلهٌ أنما جتو آب یکخبله و 
خاکسار انه میدادیم: 

ما مهیان هستیم و شٌیا,صاحب لانه. مهیان خا کساز 
در حبری که صاحب خانه ضافت نیاید؛ قماعت منکنت... 

زا 

من در و لت و ۱۳ ده ها هیکسهای و 

یلیم آزم| داثر بادپیات تساو تین و حباأت مادی نو پسنت کات 


۳۱ 


ماسیار جیزهار | پرسیله فومیدند. شاعر رویهٌ دیمو کر انی 
سای ساگالادزی که ناسر ژور نال «ادییات نو ژاپون» 
هم ساشت خهد شوم قوف تست ان اطواره_ کرک 

قسمت جوانان نوقلم ما غیلی بداست, نوشتحاتشانرا 
هیخج نشریات باختیار خود چاپ نمیکند, آنها باید 
ثرهای خودر | باخرج و تشبث خصی خود چاپ کذانند» نام 
در ارند و در ادبیات بخودر اه کشایند. 

در پاک جمم امد کلان یگریت ی آن که در 
موضوعهای ادبیات پاهم سوال و جواب بسیاری کردیم؛ 
شاعر نکاناخدیتا کثابی در دست از جا خیست: 

من خگونگیی حباث نویسن د گان اثفاق ساویتیر | از 
دوستان سفر کر ده‌ام پر سبله فهمیده بودمء #4 هم تصدیی 
کردید. افسوش له ثر تا ور,صعیت امل تلم تماما 
یرگن ی ۱۹ اینعا کلیه دنو بسیده» هبیعنای کليَهٌ 
«گدای» اه من برآی آن بیط 5 دیگر ان سجن 
۳9 فم کته این کتابیرا بشما تقدیم کنم و ان بسن 
لا ۳ تجار تیم روم حونکه فقط بامید در امد شاعری شوم 
اهل عائله‌ام کر سنه میهالب اه 


۷ «گينبك و هندای!» 


بدیختی بعضاً رفته-رفته نتیحهً مثبت 2 میدهد: کنر | 
شبار و پخته میکند. مصیبت و کلفتهای عم ومی هم بعضا 


طبقه‌های هم‌تشدیر خلو | تا نزديك و مذفای 
۶۷ ۲ 


هگن دانند؛ اخثلافات میده-جویدهر | بیکسو گذاشته دقت 
و جدو جهد عمومی‌ر | بطرف مقصد پز ر گی روانه میکنند. 

در ژاپون در نتیحة جنگ دومین جهان عیناً همین 
احوال رویداد: خلق ژاپون از وعده‌های با دبدبهٌ جنگحویان 
خود هیج گاه باین اندازه سعت فریب نخورده بود. صنف 
رن مردم محنتکش ژاپون هیچ گاه مانند حاضر ه 
بیدار و هوشیار نشده بود. عاقبت غم انگیز حشست زه جرع] 
کاز گر ان بلکه طبقه‌های کونا کون حیعیت: هنر مند ان 
کاسبان» سودا کل آن میده خادمان دین وهزارها کسان 
فنتگر ود نیز در راه بایقصد وی هیا 7 بر ای صلح 
ممحل کر ده کت 

در هیج يك مملگت کاپٌینالتتتتهنی حر کت طر فدار ان 
صلح» حنانکه در ژاپوت آوج نگرفته تا شر زیر 
اجعتنانة کانگر بسن عموم طفآسزهیکوز امن کومیشت 
محافظت صاج داثر بممم گت بر ان اتومی تنها از خود 
ژاپون سیو پنج ملیون امضا جیع" شده است- این 
سی و پنج ملیون آواز است بمقابل جنگ! 

این آوازها حر شکل سرود پر زور «صدآهای سر اپندة 
ژاپون» نیز نیم یافته انیت فر ستال ۷۰ زوزهای معبن 
دهار در تمام شهر و فشلاقیای مملکت صدها هز ار 0 
از پیر تاجوان بکوچه و میدانها برامده متشکلانه 
سرود خوانی میکنند. تشکیلاتجی این کار شاعرءة مشهور 

۳۸ 


ژ آپونی اکیکا سیکی بگرفتن عئوان لاوریقات مافات 
لینینیی دین ااخلقء ی مبارزه بر آی صالخ مشرافی له را 
اتفاقهای کسيهٌ کار گر ان و پُرتية سوسیالیستی میلکت 
در مىارزه بر ای صلح و آمئیت و حقوقهای ی نزن 
با پرتیةً کمونیستی ژاپون همکاریتمیکنند. صثق کار کر 
۳ ژاپون تارفت بمشثئر فده ایستاده نت از "نان سعادت و 
۲ ز اد حقیفیی اتستات در سوسیپالیزم اسشت: بناد یت مبل 
وی تسوی نم و معبخش بییاکتهای سوسیالیستی 
۳ رفت بمششر میگر دد؛ 

کی ک ر نان حکومت و و پا ی 
یه ال داد؛ 
تشگ بشما رر اه حاضر ة ژاپونيةً ما بسوی سوسیالیزم 
بسیا ررتر میل دار د ر سوک یا 
با کار ارات وت وت تاو کر وه 
خلق : اپون اشست. اکر از ما پر سید مارهلجو فك کامونیستان 
اعتقاد قوی دار بم که راه آیننة همه مملکنها و اه سوسیالیزم 
۲ 
البته درژاپون هنوز بشیار جنگجویان و دوللار پرستان 
7 ای جی ۱95 که ده از بي هه کردن ژایون آمیر یالیستی و 
جنگره امید دارند؛ آنها نحات و زن د کی خودرا در 
کی انیی اسقیلا کو ان امریکامیبینند. اما عامه‌های اساسیع 
اهالی میلکت-مردم معنتکش ژآپون هم از آن اقلا ان 


۳:۹ 


بی زار ند و هم از جنیگ. تقاضای دل و شعار جنگاور ایین 
مردم اذیئدیدة کلفت کشیده حنین است: 
2 گینبك و هنتای! !(زمادعط بلطعع6) - نیست باد 
بومبةٌ اتومی! ۱ 
هبو | بانز ای ! (920221 ۵ - پاینده باد صلح! 
ایود» ۱٩۹۵۷‏ 


۳۸ 


۲ حصط نب سرت << م 2-2 سم بح 
بجر سرام 


مردم کا ‏ ۲ شحاعت ۲ مردم افغان: سلام! 

از دیاز شور وی از ملك تاجیکان سلام! 
سرفر الم اینکه بان شتا گر دیده‌ايم» 
آولین وت لا کزان # مهمان سلام! 
هام زر سلام از خوسگات اور ده‌ایم. 


تحفه‌یی از مبوه‌های توستتان اوززده ایم. 


عصر ها همسایه ایم و هیزبان ماذ شم 
در رلک آهنگیم 


میور بم از پمج و امو ابمان ماو شا 


شعر و نقش خو اآن ماو شما؛ 


محعو و دشیسان | ی ۱ ماو رشم)؛ 
هر یکی ببر أق از ادیْ خود افر آشتیم. 
حر من نعهتا ژ ۳ دوستی پرداشتیم. 


۲۳۵۱ 


ت استوار 
اه صلح ات 3 7 
ی در ر ۳ 1 ۳ طر 
تحاد شور و 1 بر 
۶ و کف تا 
1 ۱ هر ۱ کنیم 
یل 7 و مد ۳ 
۳ 1 ۳ ین انغان» سلا 
رم رد و کان سلام! ۱ 
۱ کار و سح 7 
سوروی» از او کو 
از دیار شور 
یر 





تأثیر ان سفر کابل 
پرواز بر هندو کش 


بحشن هز ار و صه سالگی تو لد اتتاد وک تباری 
میدیدیم. بر ای آز ايش کوچه‌های شهر استالین آباد یکچند 
بیت پرحکمت شاعرزا حد کرده دادن لازم نو د. 
ناگاه خبر آوردند. که حکومت افغانستان یکدسته 
هثر مندان - صذعتکار ان تاکز #به عید چهل سالگی 
اتتقاز لممالنکت خود دعوت کنر دهلاست. «شیار | بایین 
دسته هیر اه کنیم» میروند؟» گفته از من,پی‌سیدند. بحای 
جواب لفظی همین بیت نو از کتات‌توشته شدة‌رود کیر | 
نشاند ادم : ۱ 
هیج شادیي نیست اندر این حهان 
پرتر ار دیدار روی دوسناد. 
هیر اهان صنعتکار مسن هم از این دعوت خر سند 
بودند. صنعت, خود بسر خود حلاوت بخش است» ولی وفتی که 
بخدمت دوستان و آن هم در روزهای غیت و شاذیشان 
رو أنه کر ده مبشو د؛ حلاوت آن صدحند فزون تز میگر دد. 


۳۳ 


ما پمجدست وشش نفر بر اه بر امدیم. بینتم او گوست. 
هو | اه ۸ اسیان نیلگون نو د. حىین هو مهیترین علامت 
۳ «ال - 2 ۱ با تیاه ار وی بای عمتی بای از زِ 


5 . 


در ماد بر یه بوو | بللب شاد بیدا شببه نبیتی اشبان 
پرواز میکرد و نگامهای ما بی اختیار بسوی زمین بود. 

اينك اولین چیز برجسته و دفت‌انگیزترین روی 
زمین - دریای آمو! آب پهناور لای‌آلود زردچه‌تاب و 
خلقه - حلقه ۳ خورده جاری شوند؛ وی در زمین" گویا 
خط کج وکلیپ» ولی میت شبن خاگ دو ذو لت - اففاقن 
ساویتی 9 آفغانستان | از هم حد | میکند. پس از يلك - دو 
دتبقه ساحل ر است,دسسیتا شاغات و پخته‌زارهای شکوفان 
تر مذ و اطر ای آن در قفا ماندن دق ما چشم ار نوا ال هی : 
خاموشانه با زبان دل ود ع میکرردیم. 

در ساحل چپ سراول برفر از ریگزار کلانی پرواز 
میکردیم ۳ دامن آن ر فثه بجرگاه و کشتزارهای 
دمقانان افغان می‌پیوست. پس از منظرة ریگزار بیگیاه و 
بیطو اوت؛ این کشت ارها مانند قالین‌های سبزخوش سنهٌ 
ریا مسقافتند. اشسار تیاهای این «فالین‌های سدز » دیر 
تکشیل -بزودی دامنتة از تابش تیز آفتاب سوغنه‌زردو 
داغباك شدة کوه هندو کش سر شد. وی زبنه «زینه. عقبه 
دعفنه بلند شده رفتن گر فت. عقر بك میخانیزم بلندی 


۳۵: 


سس ۷ متصل دور ز ده رقمهای سه هز ار و پدحصل - 
چار هزار و چار هزارو پنحصدر | نشان میداد. 

9 رده میشد که‌هوای شا ز کار نف سکشی تارفت 
کم معشو د, , 

تس ی شین وهی از رای مید هم 
گنفت خادمهٌ هو اپییا - روس دخثر خندانروی» دیگر کون 
شدن و ضع جهره‌های مارا دیده‌و خودش سر کر ده جلدهای 
کیسلا و ودر اسر تاجن ذختر ان فمسفم ما پوشاندن 
گر فتا 

بلندی به پیج هزار متر رسید. باز کمی گذشت و 
باین رقم دوصد علاوه‌شد. | کنون مابر بالای عقبة سالنگ 
که بلندترین عقب؟ این ر اه میناشد می پریدیم. باوجنود 
گرم تانستان» در کیر‌هاف کو‌گفرد‌های .بر سب- 
سفید در خشبده؛ جنر | خبره,میکر دند. ۱ 

هگ یکساعته رانز ده دفبقه گذشت 9 هو ائی 
ما درجه بدرجه پست فر امدن گرفت. ون وم برمل 
مبدیو د. ۳ نتیاشا ی گوهستان ۳ در مها مق نشب 0 
رکا وی سندنمانو | نفهمبده ماندیم. ۱ 

ملافات ما با خوستان افغانستات از خود فر ود گاه سر 
شت: انه ده دانشیند مشهور اففانستان - آقایان کلیناها 
لفت و محمد خیدر زویل» که فو ال پزکن به ادلی اه 
مهیان شده بودند؛ انه این حوان ناز 4 اند ام‌و حلیم آفای 


۳ 


عوالعفیط خبال است» کته یمازو. ادا قازامتن احتد سال 
باژ ميشندیم و خودشر | کنون دیدیم؛ دختر آن صنعنکار 
عرض نیاز خودر | از خود فرود گاه سر کردند: 
آفای خبال؛ بما یکان سرود خون اذغانی یاد دهبد! 
بعان» - گفت او برای شما شیربن زبانها؛ نه یکت 
رکه حددین سرا کر [ خر آدل پنهان کر ده مانده‌ام. 


عید استقلال 


پایتخت افغالاستان آنروزها آرایش عیدانه‌یی داشت. 
کوجه‌ها؛ مىدانهای نز د بثاهای دو لعی» رسته‌های تحارنی _ 
تیا بش آفیای 7 تا ده تهس ان تماما 
تصویرهای سران حول و #مانان ملع میلکت 
زیت داده شده بودند. 

مبدآن حمن عضوری ۳ ایهق کشت آر استه 
شده بود. اینچنین میدان دور چمن. که‌نمایشگاه (ویستافکة) 
بین الخلقی فتناعت در. آن حا ۳ بو د؛ مه تا بن) _ه 
پ یک دای شتند! صل‌ها چراغهای ایلکتر تس 
تاداع تک فقیی؟ ار قطتار جر افقافق دک برد کب 
1 ۳ شهار و تیب داده شده بودند: «ززنده باد از ادی». 
«پاینبه ناد استقلال افغانستان!». ۱ 

" در-.نیایشگاه صناعت ی کوشکهای افغانستانه س س‌نش ره 


۲۸3۹ 


6 ,یت 


چیغو اسلاوا کی و جمهوریت خلقی چین باعشمت بز رگی 
و زیبائی خود از دیگرها فرق کرده میایستادند. در 
در امد گاه کوشك اتفاق ساویتی نظر دراینده پیش از 
همه باین سطرهای با خط خوانای نستعلیق, نوشته شده 
مبافتاد: «اتحاد شوروی یا مسرت حاضر استبت گه با دولت 
حوست آفغانستان همکاری نهاید و بان در کار ساختمان 
صناعتی و استحکام اقتصادیات ملی صادفانه و بیفرض 
كمك کل 

در بین بسیار جر های دقت‌انگیز بنمایش گذاشته شده. 
نیو نه‌های سس سه همر آه صدعی قز باکت سا ویشی زمین 
انگشتنیای همء,تماشابینان بودند. «صد آفر بترم وال 
شوروی - اولین فتاتعاث عم آسمان»- ارجا دکنند ان 
قمرهای مصنوعی|» -- حنضن است فنگ ی از تماشابینان 
در دفثر ما عظه‌ها, ۱ 

هنگام رن از رسته‌های تجار نی شهر نظر رن 
ی اختبار بار ايش د وکانها میافتاد که در پیش آنها از 
تصویر ارباب دولت و شهیدان جنگها؛ شعارهای سیاسی؛ 
لوحه‌های مز ارات و دعاها سر کرده تا قالینچه و سوزنی؛ 
دستر ومالهای آلدوزی و دسترخواآنها - همه چیو تک 
برنگ بر آی زیت عبد آو یخته شده بود. در آن مباث 
منظره های نعحب ار هم دیده مشلند, حنانجه؛ در بالای 
یکی از دو کانوای خصوصی که در سر کوچه کلان و در 
17-40 ۳۵۷ 


زو روک ماب جامم جایگرفته بوده منیأتورة کیم - کدام 
رسام آوروپای غربی - صورت يك زن تماما عریان نیز 
آويخته شده بود و چندین روز برجا ایستاد. لیکن یکی 
از شبها راهگذر ان بصاحب آن دو کان برای ذوق 
فد احتدوستانه اش جبزای سزاوار داده‌اند: سنگ و کلوخ 
اقد اخته هم خود ان «منباتورة» بنهایش عموم گذاشته 
شده و هم تبر بزة دو کانر | شکسته‌اند. 

بیست‌و سوم آو گوست روز آغاز عید يك هفتگی 
حهلمین سال استقلال افغانستن بود. پگاهمی پاراد--ر +8 
قوه‌های حر دی مجلفت برپا شد. در صف اول دسم‌های 
لشکر خلقی - پار تیژانهای پشتو گذشتند. 

يكك‌قسم کلات آنها سربازان کینسال بودند که در 
جنگهای برای اسَتَقلال کار‌نایه‌ها نشانداده‌اند. آنها 
شای و شمشیرها و میلتق‌های پلنگق همانوقتة خودر | هم 
بنیایش بر‌داشته بزامده‌منه دنطل: پیش - پیش پیران 
یکتوده حوانهای سروپا برهذه تیغ‌های سه دمه در 
دست» مویهای دراز رسيدة سرشانر| هر سو افشانده 
بآهنگ طبل و سورنای مغرور آنه رقص کرده میرفتند. 

درخصوص دلاوری پشتونها برادران افغان بسیار 
لا عمست فک منت کل کر آ نپا ارخ مارا 
۱ گنحایش ندارد. در سه جنگ خونریز یکه افغانستان 
در دوام سا ان در صدل امتفیلا. 2 ان انیس بر ده استت؟ 
پشتونها؛ مردو زن هبیشه پیشجنگ بوده اند. 

۳۵۸ 


در یکی از جنگهای شدتناك در دشت نزديك قندهار» 
وقثیکه وضعیت جبهه خطر نالك میشود. ملاله‌ی نام پختون 
دخشر رتافد بسرق کرده؛ بییدان میدر اید و مر دانر | 
دعوت میکند: «هر مردی 4 در این نگ را ظفر نکند 
پا فهر مانانه کشته نشو د؛ مردانیست!» و خودش در آن زدو 
خورد نابر ابر مردانه جان مبدهد. 

خصلت حنک‌اآور انر نان , دختر آن بعتون در . بیثمیای 
خلفی آزها هم که «لندی» نامیده میشود؛ نجسم یافته است 
ابنك نمونه آنها (درجقَهٌ سظر بسطرش): 

«معبوب من! در مع رکه روینرا پس نگردانی» 

که تالا من بمن طعنه خو آهنل کر دا» 

«خوب شالت .45 در چیکر خی شدی» ای محبون من 

بعد ازین من با گردث افرآشنه میگردم». 

وا ی من و فدای # ۹ 


«دهن عغنجه من. از کیس ت۳۹ 


از ی استعش 4 علامی, | طلافق داده باشد!» 


«ا گر شهشبر ثرنیدل؛ دیگر چه خواهید کو 
در حالیکه شیر مادر افغانر! مکنده اید؟۱» 


و 9 
آفغانستان برای اشتر ال درین عید پر طنْطنهٌ خود از 
قشو نهای س‌س‌س ر ) امریکا؛ پاکستان» ایر ان تور کبه و 
حب:ور یت منحدةعرب بکدست کی (باهاه- شصت نفری) 
۳۵۹۹ 


مهیان دعوت کرده ات در خصوص اینکه روز رژه 
دسثه حر بیق کد ام ۳ اول و ۳ امر یکائیها حیله 
بکار بر ده بحث کرهه‌اند و طلب نیوده‌اند که از روی 
ترتیب الفباعیل کرده شود» پعنی اول دستهء آمریکا 
کنرد. اما حکومتدار ان افغانستان باین تیرنگ فریفته 
نشده, گفته‌اند؛ «مسثلهر | از روی آن پرینسب حل میکنه 
که انتتقلال مبلکت. مار | .عر آغاز تشکیلش کدام دولبت 
پیش از همه اعثرای کرده بود::.» 

بهمین طریق» نوبت اول باتفاق ساویتی رسید. 
سربازان ساویتی» يك گروه جوانان خوشف-دو فاست و 
باشحاعت, با چنان ثر تیب و انتظام قدم م فنات گرا 
همه یکترن و نك حان باقن 4 علفله تهسین و جرک رایخ 
از دحام نو آتر مر کت انها مانئد‌موج آي قد - قد کوچه 
دویده از این سر بان سر میرفت. 

ما با کا رکنان سفار تخانة ساویتون "ثرا سر کوج کلان 
را گذر گاه رژه- پاراد جای کف بودیم. و قتنکه 
دویت گنشتن تيغنيکة حربیع لشگر افغان رسبد در 
طرف روبروی ما؛ در پیش سرباز آن پولیس که برای 
نگهداری ترتیب در دم کوحه ایستاده نو دند» يك مرد 
میانسال گر اژدانی لباس پیدا شد؛ يك پسربچة ده - دو ازده 
ساله هم هیر اه او بود. 

اینیرد و آن پسرك در تمام مدت رژه دفست 


۲۹۰ 


اطر افیانشانر | بخود کشبدند. مردك در بر اسر تم 
هر فسم تیخنيکة حربی از خود جیله‌ها بافته باشوقو 
شادمانی حبك ز نان فریاد میکر د. وی به توپ‌ها و توپحیان 
خطاب ۳13 ده عنگفت ۱ 

- «شبا خدای میدات نگ هستید؛ غلغلةً شیا دشمن 
مار | زره کف مسکند. ظفر پار تان بادا». 

نوبت گذشتن پروژیکتورها رسید. 

قنشما اسمان مارا وشن فبکنیت. نور‌تان از سور 
م کم مباد! خد | بازتان باشد!» - گویان چبك میزد مر دلگ 
و به پسرش هم اشارت میکرد که چيك زند. 

وقتیکه ماشینه‌های پر از پولیموتجیان (مسلسلداران) 
9 تفنگدار ان خود کساد (آوتوماندار ان) فگلتات: مر ده 
ظامر | جمله‌های مو افق نیافت و باتبسم پسوی ما آدمان‌ساویتی 
نگاه کر ده فقط با دو کلیقه روسی: «اجین خار انشا!» 
گویان خطای کوک 

ما در تحسین و آفرین و خطابهای ممئونانة وی حسیات 
پرحوش تمام سکم افغانر | درك میکردیم که بااستقلال 
خود. با قشون مدافعه کنندة این استفلال و ازادی خود 
حقانی افتخار میکند. 

استقلال مملکت بر ای ملت افغان جیز از همه عزیزتر 
است؛ وی ایثرا؛ چنانکه در بالا ذکر شده در معاربه‌های 
شدتنالك بر ضد حمانگیر ان انگلیس خونهار بخته حانوا 

۲۹۱ 


جاخته بدست در آورده است. بنابرین اولین پندی که اففانهای 
کهنسال بنسل نو خود میخو انند. محافظت همین استقلال 
آزادی و همیشه احتیاط بودن از مکرو نیرنگ 
استیلا گر ان غر سب میباشد. درین باره «شهیدان استقلال» 
تام بك شعر ادیب. ام ۲ معغارق پرور مشهور اففان 
هو +۳9 محمود طرزی دلیل برجسته است: 


شبی بود تارياك چون زلق یار 
زژ بل حنگلی مینمودم گذان 
رسیدم بیلگ مقبر سهمگین» 
رچتدیشه و عم شدم را 
صدای حژ بنی پکوره رسبل؛ 
کیت 8 تالش زار -ژ اوه 


«سشهبد انا فرنگیم" ما؛ 
بحود وطن ۵ رنکیم ما!» 


از ابن ضوت ری از ین خوش بیان 
بگرداب عم غوطه خوردم روان. 

حود پبحبن, پوحم ار چوش عم 

که ناگه دگر خالنی سلطا عبان: 

2 پر امد ز. ویر زمین 

نبود هیج چیزی بحز اسنحواده 

به "پیش یکی لوحه سنگ مار 

رسیلدنل با ناله و با فغال» 


: فر نگ در ز بان فارسی بیعبی عموم اور وبا پوده» 


۳۹۲ 


شنیدم که و ۷ ۲:۵ ۳:] با یک گر 
که مارا چو کشنند این وحشپان» 
بیائیدر تا بهر اخلای" خویش» 
خصو صا باخو ان افغانیان» 
وصبت ذو ند و آاگه مدم» 
, که عافل نباشند از مکر شان: 
رش شهید ال ظلم فرنکیم ما؛ 
بحول وطن لاله ر نگیم ما!»- 
افغانستان همسایهٌ نز ديك و دوست دیر بنهً اتفاق ساویقی . 
میراشد, خشتهای اولین بثای این دوسشی در روزهای 
سکاو مشکاطاهردو مهلکت. با دست برپاکننت؛ حولست 
۱ ۲ مه 
(دوست ان باشد» که اک دست دو ست؛ 
در پر پشانحالی و در مان دگلی». 
مود سعدی شیر از گت در سالیویائیکه افغانسدان 
بر ای آز اد خود با امپریالیستان‌جشگهای خونین میبرد» 
روسيهٌ ساویتی به وی دست یاری ذر از کرد. وفتیکه 
حکومت افغانستان استقلال اعلان کرد اواین دولتی که 
آنرا اعترانی نمود. دولت ساویتی بود. در جواب اين 
ساویتی ر| پیش از دیگران اعتر اف کرد. 


" اخلای - پس آین دکان» نسل‌های آینده, 
۳۹ 


این دوستی در ظرف چهل سال از بسیار امتحانات 
گذشت و مستحکم شد. 

دولت ساویتی بر ای ترقبات اقتصادی و مدنیی افغانستان 
هی جگونه پاری خودر | دریخ نیبدارد. سار متخصصان 
فا ساعتیانهای ونا دو تفت عبار 1۳ ر اكك دارند. 

راههای آسفالت زاردها و کارخانه‌ها میسازند. بسیار 

کار گر ان و متخصصان نان در اداره کردن تیخذیکه 
# کلم ات۳ از آزها تعلیم میگیرند. قوة این 
دوسنمی در آيندة نزديك دریای پرجوش و پر اقندار آمورا 
دخدمت هر دو منطااکت تابم میکند. 

بفرمائید. تناول کنیده این از محصولات سیلو است؛ 
که با بارمندی دولت تباویتی بداخته شده است» -میگفتند 
نمایند گان طبقهٌ روشنفکر افغان و, کلجه‌های قندین و 
پیر اژنی‌های لیر ا.به پیش ما میگ اشتتب: 

مناسیتهای تحارتی و مدنبي بین دومقلاکت سال نا سال 
وسعت مییابد. این نه تنها در مطدوعات» بلکه در شعر 
و سرودهای ماو افغانها نیز انعکاس یافته است. 

- انه» این‌ر اه با بارمذدی بیو وا و ستاو یی 
ساخته شده‌است» - میگفتند اففانها این با آن ر اه 
اسفالتیوش را نشانداده. ما در اطراق کاببل بسیار 
ماشبنه‌هاء لو ازمات تیخنیکه حاضره‌زمانبی راهسازی و 
تبغنیکهای ساویتی را دیدیم که با کا رگر ان انفان 

۳ 


همکارو هیدست شده ر آه تخت و فر أخ شوسه و اسفالئیوش 

افغانستان مملکت کوهسار است. کوههای آن در 
آغوش, خو د معدد و کانهای رد کش | پنهان کر ده‌اند. 
برای کشادت و بینفعت خلق روانه کردن آن ثروتهای 
زیر زمیمی فوة داخلی خو د مملکت کفایه نمیکنت: اتفاق 
ساویتی و ریسپوبليکة خلقی چیغو-سلاواکی درین بابت 
هم بافغانستان دست دوستی درا ۲ دنل. 
بهمین طریق"قوة توانای این دوستی و همکاری در 
عمابات محنت ناد کارن انه روز تا روز مبافز اید و نشاو نما 
میکند. این فوه کوه‌هار! بریده راه‌ها میکشاید. ز اود و 
فبر یکها میسازد.دریتاه زا بسته بدشت و بیابان آب 
میبرارد. ثروتهای زبرزمینی را بسروی دنیاً بر آورده 
بخدهمت خلق و میلکت روان میکند. ۱ 

نگهد ار صلح و امانی. همزیستتی آسایشته با کل 
همسایه‌های خود نیکوترین مر ام و مُفَصد خلق افغانست. 
جهانگیر ان غرب بسی مکر و نیرنگ بکار بردندو بسی 
دام و دانه نهاده مهو استتند ۰ که افغانستانر | ۳ باین و 
اه تال گر وه خرا نی کشند. لیکن نیرنگشان نگذ شت! 
مردم آز ادی دوست افغان بخت و اقبال خودر | و بیطرفی و 
صلححویی دانسته» از بو غ کمکهای افتصادی اسارت‌اور 
جهانگیر ان خلاص ماند و از این جهت باعترام جهان 
صلححویان سز اوار شد. 


۳۹۵ 


بیرق دولتی افغانستان سهرنگه بوده سه مضموث دارد: 
واگ ستافش -قلامیت عم و بدیبختی» یعنی اسارت 
آمپریالیستی که یکوفتها در اففانستان حکمر ان بود؛ 
سرخش -علامت جنگ و خبونریزی در راه آز ادی و 
استقلال؛ شهارش سر علامتیق خرمی؛ پعنی آز ادی. م دء ستانه 
آرز ومندیم که استقلال این هیسایهٌ جنوبی وطنمان مانند 


سومین علامت بیرق ملی‌اش قمییه سیزوز عزم باشدا 


پرواز سرودها 


آنروز ها بکابل پیش از مايك هجسیت یی نفری 
حنعتکار ان حمهوریت خلفی ختای مهیان شده آمده‌بود. 
تتگاهق رون یکم عید اشتقلال در تئیاتر تابستانی جمن 
حضوری باید ی صنعنکار آن ختای و تاجتكت سر 
عیقنت: فااتویت اول | به بر ادر ان ختائی دادیم. اما آب 
بو ل نکر ده گفتند : 

خلق ساویت برادر کلانی ما حساب میشود. بثابرین 
کونسیرت را شیاها باید سر کنید. 

در تبانتر نایشتانی از وزیز اعطم افغانستان جناب 
سر دار مخید داود سر کرده, تا همه وزیر انه؛ عملدار ان 
کلان و خرد دولثی و حربی» خادمان سفارتخانه‌های خارجن 
حفیم کابل و بهترین قسم روشذفکر آن افغان چیعم امده 


۷:۸ 


بودند. ما خودر | در دم سذجش پرمسئولیت ایحادی حس, 
میکردیم. 

هذوز از نیره‌های اولین کونسیرت جوش و خروش 
چبك ز نی و تماشابینان بلند شدن رفت. سرودهایه 
بکه خوآنی و عمومی» رقص, بدیهه - دوئثیت -سرودهای 
دو کسهٌ صنعتکار ان تاحبك پی ه دو ام میکر د. بعضیر 
آرتیستان با طلب تماشابینان تا چار- پنج بار بصحنه بر اورده 
منشدند, 

تماشابین اففان خصو صبت خاص دار د: خو اه در وفت؛ 
خو انده شدن شظر باشد و خواه سرود بهر بك بیت با 
سطر بخودش معفول» علیحده. یعنی تا بأغر رسیدن آنه 
سشعر يا سرود قنتظر نشده» چبك میزند یا با کلیه‌های 
«هی: هی!» و «به ۱4» اظهار تحسین مسکنت: 

نفهه و نواهای مثل طبیعت کوهستان ساده و دار بای 
پسران و دختران پامیر ساویتی,,خوانشهای بغایت لطیفی» 
فارم و دلنو از تحفه‌خان فافلول تبرانه‌هعای شوخ و 
و شورانگیز رعناغان غالبواء اکه‌شریی جورهیف و 
پسرش مفیم» رقص‌های پرنزا کت برناغان احبدوا؛ آواز 
غلغله‌ناك و فلك‌پیچ احیدجان بابافلق با مضیون بلند و 
لطافت شعر تاجیکی بکشده داهای شنون دگانر | به هیجان. 
میآور دند. آنها بعضاً چنان بوجد میأمدند که در جایه 
نشسته خود بی‌اخثبار باهنگ این ۳ آن ثر آنه فر صك ز دمه 
صدای دستان خودر | بخو آنش ارت خوی میکر کنات 

۳ ۷ 


«سالیکه نکوست» از بهارش پیداست» متگویشر در 
کو نسیرتهای مثبعدةٌ ما بود. در هشت-نه کونسیر تیکه 
درین صحنا نابستانی داده شد» هر سشب؛ بحای هز ارو پدحصل 
و دو هز ارو پدحصل و سبه هز ار کر مبدر امد. 

در روزهای اول کونسیر نها در دل ما همین يك کدورت 
بود که تماشابینان ما فریب تماما؛ بغیر از یکچند زن 
اوروپائی پا هندوستاسی؛ هیگی مردان بودند. زنان و 
دختر ان افغان باین تهاشاها قطعاً یت بیان زیر | طلب 
قانون میلکت حندن ایب ۵ 

لیکن اين کدورت زود برطری شد: رون جوم 
بیا خبر آوردند که باید در «موسه خيرية نسوان» نیز 
کونسیرت دهیم. در این موژیسسه بکچند صد زن و دختر 
7ج امده» هم مبخو اند هم ِ« هبأموز ند. یلگ بثای 
تفر یب دو صد - دو صلو پنحاه نفری" ان شلی از تماشاخانه‌های 
اساسیی ز نان و دختر ان کابل حساب هیشو د. چ این 
هو سس 9 درینحا بطور بقو اب «کلوت زنان» مینامیم. 

زنان و دختر ان همین که از کوچه بدرون چار دیوار 
حول کلوت در امدند» حادر هار | از سر هاشان و 
خو دشانر | «آز اد» حس مبکنند 9 فقط از حدل نفر فد که 
رحهت وظعفه خدمتیشان در پذعا محر در اه شده‌اند» روی 
بینی‌پونشنت. بأننها در امدن مردان دیگر قطعیاً میکن 

۳۳۵/۸ 


فمنسته لیکز م بیا؛ مردان اعضای دستهٌ صنعتکا ران تاجيك. 
بثایر مهمان ات یعنی مارا بکلوب 
خود راه دادند و روی از ها پنهان ننیودند. 

ا کثریت ابن ز نان ظاهر آ بعائله‌همای انتلیگنتی 
نسست داشتند که لباس و پای‌افز الشان اوروپاشی نو ده 
درغابدات مج بطرر موی روت انیوزاین و جرف 
ماس 
هنوز کونسیرت مأشروع نشده بود. . دو-سه آفغان‌دختر 
در در ام دگاه صفةً کلوت با آواز. پست - زرمزمه کنان 


میسر ودنكد: 
عفلم ر بود حال سباه» 


دل پاربه کرد ثبغ نگاه... 


بت عجب؛ این سرود تأجیهکی باینجا ۳ 02 ۹ 
پرسیدیم ما 

و پرو از از کر ده آمکه نود 

ول خو شحالانه حو ان‌زنی ۸9 ظاهر ] 1 ز هامنور ان آنجا 

نود و ایضاح دا -فیلیش جل هل ما حنل مودت یانش 


داده شده بود. 
وقتیکه احید بابافلف در نوبت خود ی «خال 
میاه زا با ات5 تباتناستفن جتیغو اند ضن رال و 
راهروهای کلوب : بسیار دختران دیگر هم زیر لب آواز 
۳ ۱ و 
۲۹۹ 


کونسترثت اه .در هر کوننسرت احمدحان «خال سباه» 9 


دو ۰ بار کی از میکر د: یکبا ر «اختیاری» یعنی از روی 
«رنامهه بار و آخر کونسیرت؛ موافق تکلیق خطیی 
دختر ان. 


از همه عحیب ترش این بود که زنان و دختر ان بعد 
۳ به جادرهای خود پنحبده ۰ بکوچه ممد ر آمدئدو 
1 در گردو پیش مردینه نباشد بعصی, سرود و 
تر انه‌های شنیده‌اشانر | زمزمه کرده روان میشدند: 
...در هوای حانان پلند پرواز است». 
با اینکه: 
«ناز نین» فر بان | کر م‌جان»؛ 
چشم تو چشمان» پار جان» 
لعل بدخشانی!» 
2 بان <ِ ینم 7 کم یو کشت 


مشهور خودر | ی 


2 و بود در روی تو از 
هر حعد 13 پیش ۱۳ رد ۰ کرنای ی دیلده 
رز اون موب 9 رادیقو خنوانن عامه‌وی 


۳۷/۰ 


آواز م ذکور بسیار بلفد شده | کنون باوج سرود ر سیده 
بود. در بنوفت چشمم بدو د و کان پهلوی هیدیگر افتید که 
صاحبانشان کنو لمیر نت رادیئوی استالین ابادر | گر فته» 
از ذوق ریسا یشیان:] فبضه کرده. کله جنبانده نشسته‌اند. 
پر براورده حه اندازه ندز رفتار و بلندپر و از نشده‌اند. 
آنما از بحرهاء دشت و بیابانهای بیکنار از قله‌های فلکسای 


گوس جاتبانن کته در- دل_هر یتنا خود. آشتان 


" یکسال پیشپا اين بیناسبت سفر حافظ و بست ه کار 
ماهر افغان عبد الحفیظ خیال بانفاق ساویشی یکسلسله 
امده بودند. آنهتا در ازره وفت بتمام شهر و فشلافهای 
اک ۱۳ 
دل هر دوستدار سنرود سخت حای2 دنا استی: 

نگاهش یکحهان انداز دارد. 

بهر مه گان زدن صد ناز دارد 

نییخواهم بکلشن رفتنش را 

که بلبل دید گلباز دار دا 

هنوز در روزهای سوم -چارم کونسیرنهایمان 

صنعتکار ان تاحيك و ردز دان‌و انگشتنها ی کابلیان گر دبدند. 
۳ در کوچه‌ها ومید‌انهاء و قتیکه ار تیستان‌مار امیدیدند 
« ۸ ۶ ۳ 





۳۷۱ 


آنهار | ثه با نام يا فامیلیه اشان» بلکه با یاد آوری نام 9 
از سرودهای برجسته اسان يا بعضی سطرهای ها 
بومدیگر 0 انه, «صبیح کابل» سفنت نحفه 
فاضنلوا و سلسله موه و با «یار سله سفیده میگفتند 
رعنا ید 1 بسرودهای خو اندة آنها اشاره ۲ 
نو جوان ستاره و حلیم پامیری و 
بحت علسنیر | که در اجرای سرود کولیکتیوی «| کرم 
حان» حر کتهایش بسیار زیبا و دلچسیند. خردو کلان 
ومرد وزن- هیه «] کرم‌جان سه «کرم‌جان شاهمی 
پوش» گویان نوازش میکردند. 
دو کونسیرت کلان متحدة صنعتکار ان افغان و تاحك 
که یکی در تیتاتو تانستانی و دیگری در ستودیه «کایل- 
باادیکد کر انیده شدنت» اولین ثبرة دوستی صنعتهای 
دو خلق همسایه و همزبان بودند: مطر بان اففان تا ز های 
خودر | بآهنگ سرودهای تاجیكك جور میکر دند» ۱ رتستان 
تاحرك در خو اندن سرودهای افغانی رجافظان افغان 
هم آو از میشوند. در خوانشهای آنما عایه‌قای وستی)؛ ۰ صلح و 
امنیت و عشق و محست پالك انسانی افاده مییافت. 


يا ررز در باغ زنان 
در یکعند روز بیششر اژ دیست کولدیتزت داده 
باشیم هم» هنوز یکقسم کلان اهالی شور ارفازا فد بده ‏ 
نشنبله بود: 7 تباثر /: ز دحام مردم 
۳۷ 


بلیت طلب خیلی کلان بود. بسیار کسان کانسیرترا 
هرشبت بتکر ار تیاشا میکر دند. 

از بازی که آمده‌اید هرشب بصد اففانی تکیت 
خریده نماشا میکذم» -میگفت یکی از تماشا بینان و 
بطرز شوخی علاوه کرد:-عجب نیست» که بنزدیکی 
ز نم «پولر! غارت کردی» گفته از خانه پیش کندا 

بر ای قسانم گر دانیدن طلبات تیاشابینان مردينة 
شهر قر ار داده شد» که در ستادیعون بنام غازی روز آنه 
یلگ کانسبرت عامْةه ی محانی تشکیل کر ده شود. ززینه 
پایه‌های جار طرفی ستادیعون از بالا تا پایان جنان از آدم 
پر شد که با سباز خلقی گوئیم. «سوزن پرتائید: 
راست مییاند». از تیستان.ختای و تاجيك در میانه جای 
میدان بر وی قالینهای کلان رقص و خو انش میکردند. 
کر نایها ی کلان رادبو آواز و,آهشگ ساز آنهارابا 
غلغله بفضا پهن مبنمو دند. «این کل تسبر ت با طنطنهر | 
تابیست هزار نفر اهالی پابتخت تیاشل کر دنت::»- گفتة 
نوشته بود یکی از گزیته‌های مر کزی افغانستان-- 
« أنیس». 

برای زنان هم اینگونه يلك کو میت دادن لازم 
اه گففند تمایند کان زر باست مستقل. سطیوعات 
و پیشکین گامانیدند»- از سکه در آن‌نه تنها از شهر» 

۰ تیکیت - بلیت (بزبان انگلیسی). 

۳۷۳ 


بلکه از محلهای اطر ان هم زنان و د خثر ان مایت باید 
مر دآن» بعنبی نوا زن دگان و9 خو انند گان مر دینهٌ ناحرلک» 
در پس پرده ایستاده کاربرند و خودر | بنظر زنان نیابان 
- مادامیکه فاعدة ملک همین ر | طلب ال هوبج 
صدیت نداریم»- گفتیم ما. بزودی باین قاعده بت استینا 
علاوه کشت خر داده که بطرز دار دربین 
زنان از پرده بیرون» از ادانه شون فقط حافظ خلفی 
ا که شریق جوره‌یق ونويسندة این سطرها (بحهت کون 
سالیمان) ممکن بوده‌است. 

" بهمین طریق پگاهی یکی از روزها بانیام اعضایان 
هیثت صنعتکار ال‌پسوی باغ زنان که در يك کوش شهر 
بوده‌است؛ رو ان شدیم: تمام قد کوجه با ماشینه‌های سبکرو 
ثا کننی» او توبوسها و فایئو نها پر ود" که‌سو ار ان نیا 
فقط زنان و دختران چادر پوش و بچگان خرد سال بودند و 
بس و همه بسوی باغ میشتافتند. ر 

در پیش درو ازة باغ یکدسته ادمان پو لیس ایستاده 
ظاهر أ نظارت میکر دند» که مداد مردان دی ثر تب 
یاهنگامه طلب پنهانی خودر | بدرون باغ نزنند. دختران 
ما با پبر هه‌های مقرری از بین از دحام رنان نماشابین 
گذشته به پیشگاه باغ رفتند. لیکن ما مردان باراه‌مای 
چپ غلط و از پس بته‌هاء مانند دامادان شررمین؛ سر مانو | 
خم کر ده گذشتيم. 
۳۷ 


در پیشگاه باغ بلندی صفه مانندی صحنه فر ار 
داده شده بود. يك کوشه این صحنه از سه طرفش را 
پرده حدا کرده شده بود که ما ابنحار | بطرز شرطی 
«سعبهٌ مردأن» نامیدیم. همه مردان آنسامیل از آنحمله. 
سردار هیئت مهر بان نظروف هم در همان «شعبه» چا 
گرفتند. من و اکه شربق از حفوق «امتیاز ناکیع» 
ترتنان؛استفاهه بر کمی کنر دو پقانیرا دون ندیم 

این باغ از باغ استراحت دیده بیشتر بباغ میوهز ار 
مانند بود. روز ههای عبد و استر احت زنان"و دختر ان 
باینجا با بچگاث خردسال و با خور | کهای نیارشان آمده در 
سایةٌ در ختان ثشبسثه صحنت و رقص و خوانش میکزژهه‌اند. 
شاید بر ای نصبحت"تزتان باشد که بدیوار أشخانة با 
همین يك بیت با حروفاث نستعلیق عربی نوشته چسپانیده 
اب بو 2 

عائله باشد ردو تن از خمند: 
مرد نظامی و زت هوشید. 

روی‌باغ ۳ زنان و دختر ان و کو دکان تارفت بیشثر 
پر میشد. بسیار بچگان وزنان چست و چاباك بشاخهای 
در خقانت زد دشحته در بات کر فتنف ان سکف ماموو ان 
باغ آنروز در آنجا زیادتر از پنج هزار کس هم آمده 
نو د. 

میل ساعت فریب به دوازده رسیده‌بود. کونسپرت سر 
شد. دخثر ان به پیش صحنه بر آمدند. مردآن در پس پرده 

۳۷۵ 


ایستاده مبنو اختند 9 میجو آندند. این صحنه بر آی ماخیلی 
عیر طبیعی و حتی خبده اور بود. هىوز سرود یکم ه آخر 
بر سیده تماشابینان از چاررط ری یکباره بسوی صحنه فرو 
ریختند. هر کس میخو است نزدیکتر آید و خوبتر بیند 
و شنود. داثره خیلی تنگ شد. غلا غولابر خاست. تماشانیثان 
ده بحش ساز بك «حمله» کرده اول رافسکان پر مر | 
بر کندند و بعدتر خود اثر | پاره کر دند. مردوز دا همه 
بی اختیار بهم آمیختند. 

سلامت باشند؛ زنان افغان که ».مردان تاحيث, | 
از پر ده أز اد کار دندا ج مگفت راد هیر اهان م 
باهنگ شوخی: 

رفته -رفته تماأشابینان داقرة صحنه را جنان‌تنگ 
کردند 0 ۷ در بیحن رات ماندیم: چیری نواختن 
یاخو انده شنوانیدن میک نبود. ار ارتیستان به سه 
حای باغ تشرد نان دور ه لا بهممن طریق تشه 
خود تا اندازه‌یی موفق شدیم. خصوصا تطاعمت ز نانیکه از 
مضافات دور امده‌اند دل ۳ محسوحت. ۳ 

حذ شهایا 3 خبلی تشو پیش دادیم» ین 4 اسدمته» که 

ست هیچ و آقعه نی» دفعه دیگر بسیار شده میائیم و هیهر | 
از فتاه سیر میکنیم»- گویان وعلده دادیم ۳ 

۳۳۹ 
»ِ 


ملاقان با امل قلم 


با و حود اینکه حکومت و اکثریت خلق اففانستان با 
خلق ساویتی مناسبث خوب دوستانه دارد» دربیس 
متصی از ان آنغات. عم‌التاسیه فنووزن کسانن هم فص 
که میکوشند پیشر فتهای عالمشمول اتفاق ساویتی عموماً و 
ایروپ وبآیکه‌های دایم بدا شمو بای لا بقل مر 
افغان پوشیده ماند. 

اينك» بر ای ال سر گکشت ح» فیلم تاجیکی در 
بالا ذ کر شده- «با دخثر ی و آخوردم». در اولهای سال 
گذشته این فیلم بار اه هو سسسه‌های سودای خارحی 
رافغانستان میرود. نمايندة ستئز وزهه,همینکه بز بان تاجیکی 
و معصول تاجیکستان ساویتیْ بودن آثرا میفیمد باعفيدة 
پیشکی «مبادا پروپاگاند کمونیشقی باشت» نبایش آنر| 
قطعی منم مبکند. فقط يك تصادق نب زاه بخت فیلم‌ر | 
میکیاید: مغلوم میشوق. که با نتنغة الم مد کون هنوز 
در تبره ماه سال ۱۹۵۷ از طری حکومت تاحنکستان 
بحکومت اففغانستان تقدیم شده بوده است. حکومتداران 
عالی ر تب فیلکت بااهل عائله اشان آنرا تیانثا کرده 
پسندیده‌اند و در آن_جا هبحگونه «خطر کأمونیزم» حس» 
نکر ده‌اند» برعکس» تو صیه نیوده‌اند که این فیلم بتمام 
خلق افغان نشانداده شود. با همین ان فیلم تاجیکی از 

۳۷۷ 


فان رما خزان ین یفن در دو ام شش ماه با موفقیت 
اسچا یور داده شده است: بحدی که سر و دهایشر | مر دم از 
یاد کر ده‌اند. 

مابايك کروه کلان دانشیند ان و سغنور ان افغان 
آشنا شدیم» همه آنها در بارة میلکت ماء. ترقیأت اقتصادی و 
مدنی وی با حسن تو جهه و خیرخواهی سخن میر اندند» 
از انحیله کسانبکه بتاجیکستان آمده رفته‌اند» داشر 
بکامیابیهمای خلق تاجيك نأثرات بای و خوب اظهار 
میکر دند. در خضوص تاریخ ادیبات تاحبك و افغان؛ در 
خصوص درست استفادة "کر دن از میر ات ادبی بیدل بسیاز 
گفتگوها شدنگه: 

باری سخن از کتاب «نمونة ادبیات ۳ تاه 
صدر الدین عیئی ۳ بنچنین از تدفدقات موم آو و در بارة ۶ بیدل 

میرفت. در اثنای صحستّهموه از پات استاد تأتی 
اظهار ۲ ۷ 

هدر را اروی. ده حساب تکانت - لالت یک از ادیبان 
نامدار افغات آقای‌سرور کویا»- اینگونه ادمات بزرگ 
رند حاویدانند. نشنیده‌اید که گذشتگان گفته‌اند: 

بعد از وفات تربت مادر زمین مجوی» 
در سینه‌های مردم عارق مزار ماست. 
ملاقات در جمم آمد شاعر ان و ادیباتجبان کابل مخصوصاً 
۳۷/۸ 


صمیبی و پرتأثیر بود. یکی از نشکیل کنند گان ۳ 
ملافات - مدیر عمومیی مدنیی ریات مستقسل مطبوعات 
آقای محمل‌حسلر وونل در سر سحن خود تفت 
«..هنرمندان. تاجيك. که ایام ب رگذاری جشن استقلال 
مج مار | 8 ۳ سبری کر دند» مو فقست مربدی 5 
نموهه‌اند» 3 الىته دنت دور این مسحشثصر بتوان 
به‌تفصیل از عهدة ذکر آن بر امد و محال آن نمی پیدم» 
بتو انم همه اح-اساتو | تیال کی کنم» حه مشك آنسشت که 
نود بکویب». 

در این محلس تیا سار آنا شعو های خو در | خو اندند 
که اکثشریت آتیما بیوضو ع‌هاي صلح و آسایش؛ مستحکم 
نیودن علافه دوستی بین خلقها؛ ایتعنین بصنعت 1 رتیستان 
ناجيك بخشیده شده بود. 
رأفته بود که دوستان افغانیان بیاهدبه ند و این برای 
ماپرقیمت ترین هدیه‌های سفر کابل میباشد. 


باز ؟ ۵ اه 


در ظری سفر بیست و یکروزه در کابل از بین اهل 
صنعت ادبیات و مطبوعات افغانستان بسیار دوستان نوپیدا 
۲۷۹ 


سفر کرده عبات و پیشر فتهای خلق ماراباحش م خود دیده 
ری تور اه ایس بت اه ی و 
مهماننو از بهای مر دمان بجو زین مابا محبت یاد ی 
مبکر دند. تساو 7 ۲ زر در آرزوی تمایتای این کت 
دوست خود بود نشاثر | اظهار میئمودند. 
نهایت روز ودا ع زامیقیت ها شبار ار ۱۳ 2 بیند آث 
هو ائی بر امدیم. از شهر ۱ گنت ان سیاری نیز 
بر آمده بودند. بکوقت اعلان کردند» که «از سبب بدی 
هوا هواپییا افزوز نمیبرد». رفیقان ما که «بعد از 
يك و نیم ساعت در.وطن جوت و گویان بیصبر انه 
شادی میکر دند. طبیعی است. که از اين خبر بکباره خفه 
شدند. اما دوستات تابثا معصی عکس خرسند فده 
مخطفییت: ۱ 
- کابل میخواهد که شمتاآهر چه‌تیشتر مهیانش 
باشید. بثابر این بهوايش فر موده پیش ر اهتانر | گرفت:». 
شاعت افغان علام علیع اسبد داثر بمر سم بوطن 
بر کشت ماشعر مخصوصی خواند» که: جند سطر آولش 
اینست: 
۰ مبهمأنان عزیز تاجیکستان میرونده 
هر یکی باقامت سرو خر امان میروند... 
میروید از دیده و در دل بود جای شماء 
دائما امبد باشد در تمنای شما. 
۳/۹۰ 


روز دیگر از خوانب حبسئن همان چشمان ما نسینی 
شمال» بر فر از و هت فان گطوّن دو خثه شد‌ند. 
ی هو صاأف؛ امروز؛ النته» میبریم! ست مکارت نی 
دختر آن شادی کنان. 
در فرودگاه «ال-۱۶» بالهای ثقره گونشتز | در زیر 
شعاأع افتاب پگاهی حلا داده منتظر لوط گرد نود. 
و خوش هتشگ قتنتان. ان پکٌاه در همین مددأث از حانب 
نويسندة این سطرها «بطرز تعخی ی» (بقول مکشن-( 
همسفر انم ۰ بت وداعبه نوشته و خو انده شْده دود 
اک ین با بارلق- 
هو! صاک است واطیلز» است نیار» 
9 ‌ ای دوسنالا: وفت وداع یدج 


شر ده هملك کر با دست نالدست» 
تپیدنیی دل کردیم المار. 
3 دشوار است این وفت ۳ ۱ 

بو مب 

یشیا ا کنو بمهم انی ببائرد 
بیلكت سشوروی»؛ در تاحبکسنان» 
بشادی‌های ما شادی فر ائید! 
پیائید و نمانید باشنیدد)» 
«شنیدت کی بود مانند دیدت!» 


۱۸۱ 


در ی نگذشته هو ابییای مادر فضا < لان میکرد» دشت و ۰ 
در ه‌ها پس هم طی شده ففا ماندن میگر فتند و ما دا 
برفر از بلند ترین فله هندو هی و ی 
بلندی... پدج هزار -پنج هز ارو دوصد مثر پرواز میک ردیم. 

نا گاه از دور در دامن افق» خط کج و کلیب زو له 
تهودار سل 

اله اموخر بات ره فر یاد زدایکیم .ال همر اهان. در 
حقدقت» بعد از سه ‏ چار دقيقهٌ دیگر ما خودر | بر بالای 
دریای پیناور آمو میديدیم. همراهان» از هبه پیشتر 
دختر آن؛ یکبازه غلغله شر داسشگیاب: 

- اور او دز بلا سلام» شهر تر مدا 

س سبارم» وطن عریر | 


0 


بسن ی 
اولیر گل شکفت 
رای بدوست دباي 

دس 


از او" و ۰ 


با ور ۳ 7 
۳ 
کر ات دلیر 
بدختر ان صنعتتار رن 
تا ار لد 


مرحبا 


۳۸۳ 


ای نکوست از بارش : پیداست» 


0 ار ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

در پیشو از فهر مان 9 ۰ ۰ 

تر ان دغذر بامینٍ 

سور از رام 

و ۹ 

دو دنه ه له 

خو اتب خوش اه هم مه مر ۰ 
شاگرد لینین بمیشوح| 

کتاب میجو اند 2 

ای بلبلکان باغ دانش . ۳ << 

تبرباك سال نو و و و 0 اوآ "ها ی ۱ 

لشکر سا * 


وینی 
هن بت ارهز آزاد 
تراکتور آمد 5 ۰ ۰ هر نی ی 


یل اه ۱ عدب حوش . 
فدر وز ه جان حو ابیده ارگ ۰ ۳ 


مادر مور بان بو 29 ۰ ۰ ۰ ۰ 3 
در 40 من 
چبسنانها 





کر امات آحزین : : 
2 ترحیه 1 1 


4 نام مانی ۰ ۰ ۰ 
ین 
ارخیوبیک فقدییمی . 
فر بان لبله! لقدر 
ملایان . , ٩‏ . 
«با خر دمندالدا...» 

خاطرءٌ سفرهای خارحه 
هر ده روز در ژاپو ال 
سیلام دوسبی 7 افغالن .۰ 
تأثر ات سفر 3 بل 5 





۸ ۱۹ 
]1۸ 11۳0۲۷ 
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آر ایش دهنده م. سورب رپ 


محر ر ی مصحح م. جعفرفی 


بیطبعه سباریده شد ۲۵ ماه مای سال ۱۹۵۹ 


بچاپش اء‌ضا کرده شد ۲۱ ماه اه کشت 
سال ۰۱۹۵٩‏ اندازة کاغد ۸2۷۱۰۸ 


